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ی ی ۳ ۰ ۳ *  <‏ ۱ کردن ذخیره‌ای از آب به راهشان ادامه دادند. در اواسط 

سور وی ا اا ۵ ۵ ۹ 8 . . . ۱ ۱ ۳ . 

ا ۳ روزنیروهای دشمن از دورنمایان شدند. از این رو 

یک هفته چند نگاه SESS SSE SEE‏ یاران امام در مکانی امن پناه گرفتند. سپاه د شمر کا 1 

گزارش شهرستان مب سارت ماج بات سرد یاجب 2[ ۱ اس ۱ SOT‏ ۱ 

رفتارها و واکنش‌ها OEE EERIE‏ ۲ از یکهزار نفر به فرماندهی «حربن ریاحی»ماموریت | 1۳ ۰ ۲ ۱۱ 

دامنتان وناگ i NEE‏ داشت که راه رابرامام حسین(ع) ببندد یاایشان رابه ۱ ۰ ۱ 

 روتسد ق شهادت برساند.اماامام حسین(ع) به یاران خود‎ 0... EES 

معجزه علمی قر اک کر 

کل رش ا ا دادند که دشمن رااز اب سیراب کنند. «حر» | گرچه هنگام نماز به امام حسین(ع) اقتدامی کرد اما همچنان به 

ا س ۱ 

مشاوره خانواده ۰۰ 0 ی ا ان آدامد داد .ایم تسین روز از ماشه غ بود که تا اموز در تاره اود انه مانده است؛ 

خاطراتکا ۳ رپ ۱ یب ایسال ادامه داد .این بحستین رور ار حماسه ای بود ue aE a‏ 0 ت 

SD ۳‏ عملیات کر بلای شش 

پرسش و پاسح.ویژه جج | ل ل 

گزازش هفته ب_بس!______ 7 عملیات کربلای شش در ۲۳ دی ماه سال ۱۳۶۵ هجری شمسی بارمزیافاطمه الزهرا(س)درشمال‌سومار 

eS‏ اغاز شد. این عملیات رانیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران به منظور ازادسازی ارتفاعات شمال سومار 

دستپخت مد را م ق ق انجام داد. شمار کشته‌شد گان و مجروحان دشمن در عملیات کربلای شش بیش از ۳۰۰۰ تن ذکر شد. 

اطلاعات مفتکی سس سس بت ات سا اب سا سا سا ۱۳۹۳ 

از گوشه و کنار کان ۳۳ صد ور حکم اعدام سلمان ر شدی 

4 بت ا ۷ در ۲۵ دی ماه سال ۱۳۶۷ هجری شمسی حضر ت امام - حم (ره) فتوای تاریخی خویش مبنی بر اعدام سلمان 

باریکت از ا ‏ ت لاس کی __ یت ۷ ۱ : 

LL‏ اتانی ب___.م 3 رشدی راصادر فرمودند. رشدی نویسنده هندی تبار انگلیسی است که با انتشار کتاب ایات شیطانی به مقدسات 

رمز موفقیت قهرمانان | i‏ سس سس ۴۰ دین اسلام اشکاراتوهین کرد. از این رو حضرت امام( ره) طی اطلاعیه‌ای حکم اعد ام وی را صادر فرمودند:«به 

رتچ ,| | اطلاعمسامانان غیورسراسر جهان می رسانم مولف کتاب آیات‌شیطانی که عليه اسلام و پیامبروقرآن تنظیم و 

درقلمروداستان ی | چاپ و منتشر شده است.همچنین ناشران مطلع از محتوای آن محکوم به اعدام‌اند .از مسلمانان غیور می‌خواهم تا 

ا ها U OE‏ در هر نقطه که آنان را یافتند سریعا آنها را اعدم کنند . تا دیگری جرات نکند به مقدسات توهین کند.» 

جدول تونویسی نت ۱ 1 

جدول متقاطع یج مج جىىاجا ‏ ی آغا: عملیات ت‌المة 

باهوش خود کلنجاربروید A‏ 8 8 ا اآآدآ ۳ 2 * پیت‌المقدنن 

جنگ هنر سک د ۰ 6 ر۵آدی‌ماه‌سال ۱۳۶۶هجری‌شمسی‌نیروی‌زمینی 

ك 1 .یی ۲ اي ار سپا پاسداران انقلاب اسلامی عملیات بیت‌المقدس را 
ەدر ٩ ٩ ۷ rT‏ 0 اRSdg‏ و ققق ا ل ,. 

ا بارمز یازهرل(س) آغاز کرد. هدف ازاجرای‌این عملیات 

در حلقه رندان O‏ ۱۱۱ ۱ 699 آزادسازی ارتفاعات غرب شهر ماووت عراق در منطقه 

۳9 1 سس عملیاتی شمال سلمانیه بود که باموفقیت به پایان رسید. 

اا را راا oo‏ و۳3 ٩‏ [ دراین عملیات ضمن آزادسازی ارتفاعات مهمی چون 

ای ھام کا ت ب جت 


یولان و اورال غنایم فراوان از دشمن به دست آمد. 
نیروهای دلاور سپاه اسلام بیش از ۰ تن از افراد 
دشمن رابه هلاکت رساند ند یا مجروح کردند و ٩۰۰‏ 
e a‏ ۳ ای ۴ کک دم ین نفر از آنان را به اسارت خویش درآوردند. 
در گذشت آبت‌الله حاثری 
معاون فنی: محمود صفادار آیت‌الله علامه شيخ محمد صالح حائری مازند رانی از علمای گرانقد ر عصر حاضر در ۱ دی ماه سال ۱۳۵۰ 


ناظر جاب: کرد ملکی ۱ ۱0 ۱ دس جر بر اس dhs‏ ۳ 4 
آرا: و هجری شمسی در گذشست. علامه حاثری استعداد و نبوغی خحاص داشت و حافظه قوی و مهارت بی‌نظیر وی 


۱ 2 کوچکی درمسائل مذهبی و احاطه کامل وی بر فلس فه و فرهنگ اسلامی مو جب شده بود که جویند گان علوم اسلامی و 
حروف نگار: اسماعیل غلامی 


۱ ۱ ۱ فضلای عصر در مجالس ایشان حاضر شو ند. علامه حاثری مازند رانی در سرودن شعر عربی و فارسی تبحر داشت 
نشانی: تهران - بلوار میرداماد - خیابان نفت جنوبی ۱ ا 
- موسسه اطلاعات - اطلاعات هفتگی و اشعار بجای مانده از ایشان گواه این مطلب است. 
کدیستی: ۱۵۴۹۹۵۱۱۹۹ ۱ 
تلفن: ۲۹۹۹۳۴۰۳۴ - ۲۲۲۲۶۲۲۶ در گذشت او وی 


نمایر(فکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
Email: haftegi@ettelaat.com‏ ۱ 5 
تلفن آگهی های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ در کتابخانها ستأنه حضرت معصومه د رقم به خاک تن دهشد.او باو جود تنگدستی خانواده» تحصیلاتش راتا 
چاب از: ادرانچاب ۱ 


شماره ۳۳۱۱ - چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۸۶ متعد د در زمینه علم جغرافیا به سبب هنر وی در حوشنویسی و کتابت آثارزیبا و ارزشمند در تاریخ کشورمان نامی 
٩‏ ذی الحجه ۱۴۲۸ ٩‏ ژانوبه ۲۰۰۸ 5 ۳ : ۳ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینما؛ تلویزیون و ماندنی است. از این مرد فرزانه صدها مقاله» یک دیوان شعر و ا ا و ا 
تئاتر و با چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. | 5 7 
مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 









دالا ,ین در جه ادمان در جه‌ای است که هر کس ده ان ر سید دب وز شد 


9 حطر ت محمد( ص ) 


باد د اشت هفته 





واقبی درف می آند... 


چطور یک برف می تواند یک کشور رانیمه تعطیل کند؟ 
برف جیز بدی است یا رحمت و بر کت است؟ 

اصلاتمام قشنگی زمستان به برف آن است ولی 
نمی‌دانم چرا وقتی برف می‌آید همه چیز تعطیل 
می‌شود؟ 

مثلادو روز تعطیلات دوشنبه و سه‌شنبه انهم نه 
فقط تعطیل مدارس بلکه همه دانشگاهها و ادارات 
نشان دهنده چه جیزی است؟ 

دوروزی که روزه ای پس از آن رانیز تحت تأثیر 
قرار می‌دهد و قاعد تا کسی تاشنه هفته بعد به قول 
وداج کات 

سوال دیگر این که چرا کشوری که بهترین ذخایر 
گازرادراختیاردارد واین گازانقدرهست که‌قرار 
است تاهند و پاکستان هم برود. بامشکل کمبود گاز 
روبرو می‌شود؟ حالا فرض کنید ماقرارداد گازی با 
هند و پاکستان هم ببندیم. باتو جه به رشد جمعیت و 
ارزان بودن نسبی گاز درایران و نیز تلاش دولت برای 
گازسوز کر دن همه خودروهاو الگوی مصرفی که در 
ایران وجود دارد. سالهای آینده چه خواهیم کرد؟ گاز 
خحارجی هارا که طبق قرارداد نمی توان قطع کرد. چون 
کلی سارت به‌بار می‌آورد. در داخل کشور هم که 
همه بخاریهای نفتی را جمع کرده‌اند. از هیزم و دغال 
سنگ و کرسی هم خبری نیست. معمارپهای جد ید ما 
هم که فقط به درد اتلاف انرژی می خورد. پس ما چه 
مهندسی برای توزیع انرژی کشور در سالهای آینده و 
اداره شهروندان در دستور کار داریم؟ درحال حاضر 
وابستگی مرد م به برق و گاز به گونه‌ای فزاینده رشد پیدا 
کرده که بدون آن زند گی قابل تصور هم نیست. 

دیگر آنکه انرژیهای جایگزین هم در خانوارهای 
انوا شتا تاره ماس کرو اه موز مان 
نفت هم توزیع بکنید دیگر کمتر خانواده‌ای بخاری 
نفتی دارد. با نصیحت هم نمی توان به مردم گفت که 
درجه شوفازشان را کم کنند ویالباس گرم بپوشند 
تاگازبه همه برسد. درهیچ جای دنیاهم این کار را 
نمی کنند. ارلا که دنیا برای کنترل انرژی سالهاست که 
بهترین راهکار یعنی مکانیزم قیمت را انتخاب کرده 
اس تم ا 
مالیات هم می گیرد. در مورد برق و گاز هم کوچکترین 
یارانه‌ای نمی‌پردازد. مکانیزم قیمت به خودی خود 
عامل مهمی برای پایین آوردن مصرف در این کشورها 
بوده‌است. به همین خاطر حتی در ساختمان‌سازی و 
در معماری خانه‌ها هم به دلیل قیمت بالای انرژی همه 
سازنده‌ها خودشان حداکثرابت‌کاروهنر خویش را 
به کارمی گیرند تاانرژی کمتری مصرف کنند. ضمن 
اوک درا واو ا ا ی ترس ان 
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و وو و 
تاانرژی کمتری مصرف شود. اماد رای ران باو جود 
که مکل م صرف انر اش سالهاست گرپبان دو لت 
و دولتیان را گرفته است تقریبا هیچ نظارتی بر رعایت 
الگوی مصرف در ساختمان‌سازی وجود ندارد» و گرنه 
اجباری کردن بخشی از استانداردهای ساختمان‌سازی 
هیچ کاری ند ارد. شهرداری‌ها می توانند فقط نقشه‌هایی 
را تایید کنند که استاندارد الگوی مصرف رارعایت کرده 
باشند» دیوار خانه‌هاء عایق سازی آنهاء د وجداره کردن 
خر وه تمه زره سامت اش هک 
می توانند در آمر خانه‌سازی وحدت رویه ایجاد کنند و 
3 ۱ 
پایان کار صادر کنند که تمام این الگوهادر آن‌رعایت 
شده باشد.اما تا آنجا که من می دانم شهرداریها فقط در 
مورد تامین پارکینگ حساسیت به خرج می دهند ودر 
بقیه موارد خیلی سختگیری ندارند. مثلا هر طور دلت 
بخواهد پنجره‌بگذاری باهر آجر و مصالحی خانه‌ات 
رابستازی فوند سیون غاا هرک ور می راد 
باشد.نمای خانه‌ات مطابق سلیقه‌ات و... در همه این 
موارد هم مسایل زیبایی‌شناسی شهری. الگوی مصرف. 
استاندارد زلزله و... همه و همه قابل چشم‌پوشی به 
حساب می‌ایند. در چنین حالتی کاملاپید است که‌با 
اند کی سرد شدن هوا به یکباره مشکل بروز می کند. 
خانواده‌ها قادر به گرم کردن منازلشان نیستند. خانه‌ها 
طوری ساخته شده است که دو برابر استاندارد انرژی 
لازم است تا گرم شود. این فرهنگ هم به وجود نیامده 
است که درزمستان لازم نیست با لباس نازک در خانه 
بگردیم و آنقد ر هوای خانه را گرم نکنیم که مجبور باشیم 
پنجره باز کنیم» چون انسان راحت طلب آمروز وقتی 
می‌بیند هزینه مصرف گازش آنقدرها نیست که فشاری 
به او بیاورد ترجیح می‌دهد که با یک پیراهن نازک در 
خانه بگردد و خانه گرم گرم باشد و در نهایت اتفاقی 
که نباید بیفتد. می افتد» یعنی همزمان با نزول یک برف 
زمستانی که اند کی از پیش‌بینی‌ها فاصله می گیرد. همه 
چیز به هم می‌ریزد. گازرس‌انی مشکل پیدا می‌کند و از 
آن طرف هم چون شسهرداریها آماد گی مقابله با شرایط 
یا تا را ی 
می‌ماند و با آفتاب پس از آن همه جا یخ می‌زند و کار به 
تیا ہے کا را کر ماران ادا ا سر ا 
حتی سرمای کشورهای شرق اروپا را داشتیم باید چه 
می‌کردیم و تکلیف چه می‌شد؟ 

آیا محاسبه کرده‌ايم که تعطیل شدن کشور چه 
سا ا ادا می ررد 

آیا محاسبه کرده‌ايم که اگر با وضعیت موجود امر 
گازرسانی در روزهای سرد دچار مشکل شود و گاز 
نیمی از مملکت قطع باشد. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ و 
می‌توان محاسبه کرد که چه پیش خواهد امد؟ 

مسوولان باید بدانند که عیار هنر و توانایی و 
ما تال در شراط پر انی مها همین سای کر 
در شرایط بحران بتوانیم به خوبی آن رامد یریت کنیم» 
هنرمندی به خرج داده‌ايم و گرنه ساده‌ترین کار بعد 
ازبروزهر مساله ای پاک کردن صورت مساله است و 
فان ترات عموشی و ارا رای جر 


م7 
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باد مر کت دل را پاک می کند 
دربه جاآوردن هر مستحبی اثری در تزکیه نفس 
است مثلا یکی از آنها زیاد یاد کردن مرگ است. 
در خطبه‌های حضرت امیرالممنین (ع) که در 
نهجالبلاغه جمع آوری شده کمتر خطبه‌ای است که آن 
حضرت سفارش یاد مرگ نفرموده باشد از آن جمله 
«و سفارش می کنم شمارا که از مرگ زیاد یاد کنید و 
غفلت خود را از آن کم کنید چگونه از یاد چیزی بی خبر 
باشید درحالی که او شمارا از یاد نمی‌برد و به شما حتما 
می‌رسد و مهلت هم نمی‌دهد). 
درضمن درنامه‌ای آن حضرت به عامل خود در 
(ز یاد کنیل باد کردن مرگ راهنگامی که نفستان 
می‌خواهد شمارابه شهوات بکشاند (و اگر در آن حال 
یاد مرگ کنید بر نفس چیره می‌شسوید) و مرگ برای 
آماده باشند. 
عباس عابد -از اند بشه 
سوحی 
زنی ناشناس -به «برنارد شاو) نون ست شما 
هون ریت مره وان #یب و فقس ری رل 9 
کامل‌ترین بچه دنیا شویم. شاو در جواب نوشت: 
ا گر بچه زیبایی را از من و هوش رااز شمابه ارث 
ارسالی: نوراللّه خواحات -اهواز 
خلاصه چند نامه 
- چند روز پیش برای خرید حبوبات به مغازه رفتم. 
واقعا از مشاهده قيمت‌ها تعجب کردم. لوبیاو عدس 
و نخود هم گران شده‌اند. و این جدای گرانی پودر 
بايد کرد. 
-با توجه به مسایل و مشکلاتی که مردم دارند 
نیروهای قوه قضاییه برای رسید گی به دعاوی مردم 
کافی نیست. در شهر کو کی مثل ساوه داد گاهها انقدر 
شلوغ هستند که مهلت رسید گی به پرونده‌ها دو هفته 
طول می کشد. ضمن اينکه بالا رفتن حجم پرونده‌های 
قضایی هم خودش نشانگر ناهنجاریهای اجتماعی 


۰ 


تفت 

-دراکثر کشورهای دنیا مردم از سیستم سیم کارت 
اعتباری تلفن همراه استفاده می کنند و فکر می کنند در 
ایران هم به زود ی همین سیستم پیاده شود چرا که در 
قبضهای تلفن همراه مخابرات انقدر ارقام مختلف نظیر 
هزینه نمایشگ عوارض. مالیات. آبونمان و ... د يده 








می‌شود که بیشتر به پول زور شبیه است. 
- اخیرا اعلام شده که شسرکت مخابرات میلیاردها 
ار هی سا 
داشته است. می‌خواهم بدانم که آیاد ریافت چنین پولهایی 
باتو جه به اینکه پیام ارسال نشده» اشکال شرعی ندارد؟ و 
اگر دارد چرا مخابرات فعل حرام انجام می‌دهد ؟ 
مسن دوالتقاری اوه 
آدم آبرومندی هستم 
اینجانب ن -ک ۳۰سال است که خواننده شما هستم 
وححال که .۱ نله شام هیج دش وان از شما تذاتشم. 
تادو سال پیش دارای مغازه» خانه و اتومبیل بودم ولی 
اکنون شاید به خاطر امتحان الهی هیچ کدام را ندارم و باید 
یک خانواده ۷نفره را اداره کنم. فعلاً یک آدم آبرومند به 
دو میلیون تومان ودیعه کرایه خانه نیازمند است. ایا کسی 


= ک = % 
د فتر خانه‌ها را کنترل کنید 


چنانچه این روزها جهت نقل و انتقال معاملات 
عضا مت اهده م کید کے هو ادن از ا اور انطه را 
هزینه‌های مختلف ثبتی و دفترخانه‌ای به علت عدم 
مرحله پایانی ثبت اسناد در دفترخانه‌ها صورت می گیرد 
هیجان روحی متعاملین که معمولا در چنین موقعیتی 
حادث می شود سوءاستفاده نموده با حیله‌های مختلف و 
با ظاهری موجه اقدام به وصول چندین برابر حق‌الزحمه 
می‌نمایند بودن اينکه مد رکی دراختیار ارباب رجوع قرار 
دهند. 
کنترل کننده و اعمال جریمه‌های سنگین برای متخلفین 
آنها راملزم به ارائه صورتحساب (رسید وجه) از هر نوع 
هزینه‌های مربوطه به مراجعین نمایند. 
قابل ذکر است که مقررات تعیین شده چندین سال 
اخیر در خصوص واریز هزینه‌های دفترخانه‌ای از طریق 
بانک عموما به فراموشی سیرده شده و معمولا اکثر آنها 
قانع به پردات مبالغ قانونی نیستند و بدون هیچگونه 
مسعود سعیدیان 
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل 


جاده تر انز نی را حذف نکنید 
کیا و وی ار خر 
اتوبان تهران -مشهد از محوراستان گلستان بو ده است. 
در ای اا ع ی از کا ایا ادر 
حدف این جاده ترانزیتی شده‌اند. در بحثهایی که بین 
کارشناسان مطرح بوده به همه چیز توجه شده الا به 
اقتصاد مردم ساکن در شهرهای محور مورد بحث. قابل 
ذک اينکه تقبل از سیل ویرانگر سال ۷۶ این محور گزینه 
اول مسافرت به مشهد به حساب میآمد چون هم فال بود 
وهم تماشا. هم دید اراز مناظر بکر طبیعت شمال بود و هم 
رسیدن به مشهد» اما بعد از تخریب جاده بر اثر سیل تمام 
آنها که در این مسیر فعالیت‌های اقتصادی انجام میداد ند 
و واحدهای صنفی و خدماتی زیادی ایجاد کرده بودند 
از رونق اقتصادی افتاد ند و استغال تعداد قابل توجهی 
از شهروندان استان گلستان دچار مخاطره شد. درحالی 
که نزد یک به چهار دهه‌ای که این جاده مسیر اصلی سفر 
به مشهد بود هیچ اتفاقی برای جنگل و حیات وحشت 
نیفتاد. حال چطور است که موجب د غد غه محیط زیستی 
شده است؟ مردم این مناطق می گویند حداقل به ما هم 
باید به اندازه درختان حق زند گی داد. 

شاهد -مازندران 

از بر خورد بد اجتناب کنیم 
هیچ کدام منکر زحمات پلیس راهنمایی کشورو 
راهنمایی و رانند گی تهران وشهرستانها نسيتيم. آنها 
زحمات زیادی می کشند اما بهتر است در کنار جریمه 
کردن رانند کان از برخوردهای بد و تند اجتناب کنند 
و ضمن‌آهمیشه هم فقط مامور جریمه نباشند. بعضی 
وقتها با کمی راهنمایی و ارشاد و نیز هشدارو تدکر به 
رانند گان می توان بهتر قانون را اجرا کرد.اگر یک راننده 
با یک جرمه سنگین روبرو شود و تاحدی هم نسبت به 
جرم خود توجیه نسود به جای تنبیه لجباز می‌شسود و 
فکر می کند که به او ظلم شده و اعصابش به هم می‌ریزد. 
درحالی که یک برخورد مودبانه و حو ب و هشدارو 
تذکر به جای جریمه اثر بهتری دارد. چندی پیش به 
یکی از مامورین محترم که برای یک راننده شهرستانی 
۵ هزار تومان جریمه می‌نوشت. خیلی آرام گفتم که بهتر 
نیست به جای برخورد تند و ضمن اجرای قانون رفتار 
شماطوری باشد که جنبه راهنمایی و ارشاد هم داشته 
باشد؟ با کمال تاسف به من با لحن نامناسبی گفت مگر 
من معلم هستم که راهنمایی و ارشاد کنم. به هرحال من 
فکر می کنم مامور راهنمایی هم می تواند یک معلم باشد 

و با برخورد صحیح از میزان تخلفات بکاهد. 
ذکربا اقابابایی - گلستان 


هفته آ بند ه محله ندار یم 

همانطور که می‌دانید روزهای آخر هفته‌ای که گذشت. تهران تعطیل بود و توزیع مجله که در روزهای سه‌شنبه 
صبح و عصر صورت می گیردحتی د رروز چهارشنبه هم برایمان مقد ورنشد وحتی روزپنج شنبه نیزبخش قابل 
توجهی از مجله به توزیع نرسید چون‌بسیاری از پروازهاونیزشرکت‌های اتوبوسرانی قادربه سرویس‌دهی 
نبودند.با توجه به این مشکلات احتمالا شمابا چند روز تاخیر مجله رادریافت کرده‌اید یعنی پنج شسنبه پاشنبه. و 
نیز با تو جه به اینکه هفته اینده نیز ایام شهادت سرور و سالار شهید ان اقااباعبد الله الحسین(ع) را پیش روی داریم و 
از روز هفتم محرم‌نیزهمه‌درمراسم عزای امام حسین(ع) مس و گوارند و تعطیلات تاسوعاوعاشورانیزپیش روی 
ی ار ار ار 
خواهد ود و مجله بعدی ما دراین روز ده دست شما خواهد رسید. از بات این وقفه نا گزیر از همه شما خوانند کان 


ارجمند پوزش می‌طلبیم. 
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باسلامی گرم و صمیمی خد مت همه شما خوانند گان 
ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با عذ ر خواهی به خاطر 
تاخیری که در توزیع مجله به خاطر تعطیلات ناخواسته 
پیش آمد وبا گرامیداشست ایام محرم الحرام و تسلیت 
شهادت مولا و مقتدایمان. سالار شهیدان کربلاو یاران 
باوفایش در عاشورای سرخ تاریخ و با پوزش همیشگی 
به خاطر تاخیر در پاسخ به نامه‌های شما عزیزان: 


# کمیل منصور کوهی - نکاء 

با نفرات برتر استان می توانید صحبت کنید. کارت 
خبرنگاری شسما احتمالا باید تابه حال به دست ن 
رسیده باشد. مطالب «کاش کود ک می‌ماند یم» هم 
بطور خلاصه مورد استفاده قرار می گیرد. شعری را 
که از فریدون مشیری فرستاده بودید به مسوول صفحه 

# نورالّه خواحات - اهواز 

دو شعر طنز قشنگ برایم فرستاده بودید که آنها را 
به مسوول طنز مجله تحویل دادم. از همکاری خوب 
ار رخا سا ار 

# مهیار غلام‌زاد - خمین 

نظر انتقادی را که شما مطرح کردید چند بار در 
یادد اشستهای مجله هم منعکس شد. به هرحال شما هم 
می‌دانید که از نفت باید درراه توسعه کش ور استفاده 
کرد. درباره مقایسه شرایط امروز کشورباقبل از 
انقلاب هم بهتر است بی‌انصافی نکنیم. اگر سری به 
شهرهای دورافتاده و روستاهای کشور بزنیم متو جه 
کر رای لک را ری 
اقتصادی دولت عیبت و ایرادی ندارد. فقط مقایسه 

# حسین مستعلی زاده - برد سیر 
شده‌اند و علت آن گرفتاری قابل توجه نویسنده این 
دا ار ۰ ۰ ENES‏ ط ۶ 
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# محمد صابر - قوجان 

از لطف شما خواننده قد یمی مجله سپاسگزارم. تابه 
حال خودم یکی دو بار به نامه‌های شما پاسخ دادم و 
درباره مسهمیه‌بندی بنزین و مشکلات آن هم تابه حال 
چند بار مطلب نوشته‌ايم. موفق باشید. 

# ف - ایلام 

به نامه شمادر شماره ۲۲۰۶ پاسخ داده‌ايم. در نامه 
جدید تان کاش توضیحات بیشتری در مورد وضعیت 
بیماری و شرایط زند گی خود تان می‌دادید. بااین وجود 
باروابط عمومی مجله تماش بگیرید و توضیحات 
تکمیلی ارائه نمایید تادر شماره‌های آینده بتوانیم 
اقدامی انجام دهیم. 








متکب . عفل ر اوداع ذموده 


6 امام علی (ع) 


همه سالهبافر ار سید ن سال نو میبلادی. نگاهی گذر ابه مهمترین روید ادهاو حوادت سال گذشته می اند ازم تا 
در حررداد تحو لات ادن قرار بگیریم. به همین ديل تحو لات و ر وید اد های مهم سال ٣١ N‏ راا نظر می گذر انیم. 





مرگ بی نظیر بونو 
ترور خانم بوتو نخست وزیرپیشین پاکستان در 

۷ ۰ در آخرین روزهای آن سال به حساب آورد. 
ترورخانم بوتواوضاع رادر پاکستان به شد ت آشفته 
کر ده و انتخابات و تمامی تحولات رانه‌تنهادراین کشو ر 
بلکه در سرتاسر منطقه تحت‌الشعاع قرار داد. 


البته از همان روزی که خانم بوتو درپی توافق با ژنرال 
مرف رئیس جمهوری پاکستان تصمیم به باز گشت به 
کشورش از تبعید گرفت القاعده صراحتاً تهدید کرده بود 
که اورابه قتل خواهد رساند به همین دلیل باز گشت 
به پاکستان با انفجاربمب وم رگ صدهانفرهمراه‌بود. 
اگربی‌نظیربوتواز ان انفجارهاجان سالم به در برداما 
مشخص بود که اوضاع آنگونه که‌مایل است استمرار 
نخواهد داشت. 

اوضاع پاکستان در مقایسه با زمانی که ژنرال مشرف با 
کید ای کا ولور ات ر کے راز رت 
رادردست گرفت بسیار وخیم بوده و هرروزه شاهد 
چند ین انفجار و تروردراین کشورهستیم. این حوادث 
سبب گردیده کنترل اوضاع ازد ست دولت خارج شده 
و تروریست‌هاو آشوب‌طلبان آن گونه که مايل هستند 
قد رت‌نمایی کنند. 

تحولات‌سال ۲۰۰۷میلادی‌نشان داد که پرویزمشرف 
ودولت‌اوازقدرت‌وتوان کافی‌برای‌اداره کشوربر خوردار 
نبوده‌و قادربه‌مهار تروریسم و ناآرامی‌هانیستند. آنهادر 
عوض این که با احیای مردم‌سالاری و سپردن احتیارات به 
مردم به تقویت قد رت توده‌هابپردازند با بها دادن به ارتش 
وبرحوردبا گروههای مخالف زمینه احیا و قدرتمندی 
تروریسم رافراهم آورده‌اند. 

دراین حال چالش بین دولت و حزب مردم وابسته به 
خانم بوتوو دیگر گروههای مخالف افزایش یافته است 
زیرا مخالفین» دولت رامتهم به ضعف و کارشکنی کرده و 
دولت نیز مد عی شده که به وظیفه خود عمل کرده است. 
ولی آنچه دراین شرایط جالب به نظر می رسد نفی نقش | 
القاعده در این تروراست. به طوری که سخنگوی سازمان 
تروریستی القاعد هد ر پاکستان دربیانیه‌ای هر گونه د خالت 








این سازمان رادر ماجرای روو خانم بوثو رد می‌کند ولی 
برخی از گروهها و جریانهای سیاسی پاکستان دولت این 
کش ور رامسوول و یالااقل به سهل‌انگاری در حفاظت از 
جان بوتو متهم می کنند. 

پاکستان درسال ۲۰۰۷ با چالش‌های بسیاری مواجه 
بود زیرااز یک سوزنرال مشرف درصدد بود دوره‌ریاست 
جمهوری خود راتمدید کند وازسوی‌دیگرباید انتخابات 
سراسری پارلمانی رابر گزار می‌کرد. درهردوصورت 
بامخالفت‌های فزاینده‌ای مواجه بود. به این ترتیب که 
ا ی کار کی راز ار شتا کل کرقمه مزا 
بودن-د که ژنرال یا باید ارتش راانتخاب کند ویاریاست 
جمهوری را. او هم پس از کسب آرای لازم برای ریاست 
جمهوری.فرماندهی‌ارتش راواگذارکرده‌ولباس 
غیرنظامی بر تن کرد. 

اا اما درا قاط با ات ا مان برد 
کرد که بی‌نظیر بوتو و نواز شریف نخست وزیران پیشین 
که در تبعید به سر می برد ند خواستار باز گشت به کشور 
وحضوردرانتخابات شدند.دراین راستاخانم بوتو 
مذاکراتی با دولت انجام داده و به توافقی با انهارسید لذا 
پس از ۸سال به پا کستان باز گشت. اما رجعت نوا زشریف با 
کشمکش همراه‌بود تااینکه داد گاه‌رای به باز گشت او داد. 
درپی سوءقصد به جان بوتوء زمزمه‌هایی مبنی بر تعویق 
جند هفته‌ای انتخابات به گوش می‌رسد که با مخالفت 
بعضی گروهها مواجه شده است. 

آنچه این روزها در پاکستان در جریان است اوضاع در 
این کشور رابه شدت اشفته کرده و می تواند اعتبار دولت 
راش انش تشد رسازد. 

اگر چه دولت سعی کرده چنین وانمود سازد که نقشی 
دراین حوادت ناگرا ر نداق ےه ولی اختلافات سیاسی و 
بی‌اعتمادی به د ولت می تواند زمینهه‌ساز جالشی شود که 
قادر است لطمه‌ای اساسی به آرامش و امنیت دراس کشور 
وارد سازد. 


بحران ریاست جمهوری در لبنان 

لبنان به این دلیل که در منگنه دوهمسایه قد رتمند خود 
اسرائیل وسوریه قرار گرفته همواره با دخالت آنها در امور 
داخحلی خود ومشکل آفرینی احزاب و گروههای وابسته 
مواجه بو ده است به همین دلیل این کشور از زمان استقلال 
پس از جنک دوم جهانی و جدایی از سوریه‌هیچگا‌با 
ارام انش ر دارم اج هداس 

دراین حال در سالهای گذشته مقوله حلع سلاح 
گروههای شبه‌نظامی و جناح بندی بر سر ارتباط با دمشق 
زمینه‌ساز کشمکش گرد بده که این کشوررایکبار دیگر 
در مسیر جنگ داخلی قرار داده است. 

لبنان یک باردرسال ۱۹۷۵ شاهد جنگ داخلی 
ویرانگری بود که هنوز هم آثار آن دراین کشور کوچک 
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دیده می شود به‌همین دلیل پس ازآشتی ملی که د راجلاس 
طائف حاصل شد این انتظار وجود داشت که احزاب و 
گروهها قواعد بازی رارعایت کرده و از ورود به مسایل 
تفرقه‌برانگی ز خحودداری کنند. اما تروررفیق حریری 
پس از آن شرایطی رادر این کشور به و جود آورد که اتحاد 
و همبستگی راازبین برده و به اختلافات دامن زده است. 
زیراطرفد اران حریری معتقد ند سوریه‌وعواملش در ترور 
اونقش داشته‌ودر ترورهایی هم که عمد تامتوجه مخالفان 
سوربه‌شده‌دخالت داشته‌است.از جمله‌افرادی که با 
این اتهام مواجه شدهژن رال امیل لحود رئیس جمهوری 
جمهوریش به پایان رسید. ولی از آنجا که دو جناح موجود 
درباره انتخاب رئيس جمهوری بعد ی به توافق نرسید ند 
سرد رگمی و بلاتکلیفی ادامه بافت. 

دولت وپارلمان‌رادردست دارند و جناح مخالف که 
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رب ادون اا وط ی ال ا غود ر اذرر 
می گیرد» می‌شود. اختلاف و کشمکش این دو جناح لبنان 
رادربن‌بست سیاسی قرار داده و بحرانافرین شدهاست 
بطوری که‌اگرراه‌حلی معقول اند یشیده‌نشود می تواند 
این کشوررابهسوی یک جنگ دا خلی خونین دیگر 
سوق د هد. 

برای‌رهایی آزاین‌بن‌بست پیش هاد شده که‌ژنر ال 
میشل سلیمان فرمانده‌ارتش به ریاست جمهوری بر گزیده 
شود ولی برای تحقق این مساله نیاز به تغییر در قانون 
اساسی بود. اگرچه بر سر این موضوع توافق شد اما ترور 
جانشین ژنرال سلیمان که به سوریه نسبت داده شد یکبار 
دیگرمشکل آفرین گردید. 

دراین رابطه جلسات پارلمان برای رای گیری درباره 
رئیسس جمهوری آینده به دلیل عدم حضور نمایند گان 
برگزار نشده و کلاف رادر لبنان سردرگم تر کرد. 

لبنان امروزه علاوه بر مشکل ریاست جمهوری با عدم 
سازش و توافق گروههادرباره‌دولت دست به گریبان 
است زیرا جناح مخالف. دولت فواد سینیوره راغیرقانونی 
دانسته و خواستارروی کارا مد ن‌دولت اشتی ملی است 
درحالی که جناح ٤‏ امارس کهاکثریت پارلمانی رادردست 
دارد بر خلع سلاح گروههای شبه‌نظامی تاکید می‌ورزد. 


اجلاس آناپو لیس 


گفته می شسود بوش و جمهوریخواهان آمریکا که در 
سال۲۰۰۸دوران ریاست جمهوریش به پایان می رسد 
درصد دند راه حلی برای مشکل د پرینه فلسطین یافته 
ارا ر تیه ها ا و 





از سال ۱۹۶۸ با تقسیم 
این سرزمین و تشکیل 
اسرائیل شدت گرفته 
وتاامروزاستمرار 
یافته است.درسالهای 
گروههای فلسطینی 
که مخالف روشهای ‏ . 
مردم این سرزمین ا : 
وارد مرحله جد ید ی شد تاحدی که سازمان ازاد یبخش 
فلسطین (ساف) و الفتح از گرد ونه رقابتهاعقب مانده‌و در 
انتخابات پارلمانی از حماس ودیگر گروههای مخالف 
کت و دمن 

سالهاالفتح که یاس ر عرفات در رأس آن قرارداشت 
پیشتاز مبارزات فلسطینیها بود اما یس از انعقاد قرارداد 
صلح اسلودرسال ۱۹۹۳و آشتی با اسرائیل شرایط جدیدی 
به‌وج ود آمد که‌به نفع الفتح نبودبه‌این دلیل که‌اين گروه 
خواستاراد امه انتفاضه ازراههای‌سیاسی بوده‌وبر مدا کره‌با 
اسرائیل تا کید داشت درحالی که حماس و دیگر گروههای 
تند روی فلسطینی ضمن رد هر گونه مذاکره مایل به دست 
بر دای از ادامات ضد اسر ائیلی بودن 

مشکل بین حماس و الفتح زمانی حاد شد که حماس 
دولت زده و تمامی توافق‌های پیشین با اسرائیل رانفی 
رویاروی حماس قرا ر گرفته و تلاشها برای تشکیل دولت 
اشتی ملی و تفاهم ناکام ماند درنهایت دو گروه به تقابل 
نظامی درغزه‌روی آوردند که‌باشکست الفتح واشغال 
غزه تو سط حماس همراه بود. 

دراین حال امریکابا کمک جامعه جهانی دست به 
جمهوری جورج بوش» فرمولی منطقی برای حل مشکل 
فلسطین يافته شود. در این رابطه دو نظریه وجود دارد: 

- یک دسته معتقد ند اجلاس آناپولیس قبل از تشکیل 
شکست خورده ونفعی برای فلس طینیهاد رپی ند اشسته 
است: 

-دسسته دوم براین باور هستند که توافغی صورت 
از سر راه کنار رفته و گامهای اساسی دراین راستا برداشته 
شود. به همین دلیل بايد در انتظار ماهها و هفته‌های آتی 
بود تامشخص شود کد امیک ا زاین دو د سته می توانند 


دمو کراسی در آمریکای لاتین 

ند سالی است که در راستای گرایش به دم و کراسی 
اعات دا اف اوی د ااه ان در ا ای ل تین یه 
قد رت برسند که مخالف سیاست‌های واشنگتن هستند. 

این منطقه از قاره آمریکاسالها حیات خلوت واشنگتن 
بشمار می‌رفت ولی امروزه شرایط تغییر کرده است. 

روی کار آمدن افرادی همچون چاوز در ونزوئلا 
مورالس دربولیوی. باشلت درشیلی که به متحدان کاسترو 
درکوبا تبد یل شسده‌اند سبب پيد ايش جبهه جد ید ی شد ه 
کی تفه ھا داش کم اسقاد کي کل در این سان 
هیاهوی چاوز بیش از دیگران است. 











چیگرایان آمریکای لاتین تحت فشار آمریکاقرار 
داشته و نظامیان که از حمایت واشنگتن بر خوردار بودند 
سعی می کردند مانع تحرک و به قدرت رسیدن آنها شوند. 
دراین رابطه می توان به کود تای ژنرال پینوشه عليه النده‌در 
شیلی اشاره کرد که بام رگ آلنده‌رئیس جمهوری چپگرای 
این کشو ر خمراه بود. یکی ازدلایل بقای کاسترو در کوبا 
نیزوابستگی او به شوروی بود. در سایه همین وابستگی» 
کوبا سالها تنها مامن و ماوای چپگرایان قاره آمریکا بشمار 
می‌رفت. اما رجعت به دم و کراسی واحیای انتخابات و 
رژیم‌های غیرنظامی, به روی کار آمدن کسانی انجامیده 
که رابطه قابل قبولی با آمریکا ندارند. واشسنگتن هم بنا به 
دلایلی او اف رای شعکومتها را یلیر فته انست, 

ولی‌برضی از آنه اسعی داشتندباتغییرقانون 





اساسی به تقویت موقعیت خود و تضعیف دموکراسی 
ومردم‌سالاری بپردازند که باواکنش منفی مردم‌مواجه 
شدند. درونزوئلا جاوز با تغییر قانون اساسی درصدد 
تبدیل جمهوری به ریاست جمهوری مادام العمر بود که 
بارای منفی مردم برای اصلاح قانون اساسی مواجه‌شد. 
همچنین در بولیوی که مورالس درنظر داشت همان روش 
کاسترو در کوبا و چاوز رادر ونزوئلا اعمال کند مردم با 
آرای‌منفی خود مانع افزايش قد رت رئیس جمهوری به 
ضرر مردم‌سالاری شد ند. 


کوزوو در راه استقلال 

آحرین قطعه از یازل یو گسلاوی در منطقه بحران‌زده 
بالکان در حال جداشدن و کسب استقلال است. 

کوزوو که سالهابخشی ازیو گسلاوی راتشکیل‌می‌داد 
مد تهاست همچون دیگر بخش های این کشور درصدد 
دس این بدا الم اند اما همان خر مان 
جنگ افروزی و اقدامات سر کوبگرانه صربها مواجه بود تا 
این که نیروهای نظامی ناتو برای جلو گیری از خونریری و 
کیک گردند: 

اماامروزه‌با گذشت سالهامردم کوزو و به این نتبجه 
کشورمستقل شوند. دراین ميان صربستان و روسیه که 
استقلال شوند. 

رئیس جمهو ری پیشین فنلاند به عنوان فرستاده ویژه 
بود درحالی که‌روسیه‌درشورای امنیت سازمان ملل آن 
مردم کوزوورا که عمد تا آلبانی تبارهستند متوقف‌سازد. 
روی داد بیش از پیش مرد م کوزوورابه دستیابی به استقلال 
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برد است, 

یوگسلاوی‌که‌شامل 
جمهوری‌های صربستان, بوسنی»اسلوونی» کرو اسی» 
مونته‌ نگرو و مقد ونیه می شد ودارای دواستان خودمختار 
کوزوو و ویوودینا بود پس از مرگ مارشال تیتو که آن را 
به یک رژیم کمونیستی تبد یل کرده‌بود. درسال ۱۹۸۰ 
عملا در راه فروپاشی قدم برداشت. امروزه یو گسلاوی 
پیشین محد ود به صربستان و دو استان خود مختار 
کوزوو و ویوودیناشده که‌درصورت جدایی کوزوو که 
قریبالوقوع است باز هم کوچکتر خواهد شد. 

اگرچه روسیه وصربهانسبت به استقلال کوزوو 
ارد دا اما تر اعد ام انا ای واک دارو کر 
تھے توان این روند رامتوقف کرد لذادرهفته‌های آینده 
باید شاهد تولد کشور دیگری باشیم. 

قد رت‌نمایی پوتین 

پو تین هم مثل بوش باید ازریاست جمهوری کناره 
گرفته وجای خود رابه چهره جدید ی بد هد ولی روند 
تحولات گویای این واقعیت است که جانشین او نیز کسی 
خواهد بود که وابسته به خود او بوده و در همان راستا 
حر کت خواهد کرد. ۱ 

پوتین از زمانی که توسط 
پلتسین به عنوان‌نخست وزیر | 
ویس ازآن‌رئیس جمهوری 
قدرت رادرروسیه دردست 
گرفت گامهای اساسی‌در 
راه بهبود یر بط کشورش 
برداشته و ان رااز نظر سیاسی 
واقتصادی به اثبات رسانده 
تاحدی که امروزه روسیه داعیه رقابت با آمریکاراداشته‌و 
بارهاعلیه واشنگتن خط و نشان کشیده است که این مساله 
رادرارتباط باموضوع سپرموشکی آمریکا که قراراست 
در چک و لهستان استقرار یابد شاهد بودیم. 

تلاش پوتین برای احیای روسیه نفع بسیاری برای 
او وجناحش درپی داشت زیرامردم‌درمفایسه‌بادوران 
پلتسین متوجه شد م اند که امروزه از امنیت ووضعیت 
اقتصادی بهتری بر خوردار هستند. اما مخالفین معتقد ند 





پوتین باوجود این که توانسته تروریست‌های چچن را 
مهار کرده‌و یا اعتبارروسیه‌رادر جهان به آن‌با زگرداند ولی 
رژیمی‌رادراین کشورحاکم کرده که‌د یکتاتوروس رکوبگر 
می‌گوید او روسیه رابه همان جهتی سوق می دهد که 
استالین شوروی راهدایت کرده بود. 

انتخابات سراسری پارلمانی که با پیروزی فاطع جناح 
وابسته به پوتین‌همراه‌بود و اعتراضات بسیاری‌رادرداخل 
و حارج روسیه برانگیخت این واقعیت را آشکار کرد که او 
برای حفظ موقعیت خود و حزبش حاضر به دست زدن به 
تقویت شده و هر گونه زمینه برای روی کار امدن مخالفین 


از بین رفت. ۱ ۱ 
بقبه در صفحه ۵۷ 
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بمبهای ساعتی د ر سرویس مدارس 

هزاران‌مد رسه‌درتهران.سالهای‌زیادی‌است که‌برای 
رفت و آمد دانش آموزان از سرویس های منظمی استفاده 
می کنند که بسیاری از این سرویسهانیز مینی‌بوسهای 
قد یمی هستند. مینی‌بوسهای کهنه‌ای که عمر مفید شان 
رادر خطوط مسافربری شهری یا حتی بین شهرها 
گذرانده‌اند وبرای‌این روزهای‌بازنشستگیبه کار 
سرویس حمل و نقل مد ارس مشغولند. این مینی‌بوسها 
البته برای والدین دانش اموزان هم جذابیتهای فراوانی 
دارند. جرا که به دلیل تعد اد مسافر زياد می توانند هزینه 
کمتری از هرد انش آموز بگیرند و این علاوه می شود به 
انکه حد ود بیست دانش‌اموزدرهریک ازاین خودروها 
وی جارس ا 
این محیط مفرح برای انهاهم بسیار لذت‌بخش است. 
به همین دلیل» همچنان مسهم بزرگی از حمل و نقل 
دان شآموزان به‌مدارس بر دوش همین خودروهاقرار 
ارد اا سو واا سل 
سالهای ۷۰و ۷۱می‌رسد یعنی حدود ۰۱۵ ۱۶ سال قبل. 
پس ازاین همه‌سال و آن‌همه کاربا چنین خودروهایی کم 




























یک عقب نشینی رایانه‌ای 

درد ای که با همه خر الد کا اند ک هر اا و دس کا ههان ال گنه تیک وا گا ارفس شسود 
سیاستمد اران هم به این فکر می افتند که انتخابات سیاسی را نیز به جای بر گه‌های قد یمی و صند وقها 
ها و ی ا ا وبه جای چندین روزو گاه 
یک هفته که برای شمارش آرای مثلا تهران. صرف می شود .تنها به چند ساعت نیاز است و هم وقت 
راافزایش می‌دهد. به همین دلیل از ماهها قبل وزارت کشور پیشنهادی به شورای نگهبان داد تااحازه 
ده بهعنو آن ناظ انشابات در هش قمین دور :اننا بات مجلس از این یزار اسسفاده شود شورای 
نگهبان پس ازبررسیهای طولانی د رآحرقانع نشد ورای به بر گزاری ستتی انتخابات داد.درحالی 
که‌برخی کارشناس ان وزارت کشورو صاحبنظران سیاسی,به این تصمیم خر ده می گرفتند که چرا 
در جهانی مد رن و پیش رو مانباید انتخاباتی رایانه‌ای‌د اشسته‌باشیم.ه رچند در کنار آن‌منع شورای 
نگهب ان اجازه‌داد دیگر اجزای انتخابات مثل ثبت‌نام نامزدهابه طور رایانه‌ای انجام گردد.وزارت 
کشور نیز از واجدین شرایط و نامزدهای انتخابات خواست که ابتد| توسط رایانه ثبت‌نام کنند و سپس 
به فرماند اریهامراجعه کنند. روزاول به دلیل اشکالی فنی که دراین کارروی‌داد. وزارت کشور 
عذ رخواهی کرد.روزدوم علاوه بر سایت اینترنتی اول»‌سایت دومی هم معرفی کرد که از طریق هر 
یک از آنها که مردم توانستند ثبت‌نام انجام شود اشکالات به اینجا ختم نشد و صبح روز سوم ثبت‌نام 
شماره تلفنی هم اعلام شد تا گراشکالی در کارش که اینترنتی ورایانه ای وجود داشت.نامزدها 
بااین شماره تماس گیرند و اعلام کنند ودرنهایت د رآخرین ساعتهای روز سوم ثبت‌نام نامزدهاه 
وزارت کش وراعلام کرد که از زآنچه تاکنون‌می گفته پشمان‌شده‌وبه‌مردم اطلاع داد که ا گر نامزدها 


کم مشکلات فنی این خودروها 
نمایان می‌شود. اشکالات مو تور 
وظاهراین خودروهاچندان 
برای مسافران مهم نیست. اما 
وقتی در سرمای سخت زمستان 
بخاریهای این خودروها پس از 
۵سال‌دیگرتوان گرم کردن 
نداشته باشند» ان وقت است 
که دای دانش آموزان فد 
خواهد شد که اعتراض خواهند 


کرد و مد تی از این اعتراضات که بگذرد. خبر به والد پنشان 
هم خواهد رسید و نتیجه این که پد رومادرهای دلسوز 
هم با راننده و صاحب خود رو اینطور اتمام حجت می کنند 
که اگر مشکل گرمای داخل مینی‌بوسها حل نشود. با تمام 
رضایتی که از کرایه اند ک‌این خودروهادارند ناجارند 
از لغ وقرارداد و قطع د رآمد.باعث می شود که‌بر خی از 
یک کپسول گاز برای گرم کردن داخل خودرو استفاده 
کنند وباخرید یک دستگاه گاز پیک‌نیکی که گران‌هم 





8 ۲ 

EF 1‏ 
چطوربرطرف شد ه‌واگر حطر سرمااز بین رفته» کدام 
حطر جد ی دیگر د ر کمین انها نشسته‌است. از انجا که 
مسوولان مد ارس هم متو جهو جود چنین موجودات 
حطرناکی دربرخی مینی بوسهای سرویس مد ارس هم 
نمی شسوند و ماجرا تنها زمانی فاش می شود که حادثه‌ای 
ناگوار جان چندین دانشآموزبی گناه را به حطر اندازد. 
در این انه ست ےر ین کمکار اه این کرد کال تس کناه: 
والدین آنهامی‌توانند انجام دهند.اینکه ازامکانات 
داخل مسرویس کود کانشان مطمئن شوند یاد ست کم 
از کود کانشان درب اره وجود چنین وسایلی داخحل 
مینی‌بوسهای سرویس مدارس سؤال کنند و از وقوع 


والدین آنهابدانند که‌مشکل سرمای‌داخل خودروها کنند. 












5 ۳ سس ویو نتوانستند از طریق اینترنت و رایانه ثبت‌نام 
: = سب ص 89 کنندف به همان روش قد د .مدارک را 
Ç ۱‏ به فرمانداریهاببرند وثبت‌نام کنندابه این 
1 نگهبان برای اینکه وزارت کشور پای رایانه 
واینترنت رابه انتخابات باز نکندف به چه 
علت بود. وزارت محترم کشسوربا آن طول 
وعرض وسالها تجربه ازاجباری‌بودن‌ثبت 
نام اینترنتی اغاز کرد و سرانجام به ثبت‌نام 
سنتی و عادی رسید. تجربه‌ای که چندان 
شایسته اند ازه‌های سیاسی کشور نبود. 
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دو چشم بی سو 

بکسرباز وی ا فی یا ی ای را دست‌می ھل ی ا 
چند ماه از آغاز خحدمتش گذشته بود. در یک مسابقه فوتبال» آنهم به دلیل 
بداخلاقی و رفتار ناهنجارعده‌ای که خود رادرمیان تماشاگران فوتبال جا 
زده‌اند. فدراسیون فوتبال که رئیس ندارد تا پیگیری کند یا جلو گیری کند 
یادست کم مسوولیت رابر عهده بگیرد. تماشا گرنمای خاطی هم که فرار 


۷ 


















کرده‌است. چند روز قبل از سوی‌نیروی‌انتظامی هم چنین گفته می شود 
که نیروهای پلیس باید به ابزارامنیتی مجهز باشند تاجلوی چنین اتفاقاتی 
گرفته شود و انهاهم به این ترتیب مسوولیت این ۲چشم نابینارابه عهده 
نمی گیرند.رئیس کمیته انضباطی فد راسیون‌شاید تنها کسی بود که جمله 
تندی گفت وابراز تاسف کرد با این جمله که:« گربهای فو تال جشمهای 
یک انسان باشد. آنرانمی خواهیم.» این اتفاق ناگوار هم تمام و این بهای 
سنگین برای بر گزاری یک مسابقه فو تبال پرد ات شد. تردیدی نیست که 
اگردستهاو قلبهای مسوولی در کاربود. می توانست تاجلوی چنین وقایع 
تلخی رابگیرد. افسوس که چنین د ستهاو قلبهایی بسیار کمیاب شده‌اند و 
هزینه این کمبود را یک سربازباید با جشمان خود پرداخت کند. سالهاست 
که چنین بد اخلافیهایی در فوتبال ایران رواج دارد وهیاهوی فوتبال چنان 
فراوان شده که این اشکالات رادر خود گم کرده است. رئیس جد ید فوتبال 
ایران»اگردر این هفته سرانجام معلوم شسود نه تنهاساماندهی فوتبال کشور 
رانباید از یاد ببرد بلکه وظیفه حفظ جان بسیاری از انسانها؛ نیز بر دوش او 
نهاده خواهد شد. 








استوای مناسبات ایران و مصر 


سفرنماینده‌مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت 
ملی‌به سرزمین اهرام ثلاثه د رحالی درروزسه شنبه یا زد هم 
دی ماه به پایان رسید. که به نظر می رسد پازل برقراری 
مناسبات ایران و مصر در حال تکمیل شدن باشد. 

سفر علی لار یجانی به قاهره در ادامه سفرهای مقامات 
دو کشوردر ماه های اخیر بوده است. روز پنجشنبه ۲۲ 
در دسامیں) حسین درار» مد بر بخش اسیای 
وزارت ام ور خارجه مصر همراه‌با نامه ای برای مقامات 
جمهوری اسلامی رهسیار ایران شد. پیش از آن نیز در ماه 
ر عباس عراقچی» همتای ابرانی وی راهی قاهره 
شده‌بود. اگر چه مقامات مصری و حتی برخی از وزرای 
خارجه این کشورپس از قطع ارتباط سیاسی تهران - 
قاهره‌درسال ۱۹۸۰ جند ین باروارد ایران شده بودند» 
امااین سفرهاباهد فش رکت درنشستهاو کنفرانسهای 
منطقه ای یا بین المللی بو ده است جنانچه در نقطه مقابل 
وا ت سیاسی کشورمان نیو سفرهای بهمصر داقعه اند. 
درچارچوب تسریع حرکت برای‌ایجاد ارتباط سیاسی 
مجد د مین ایران و مصر علی اکبر محرابیان وزیر صنعت 
ومعدن کشورمان روز جمعه۹/۹/۸۱وارد قاهره‌شد تا 
از گسترش همکاریهای اقتصادی دو کشور خبر دهد. 
تاکید بر ضرورت فعالیت خط کشتیرانی بین بندرعباس 
و بندر«دمیاط» مصرو همچنین فعالیت بانک ایران و 
مصردرجهت گسترش روابط اقتصادی و صنعتی دو 
کشسور.بخشهایی از سفربود. ضمن آنکه‌سفرهیئت 
و دی و صت ابر ان‌به مصر با هدف‌راه‌اندازی عط 
تولید پژوپارس دراین کشسورو گشودن بازارهای آفریقا 
بر تولیدات صنعتی تهران و همچنین دید اربامقام های 
صنعتی و اقتصادی مصر صورت گرفت. اند کی پس ازاین 
سفر«رشید محمد رشید» وزیر بازرگانی و صنعت مصر 
اش کشسورش برای وارد کردن گندم از ایران خبر و 
نوید اینده بهتری رادرروابط اقتصادی دو کشورداد. پس 
نی هاو دیدارهای ر سے و مشت دو طرف یرای 
ومصری که اغاز ان راباید در دیدار حسنی مبارک رییس 
جمهوری مصر با سید محمد خاتمی رییس جمهوری 
گان ایران د رسال ۱۹۹۷ دانست وحتی این دیداردرسال 
۷ نیزدرقاهره تکرارشد نشانه‌های مثبتی درد و کشور 
ای ازس رگ رفتن روابط د و جانبه نمودارشد.احمدی اد 
رییس جمهوری‌ایران نیز اعلام کرد در صورتی که از طرف 
سران مصر به این کشوردعوت شود اماده دید ار از قاهره 
خواهد بود.درهمین حال منابع خبری نیز از سفر آتی د کتر 
حداد عادل» رییس مجلس به مصر که در اوایل سال جد ید 
میلادی است . خبر داده اند. 





تغییرراهبرد جهان عرب د رقبالایران پیش ازاین با 
دعوت از محمود احمدی نژاد به احلاس شورای‌همکاری 
تهران آغاز شده بود و به نظر می‌رسد این تحولات در 
چارچوب تغییرراهبرد عرب عليه ایران نه تغییر استراتژی 
قابل ارزیابی است. نکته دیگر سفر علی لاریجانی به 
مصر در اظهارات وی در روز یکشنبه نهم دیماه در قاهره 
آوری‌هسته‌ای تحت نظارت آژانس بین المللی هسته‌ای 

ایران پس از ان روابط خود رابامصر قطع کرد که 
دیوید آمری کاامضاکرد وبه محمد رضاپهلوی پناه‌داد و 
شاه مخلوع ایران پس ازمر گش در مسجد الرفاعی مصر 
دفن شد. این مناسبات پس از آن رو به وحامت گذارد که 
یکی از خیابانهای تهران به نام خالد اسلامبولی فردی 
که در سال ۱ انورسادات رئیس جمهور اسبق مصر را 
ترور کرد» تغییر یافت . با این حال لاریجانی در کنفرانسی 
مشسترک با احمد ابوالغیظ وزير امور خارجه مصر اظهار 
داشت بامقامات مصری درباره‌مسائلی مهم تر صحبت 
یک موضوع فرعی و جزئی است. 

بااین حال. سیاست هسته ای و منطقه ای ایران ادعای 
برخی کشسورهای غربی در خصوص نگرانی کشورهای 
عرب منطقه ا زادامه برنامه‌هسته‌ای‌ایران و نفوذایران 
روابط تهران -قاهره به شمار می آید. می توان از منظری 
دیگر عنوان کرد که سفر لاریجانی به مصر با توجه به نقش 
محوری قاهره در جهان عرب . فرصتی تازه برای تهران به 
درجهت کاهش نقش یک جانبه گرایانه آمریکادر منطقه 
خوانده‌می شود و گفته‌ می شود این سفر در کنار دیدار 
اقای احمدی نژاد ازریاض و حضور رئیس جمهوری 
ایران درنشست شورای‌همکاری خلیج فارس در دوحه 
قطر در راستای تعدیل تنش هایی به وجود آمده‌میان ایران 
وبرخی کشورهای عرب منطقه و خنثی سازی‌ادعاهای 
مقامات امریکایی عليه برنامه هسته ای و نقش منطقه ای 
ایران صورت گرفته است. 

آنچه مقامات قاهره رابه عادی سازی روابط با تهران 
واداشسته است ازیکسوامید به حل مشکلات منطقه ای - 
ناامنی و بی ثباتی عراق و بحران‌سیاسی در لبنان-واز سوی 
دیگر فشارهای داخلی است که از جانب عناصر اسلامگر | 
درمصربردولت حسنی مبارک به‌منظورازسر گیری روابط 
باایران وارد می شود. مردم مصراحترام ویژه‌ای به رویکرد 
وی در همه جادیده می شود و حکومت مصر نیز با توجه 
به علاقه مردم این کشور به رییس جمهور ایران و همزمان 
تلاش تهران وقاهره‌به بهب ود روابط دو جانبه بهد نبال 
ترمیم مناسبات است. 
سیاسی با تهران را تلاشی برای ترمیم نقش منطقه ای قاهره 
صهیونیستی مناسبات کامل د یپلماتیک دارد و بسیاری از 
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الا ای ین المللی شر کت دارند در نتیجه تضاد موضع 
منطقه ای قاهره را تحت الشعاع قراردهد وبر نوع و کیفیت 
منفی بگذارد. نکته د یگری که انگیزه مصر برای ازسر گیری 
مناسبات با تهران را افزایش می دهد تو جه جدی قاهره به 
حوزه خلیج فارس است زیر بخش عظیمی از عواید کانال 
سوئز از طریق عبور محموله های نفتی کشورهای عربی به 
اروپا تامین می شود و هر گونه کاهش این عاید ات ضربه 
اقتصادی بز ر گی بر مصر خواهد بود ضمن آنکه بخشی از 
بد ین منظور حوزه خلیج فارس یکی از ار کان تامین بود جه 
مصراست و پر واضح است که سیاست و فرهنگ با منافع 
اقتصادی پیوند خورده است در نتیجه مقابله غیر مستقیم 
مصر با تهران به عنوان یکی از کشورهای مهم حاشیه خلیج 
فارس به سود قأهره نیست. 
فارس حتی پس از از سر گیری روابط ميان مصر وایران یکی 
دیپلماتیک میان ایران و مصر به معنی آن نیست که تمامی 
محورهای اختلافی دو کشور حل شده است و دوطرف 
است سیاستهای خارجی دو کشوردربرخی اززمینه‌ها 
در تقابل باهم قرار گیرد چرا که گستره دیپلماسی مصر و 
ضرورت تداوم‌همکاریها با کشورهای منطقه ممکن است 
بابرخی از سیاستهای منطقه ای ابران همخوانی ند ۱+ 9 
باشد و حتی ازنگاه تهران تهد ید ی برای نظام امنیتی منطقه 

در کن‌ارروابط ممتازمصربا کشورهای عربی خلیج 
ومشخصه‌های زیادی که دراین زمینه وجود دارد این 
نتیجه حاصل می شود که سیاست خارجی مصر نمی تواند 
همیشه سیاستی بی طرفانه باشد در نتیجه به نظر می رسد 
در مذاکرات آتی بوده باشد. 

در مجموع می توان مشکلات موجود در مسیر 
خحصوص پناه‌ند ادن به محمد رضاپهل وی اقد ام ایران 
بارژیم صهیونیستی.اتهامات گسترده و بی اساس مصر به 
آیران از جمله حمایت تهر ان از جنیشهای هاف یک ۳ 
در مصرو تلاش ایران برای نفوذ در منطقه به ویژه عراق 
نمونه ای از این اتهام ها بوده است. 

آنچه مسلم است این که عوامل موثری بر ضرورت از 
کنونی اشاره دارد که از آن جمله می توان بر اشستراکات 
دینی دو کشور اهمیت نقش و جایگاه سیاسی ایران و 
مصردر منطقه و جهان اسلام اهمیت و نقش جایگاه 
اقتصادی مصر در آفریقا و ایران در آسیا و همچنین جایگاه 
سوئزو هرمز تاکید کرد. 
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کسانی که طلاجستجه می کنند 


۳ 


داد کاو 


ش می کنند و 


۷ می دادند 
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دورنمایی از دروازه فران. محور ورودی شهر رامهرمز 





کزراراس سهرستان 


# زیر نظر: محمد حسین عسگری 





رامهرمز که در ٩۰‏ کیلو متری اهواز مر کز خوز ستاد فرار دارد با تو لد پیش از ٩۰۰‏ هر ار بشکه نفت 
در روز بر روی تزوت عظبمی خو اییده است. این شهرستان همچنین دارای مناع عظبم گاز است و تولید گار 


ااب خار ج از کشور صادر می شو د ولی داهمه این مو ار د شیهر مستایی اس که محر و میت رز داد ی دارد. فر ار 
بو د که منطقه نفت خیر مار و ذا به شهر ستادا رامهر مز ملحق شو د ولی بابی گری های انحام گر فته این امر هنور 
تحفق بافته. حنی مسو و لال وزارت نشت فول داده بو دند که دست به ساخت حند سالن وررشی در ر امهر مد 


اقد ام کنند. ولی... 


پیشینه تاربخی 

رامهرمز شهری است با پیشینه‌ای چند هزار ساله و 
کر ار را 
آمده از آنء از دوران تمدن عیلام سکابت دارد و احتمالا 
دردوره‌های‌ساس‌انیان به دلیل توجه‌فرمانروایان» رونق 
ویژه‌ای یافته است. 

بر یک کین ورس وا از 
میلاد بز ر گترین بند رگاه مشرق زمین بوده و همچون هر 
شهردیگری در طول تاریخ دستخوش جنگ‌های فراوان 
و کش مکش‌های قومی وقبیله‌ای‌شده و آثارفرهنگی و 
باستانی آن ویران و در غبار حوادث رو زگاربه‌دست 
فراموشی سپرده شده است. 

درواقع از آثار بجای مانده» حاکی از شهرنشینی 

رامهرمز شهری است از ساخته‌های هرمز یکی از 
را ار را را 
جی ا ای دروب ارس ی رهز 
ونام یکی از شاهان ساسانی بوده و این کلمه مر کب است 
از دو کلم مقصود هرمز.بعضی نیز نوشته‌اند رأمهرمز 
نامی است کوتاه شده از رامهرمز ارد شیر و این شهری 
است نامداردر استان خوزستان و عامه مردم خوزستان 
این شهر را «رامزی» می گویند. 

ویژگیهای جغرافیایی 

رامهرمزبامساحت ٤‏ هزارو ۹٤٩‏ کیلومتر مربع 
بسن ٩۶درجه‌و‏ ۱۰دقیقه تاه درجه و ٩۵دقیقه‏ طول 
شرقی از نصف‌النهار گرینویچ و ۲۰درجه و ۲۷دقیقه 
تا ۲۱درجه و ٤۱/۵‏ دقیقه عرض شمالی از خط استوا 
درشرق استان حوزستان واقع شده است ودارای سه 
شهررامه رم رامشیر و هفتگل و هشت دهستان است. 
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از شمال این شهرباشهرستان 
سس انار مر اسان 
کهکیلویهوبویراحمد وبخش 
بهمنی و از جنوب با شهرستان 
آهواز همجوار است. 

جمعیت شهرستان رأمهرمز 
براساس آخرین سرشماری 
حدود ۱۲۳ هزار تفر است. 

ازتفاع شهرستان رامهرمز از 
سطح دریادویست متر و متوسط 
درجه حرارت آن درسال ۲۲/۷ 
درجه سانتیگراد و تعداد روزهای 
یخبندان تقریب دورو در سال است. 


2 7 
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پل رودخانه رامهرمز که ارتباط خوزستان را با فارس و کهکیلویه و بویراحمد 


ارسال گزارش: محمد علی بوسفی 
خبرنگار اطلاعات هفتگی در رامهرمز 





ار 


جاذبه‌های طبیعی 

درشهرستان رامهرمز جاذبه‌های طبیعی و تاربخی 
زیادی وجود دارد که به شماری از انها اشاره می‌شود. 

© چشمه‌ساران و چمنزار طبیعی و زیبای امامزاده 
(بی‌بی تأج» 

© منطقه حفاظت شده «د یمچه» 

© درختان کهن سدر امامزاده «سید فرج» 

7 جشمه‌های گو گرد و شعهه‌های فروزان ان در 
روستای «خد بحه ماماتین» 

7 سد باستانی «حره رامهرمز» در رودخانه زرد 
رامهرمز 

© سد نوبنیاد و درحال ساخت و آبگیری «جره) 
رامهرمز 

7 شالیزارهای زیبای «چم قاسمعلی» 

© تپه عیلامی (تل قصر) 

© بنای هخامنشی (قلعه مادر و دختر) 

7 چشم‌اند از زیبای رود خانه علاء و بیشه زار «چشم 
سادات» 

7 بیشه زار و چشسمه قد مگاه امام علی(ع) موسوم 
به صفات علم له 

© ابشار زیبای «دشت دنا» 

© مرقد امامزاده«سید حسین زاهد» در کناره و پل 
«رودخانه علاء» 

7 بنای تاریخی و زیارتی «حضرت اوریا» در مشرق 
رودخانه علاء 

راههای ار تباطی و مر کز اقامتی 

شهرستان رامهر مز در ۸۵ کیلومتری اهواز مر کز استان 
را دار نان ار 
دارد که این جاده ارتباطی مهمترین جاده حوزستان است 
که ارتباط استان خوزستان رابا استانهای فارس و پاسوج 
برقرار می کند. 

همچنین فاصله ارتباطی رامهرمز بارامشیر ۳۵ کیلومتر 
وباشهرستان ماهشهر ۱۲ کیلومتراست. دیگر جاده‌های 
ارتباطی رامهر مز جاده‌های باغملک و ایذه است که توسط 
lA‏ ار 
وصل می‌شود. 


چو لے ۳ ب 





برقرار می کند 











نمایی از پارک کوهستانی رامهرمز 


® مرکز اقامتی:تنهام رک اقامتی شهرستان رامهرمز 
مهمانسرای شهرداری است. 

e ای‎ 
E ی‎ 

را ار رن 
۶ هزارریال است. 

آثار تار یخی 

© طاق نصرت ساسانی: این بنااز آثار باقیمانده‌از 
دوران ساسانیان است. 

7 گور هرمز ساس‌انی: این بنا در یکی از خیابانهای 
اصلی شهر درباغی که به (برده شور) شهرت 
دارد. واقع شده است و هم‌اکنون متاسفانه از 
بین رفته و جای خو د رابه خانه‌های تازه ساخته 
ار 

8 تل برمی با تل برمک:این تل در جنوب 
شهر رامهرمز و نزدیک ابادی « کیمه» قرار دارد. 
دراین تپه هراز گاهی اشیایی از قبیل مجسمه‌های 
جانوران» سفالهای منقوش اجسام و مسین 
بد ست می‌اید و بنابه اظهار و تایید کارشناسان 
و باستان‌شناسان این آثار و منطقه متعلق به 
دوره «عیلام نو» است و به عباراتی کامل تر مرکز 
حکومت «عبلام نو) نیز بوده است. 

© قلعه داودختر ( قلعه ماد ر و دختر): این 
قلعه ممکن است دری باشد به روز گارساسانیان 
برای محافظت ازراه تجاری ونظامی گسترده 
شوش -خوزستان و تجاراصفهان وفارس‌یا . ر 
برای نگهبانی از راه تجاری ابریشم (راه شاهی). ضمنا این 
قلعه در فهر ست آثار ملی به ثبت رسیده است. 

© امامزاده سید حسین زاهد ون: از د یگر آثار تاریخی 








کر د: بقعه خواحه خضر. خر ابه‌های 

یزارخ سل کر بل 
۱ سوده قلعه شیخ. اثار ابرسانی و 
قنات قریم. اشکفت کموتر گرد. 
1 شهر ک مختارک. آثارو ویرانه‌های 
| قلعه یزد گرد یاتاشار اثار دورق و 
OT‏ وان 
دراین منطقه ساخته شده بود. 

0 امامزاده سید حسین 
yT‏ 
دهیور ودر کنار رود خانه علاء 
فراردارد. 

دیگر آثار تاریخی رامهرمز که درفهرست آثار ملی به 
ثبت رسیده است. عبار تند از: بقعه علمدار در وسط شهر 
قلعه امير محاهد (منزل بهبهانی). امامزاده هفت تن در 
خیابان طالقانی شرقی و عمارت امیر حسین سپهد ار 
(عمارت صمیمی). 

صنایع د ستی و سوغات 

مردم شهروروستاهای أن رواج زیادی دارد. از جمله 
TT‏ 





تنی چند از د ختران عشایر بختیاری در حوالی رامهرمز 





همچنین بانوان‌این شهرستان علاقه خاصی به قالیبافی 

دارند وشرکت تعاونی فرش دست‌بافت دررآمهرمز 
دارای بیش از ۲ هزار نفر عضو است. 

بیش از ۲ هزار نفر از بانوان اعضای شرکت تعاونی 

شهرستان رامهرمز از 

ری ۱ 


2 ره 
مج ®“ 


دست‌بافت 


بیمه و پرداخت وام به آنان 
از دیگر صنایع 
ً به سب بافی»نخ ریسی و 
پشم ریسی اشاره کرده 
کهدرمناطق روستایی و 


عشایری این شهرستان رواج دارد. 

دررامهرمزبهترین سوغاتی «سیر)است. البته انواع 
سبزیجات. گیاهان معطر محلی, روغن حیوانی و دوغ و 
مات ی ار دیی سوعای های رامهر مر است. 

غذاهای محلی 

کد بانوهای باسلیقه شهرستان رامهرمز غذاهای متنوع 
و خحوشمزه‌ای درست می کنند که به تعدادی از انان اشاره 
ا 

۵ آش تولسه‌ای: این غذاباتوله که نوعی گیاه خودرو 
ey‏ 
زیادی دارد. 

9 تە شسیری: این غذا از شیر و روغن حیوانی درست 
می شود که خوردن آن‌با گوشت کباب مرغ محلی. مزه 
خوبی دارد. 

7 دوپل: این غذل نوعی غذای محلی است که با دوغ 
و روغن محلی درست می‌شود. 

8 فلیه ماهی:بد لیل نزد یکی شهرستان رامهرمزبابتادر 
خوزستان اهالی این شهرستان به قلیه ماهی علاقه خحاصی 
دارند. این غذا با سبزی و ماهی تهیه می‌شود. 

دانشگاهها و مراکز آموزش علمی 
درشهرستان رامهرمز ۲دانشگاه وم رکز آموزش علمی 
وجوددارد که دران جمعی از دانشجویان مشغول به 
® د انشسگاه پیام نور:این دانشسگاهبا تعد اد 
۰ نفردانشجو, ۵نفر عضو هيات علمی و 
۱رشته فعالیت دارد که ۷رشته جدید نیزدراین 
۱ ار را ار 

® دانشگاه آزاد: این دانشسگاه با تعداد ۶ 
هزارنفردانشجودر ۱رشته درمقاطع مختلف 
دانشگاهی درحال فعالیت است و ۱۳۶ نفر عضو 
ها ی دا Cd‏ 
کار ی در رای رل 
هستند . 

7 حوزه علمیه رامهرمز: از قد یمی‌ترین 
حوزه‌های علمیه سراسر کشور است که در زمان 
مرحوم آیت‌اله بهبهانی تاسیس شد و هم اکنون 
ار را سر رن 
تحصیل علوم حوزوی مشغول هستند. 

7 مر کسزبهورزی رامهرمسز:م رکزبهورزی رامهرمز 
بزرگترین مر کز بهورزی درس طح استان خوزستان است 
ودانشجویان‌رادرجهت بکارگیری درمراکزبهداشت 
تیک 

کتابخانه‌ها 

دررامهرمز ۲باب کتابخانه عمومی برای علاقه‌مندان 
و دانش‌پژوهان دایر است. 

7 کتابخانه عمومی شهید بهشتی: این کتابخانه‌در 
اه ی لو اد رو رس رام مس ریا عراز 
جلد کتاب. ۲ هزار و پانصد نفر عضو دارد. 

7 کتابخانه عمومی بشارت: این کتابخانه در مجتمع 
خر ار راد ری ی ار ار 
ری سار اد کات دار کار مش ی 
است. 
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مصطفی با هزاران امید و آرزو کشور قدیمی خود سودان را در بحبو حه جنگهای داخلی ترک کرده بود 
تا در غرب برای خود و خانواده اش مأمنی فراهم کند.اما غافل از اینکه ناگهان خود رابا چهره دیگری از غرب 


مواحه یافت. جهره‌ای که معمولا بدان «(غرب وحشی» اتلاق می شو د 


فرود گاه خار طوم - سودان -سال ۲۰۰۳ 

مصطفی از طرفی خحوشحال و از جانبی غمگین 
بود. پس از سالها تلاش حستگی ناپذیر سرانجام 
توانسته بود تا ویزای اقامت خود رابه دست اورد 
واکنون به تنهایی عازم بود تا پس از مستقر شدن و 
به دست آوردن شغل و یافتن مکانی برای زند گی و 
ساير مقد مات همسر و دو فرزند کو جک خود را 
هم نزد خود بیاورد. 

مصطفی معزالدین در فرود گاه سعی داشت : 
فرزندان و همسر خود راقانع کند که به زودی 
انها هم به او ملحق خواهند شد. از چند سال پیش 
آمتالی یدای تیه اور حشرت 
به آن همه جنگ داخلی و با آن همه قدرتهای 
مختلف که همه جیز رابرای خود می خواستند» 
جای امنی برای بزرگ کردن کود کان نیست و با 
همه علاقه‌ای که به کشور و بخصوص به فامیل خود 
داشت. سرانجام عزم خود راجزم کرد تا حداقل 
برای دوران تحصیل بچه‌ها هم که شده به غرب نقل 
مکان کند. البته اگر در کشورش همه چیز به صلح و 
صفا می رسید. همیشه این انتخاب برایش مهيا بود 
که باز گردد. بدین ترتیب به کمک یکی از بستگان 
نزدیک خود که بلال نام داشت مقد مات انتقال خود 
را فراهم آورده بود. 

 یسکاتاتازتیپزا‎ 

مصطفی در کارولینای شمالی در امریکا به بلال 
ملحق شد. در ابتدا هر دو در یکی از رستورانها به 
عنوان پیک برای رساندن پیتزا به مشتریان خانگی 
استخدام شدند. حمل پیتزاعلاوه بر مسستمری 
معمول بعضا برای حمل کنند گان انعام هم دربر 
دارد و بدین ترتیب که مصطفی و بلال بعد از 
یکسال» پس‌انداز نسبتا خوبی دست و پا کردند 
و باقسمتی از آن پس‌انداز یک دستگاه تاکسی به 
صورت قسطی خریدند. درواقع آنها یک شرکت 
کو چک دونفره تاکسیرانی را راه‌اندازی کردند. 

مصطفی قصد داشت تایکس ال دیگر هم به 





همین منوال ادامه دهد و سپس زن و فرزندان خود 
یمرو ویر ی هم نام تب 
بود. به نزد خود اورد اما نا گهان یک حادثه همه 
نقشه‌های او را نقش بر آب کرد. 
انسان خوش اخلاق 

چند ماهی که مصطفی کار خود راشروع کرده 
بود» مشتریان از اینکه یک راننده تاکسی مودب 
و خنده‌روبه آنهااسرویس می‌داد. بسیار راضی 
و خحوشحال بودند و در حقیقت اوضاع برای 
مصطفی و شریکش به خوبی پیش می‌رفت تا اینکه 
درنیمه‌های یک شب. مصطفی رادو مشتری جوان 
به نزد خود خواندند. مصطفی زمانی که به محل 
مخ غود ر سهان دوجو آن از او شم استند کا عدا 
در کنار بانکی بود. برده و پس از ان هم انها را 
در مجموع این دو کار حدودایکساعت و بیست 
دقیقه به طول انجامید و پس از آن هم مصطفی که 
خسته و کوفته بود» عازم منزل و رختخواب شد. 


یک پرونده مشهور 

یکهفته بعد از ان بود که دو مرد میانسال در 
آستانه در آپارتمان مصطفی ظاهر شدند. آنها ابتدا 
برای مصطفی شرح دادند که درباره دو مشتری 
تاکسی او استفاده کر ده بودند. می خو اهند صحبتی 
داشته باشند. مصطفی پس از یکی. دو دقیقه تفکرء 
سرانجام آنها رابه یاد آورد. بخصوص انعام هفت 
دلاری که به او داده بودند در ذهنش مانده بود. 
آن‌گاه یکی از دو مرد میانسال. خود را پدر یکی 
از دو جوان معرفی کرد و فرد دیگر هم خود را 
وکیل مدافع ان دو جوان نامید. هر دو انها شروع 
به شرح ماوقع برای مصطفی کردند. جریان از این 
قراربود که درهمان شب و همان ساعت. دو 
دختر که قبلا از آشنایان آن دو جوان بودند» مورد 
ضرب و جرح قرار گرفته بودند و دخترها سپس 


مد ۵ 
رامات شم ر HO‏ 11 


دکتر بهمن بهروزی 


به نزد پلیس رفته و همان دو جوان را که مصطفی 
a‏ ۱ 
اما پلیس هم بلافاصله ان دو را بازداشت کرده 
وبه زندان انداخته بود و عنقریب محاکمه انها 
برگزار می‌شد. حال تنها امید آن د و جوان که خود 
را بیگناه می‌دانستند این بود که مصطفی در داد گاه 
شهادت بد هد که ان دو را در همان ساعتی که دو 
د ختر مد عی شده بودند به عنوان مشتری به مقاصد 
آنها رسانده بود. آنگاه آن دو مرد برای مصطفی 
شرح دادند که همه چیز بخشی از یک توطئه برای 
بدنام کردن خانواده انها است تا در انتخابات برای 
کمیسیونر شهرداری» رقیب آنها گوی سبقت را 
پرباید. 

مصطفی که یک مسلمان و اهل نماز بود. با 
گردنی افراشته به آنها گفت که نگران نباشند. چرا 
که او بدون تردید در داد گاه حقیقت را خواهد 


پاپوش 

درحالی که چند روزی ازاين ملاقات گذشته 
بود. مصطفی هم در انتظار احضاریه از جانب 
داد گاه بود. ناگهان یک روز عصر دو کارا گاه 
در آیارتمان مصطفی رابه صدا درآوردند. آنها 
بلافاصله پس از شناسایی مصطفی به او د ستبند 
زدند و در میان دید گان حيرت زده همسایه‌ها او را 
به زندان منتقل کر دند. 

مصطفی غرق در تعجب شده بود. او در 
سودان شاهد آن بود که مردم به خاطر هیچ دستگیر 
می‌شوند. اما این انتظار را در امریکانداشت. حال 
او چگونه می‌توانست زن و فرزندانش راقانع کند 
که به مهد تمدن گام بگذارند؟ مصطفی را غرق 
در این افکار به زندان رسانده و در انجا او رابه 
اتهام شرکت در یک سرقت از فروشگاه به سلول 
فر ستادند. 

جریان از این قرار بود که یکی از مسافران 
تا یس کار پود ورال کےا مد 


خواسته بود در برابر یک فروشگاه به انتظار او 





باشد از آن فروشگاه اجناسی به ارزش پانصد دلار 
ار و ی ی ا ی 
مصطفی از آنجا دور شده بودو حالا او را هم به 
وان ریک و همست ان زان باز دا شت کرده 
بودند.اما برای مصطفی مشخص بود که داستان 
چیز دیگری است و چنین اتهامی هر گز در داد گاه 
اثبات نخواهد شد. دوستش بلال که به دیدن او 
آمده بود» به مصطفی گفت که از منبعی ناشناس 
پیغام رسیده که مصطفی نباید در پرونده مشهور 
مربوط به پسر یکی از شرکت کنند گان در انتخابات 
شهرداری» شرکت کرده و شهادت بدهد. و گرنه 
بدتر از اینها در انتظار او خواهد بودا از حمله 
ویسزای اقامت او و خانواده‌اش لغو خواهد شد و 
او برای همیشه از آمریکا اخراج می شود و چند 
هدید ق کر ار 

مصطفی در ابتدا در برابر تهدیدها تاحدودی 
۱ 
لغو شدن ویزاء پس از ان همه 
aS‏ 
بسیار گران می‌امد. درواقع همه 
چیز برایش در این مهد تمدن 
زیرسوال رفته بود. او کشورش 
راتسرک کرده بود تادیگر ترس 
وواهمه‌ای از انگه او اتهامهای 
بی جهت و سیاسی نداشته باشد 
امااکنون دقیقا خودرا گرفتار چنین 
ی 
از هر امر دیگری او را ازار می‌داد. 
سرانجام این بلال دوست مصطفی 
بود که با تحفیقات و پرسش‌های 
مخت ف از حقو قدانان. روند کار 
را کشف کرده و ان رابه اطلاع 
مصطفی رساند. درواقع او متوجه 
شد که ابتدا باید با استخدام یک 
وکیل از خودش ا 
دفاع کند و آنگاه بسته به نتایج به دست آمده» دنباله 
راه راانتخاب کند. طی یک هفته‌ای که باید داد گاه 
مصطفی تشکیل می‌شد او وکیلی را استخدام کرد 
و در داد گاه به آسانی تبرئه شد اما هنگام خروج 
از زندان مردی ناشناس به او نزدیک شد و با لحنی 
تهد ید کننده به او گفت: «اين تازه اول ماجرا بود» 
بدان که اگر در داد گاه شهادت بد هی بسیار بد تر از 
اینها بر سرت می‌آید...» اما همین عمل ناگهان حون 
سودانی او را در وجود مصطفی به جوش آورد. او 
یک مسلمان بود و آنچه که از کود کی فرا گرفته بود. 
رودا باشه ,ونر سل 
رس a‏ 
حق و حقیقت فاصله بگیرد. به همین جهت بود که 
در همان لحظه, مصطفی تصمیم خود را گرفت. او 
به خود نهیب زد که هر اتفاقی هم بیفتد. در داد گاه 
حقیقت را خواهد گفت وبا خودش عهد کرد که 
و وت تکار وتو 


در داد گاه در برابر 





داد گاه 
سرانجام پس از دو هفته, داد گاه رسید گی به 
زمانی که منشی داد گاه نام مصطفی راقرائت کرد و 
اورابرای ادای شهادت به جایگاه شهود فراخواند» 
لبخند زیر کانه‌ای بر لبان دادستان نقش بست. در 
همانجا مصطفی متوجه شد که حتی دادستان هم با 
طرف مقابل شریک است و این کار او راسخت تر 
ھی کر د . زمانی که سوالات داستانی از مصطفی 
۱ 
کرد.اما درست در موقعی که سوال اصلی بر بان 
با شسجاعت کامل پاسخ داد: «دو نفری که متهم 
هستند. در روز یاد شده از ساعت ۰ ۵ ۱ 
دقیقه مسافر تاکسی من بودند و امکان نداشته که 





شو ند .) 
صادر کرد و هر دو جوان را از جرم نسبت داده 
شده تبرئه کرد. 
شجاع‌ترین 

پرون ده مذ کور توجه خبرن‌گاران مطبوعات 
را جلب کرده بود وبه محض باخیر شدن از 
جر بان محاکمه. در خارج از سالن داد گاه» 
هجوم خبرنگاران به سوی آنها آغاز شد. در برابر 
کرد: «قهرمان واقعی در این پرونده مصطفی است 
که در برابر همه تهد یدها ایستاد گی کرد و سرانجام 
با بازگو کردن واقعیت. از محکوم شدن دو بی‌گناه 
جلو گیری نمود. او درس خوبی به همه ما داده 
است و آنهم این که واقعیت در همه حال و در هر 
شرایطی باید گفته شود حتی اگر به ضرر و زیان 


اث يم کی ( ۳۳۱۳ 


ما منتهی شود.» 

از فردای ان روز در روزنامه‌ها و جراید برخی 
در بخش‌های خبری رادیو و تلویزیون. ماجرای 
داد گاه و سهادت مصطفی. در میان آیتم‌های داغ 
خبری بود و بسیاری هم از مصطفی تقاضای 
پنهان مواجه شده بود. برای او دیگر هیچ چیز 
در زند گی خود را اتخاذ کرد. 

در فرود گاه 

بلال یاور او وقتی دوستش رادر فرود گاه و 
در صف ورود به قسمت پرواز یافت. همه چیز 
بلال که او را تشویق به ماندن می کرد و از دست 
۱ ۳۱ ۳ 
برایش مهيا شده بود. کاری 
عاقلانه نمی‌دانست. چنین 
پاسخ داد: «.. دوست من» من 
ا و 
زادگاهم را ترک کرده و به 
دنبال فرصت‌های بهتری 
در زندگی باشم اما با آنچه 
دراین مدت مواجه شدم» 
تمام آنچه در ذهن پرورانده 
بودم خیالی خام جلوه کرده 
است. من نمی توانم بیش از 
این خود و خان‌واده‌ام را در 
عالم رویاو خیال قرار دهم. 
من در تمام مدت در کشور 
دوستی راپيشه کنم و هیچ 
دشمنی نداشته باشم» اما نگاه کن که چقدر دشمن 
دربرابرم ایجاد شده استادوست من... طبیعی 
است که من نمی توانم حتی تصور کنم که زن و 
دو کودک خردسال خود را در این شرایط قرار 
دهم و هر لحظه از ان بیم داشته باشم که برای انها 
ترجیح می دهم که به کشور خود باز گردم و اگر هم 
دشمنی داشته باشم بهتر است که از ميان مردمان 
کشورم باشد ضمن آنکه رویایی که در سر داشتم» 
برایم دیگر وجود ندارد.» 
از بلال خد احافظی کرد و بعد هم زمانی که در 
صندلی خود در هواپیما جای گرفت و هواپیما 
هم درحال اوج گرفتن شد. مصطفی نفسی عمیق 
کشید و چشمان خود را بر هم گذاشت 

اوحالا رویای‌دیگری‌رابرای خود در ذهن 
می پروراند» اما این بار با مردم خودش و برای مردم 
خودش. 
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دخا 


۰ 


که دییته اس مک 


نمی 





روزی که «فخری» راعقد کردم هیچکدام از فک و 
فامیل و حتی اعضای خانواده‌ام در محضر حاضر نبودند. 
درحقیقت پد رو مادرم چون راضی به این ازدواج نبودند 
نیامد ند اعضای فامیل و حتی دوستان خانواد گی‌ام نیز 
که همگی برای پدرم حرمت قائل بودند -به رسم 
ارام تسه ارد کار تنل درم سم 
ازدواجم شرکت کنند! 

فخری هم وقتی وضع رااینگونه دید برای اينکه 
مقابل اعضای خانواده‌اش مورد سوال قرار نگیرد پیشنهاد 
کرد که خیلی ساده و بدون دنگ و فنگ در یک محضر 
حاضر شویم و عفد کنیم. 

امامن که عاشقانه اوراد وست داشتم ودلم می‌خواست 
باشکوه‌ترین جشن عروسی را برایش برگزار کنم گفتم: 
(نه...»درسته که منم دوست دارم خانواده‌ام در روز 
ازدواجم حاضر باشند. اما چون نمیان که نباید تورو از 
حق خودت محروم کنیم؟) 

فخری خند ید و گفت: «حرفهایی می‌زنی پژمان؟ اگه 
کسی ندونه» فکر می کنه من یک دوشیزه هستم که حتما 
باید برایم جشن عروسی برگزار بشه! مثل اينکه یادت 
رفته پژمان که من ۱۰ سال از توبزرگتر و صاحب یک پسر 
هستم که فقط ۶سال از تو کوچکتره...! پس اگر می شوای 
منو خوشحال کنی» با حضور در یک محضر کار را تمام و 
زند کیمان را شروع کنیم...» 

این دلیل فخری قانعم کرد؛همان دلیلی که باعث شده 
بود پد ر و مادرم نیز به عروسی فرزند کوچکشان» یعنی 
تنها پسرشان نیایند! 

هرگ زآن روزی را که سرسفره‌شام حرف «فخری» 
راپیش کشید م از یاد نمی‌برم. ابتداوقتی با گوشه و کنایه 
صحبت از ازدواج کردم پدرم به ارامی لبخند زد و مادرم 
نیز خدارا شکر کرد؛ «خد ایا ازت ممنونم که اینقدر بهم 
مجال دادی تا عروسی پسرم‌رو ببینم...» البته پدر کمی من 
ومن کرد و گفت:«پسرم فکرنمی‌کنی کمی زوده؟ تو 
فقط نوزده سالته؟) 

من باسکوت خود نشان دادم که تصمیم خود را 
گرفتهام» ضمن اینکه مادرم نیز طرفد ار من بود:«آقاشاپور 
چه حرفها میزنی.. بده که پسرمون نمی خواد مل بقیه 
جوونها دنبال کنافتکاری بره؟» و پدر تسلیم شد و گفت: 
«بله» حق باشماست -و رو به من کرد و ادامه داد - حالا 
این دختر بیچاره کیه که می خواد طوق لعنت تو رو بندازه 
با 

پدر گفت و خندید و مادر هم پرسید:«از خودت چند 
سال کو چکتره پژمان؟) 

انگاررنگم کمی پرید که آن دو متوجه شد ند و مادر 
ادامه داد: «البته الان دوره‌ای شده که د خترها یکی دو سال 
هم بزرگتر از داماد باشند کن فیکون نمیشه..؟) 





براساس سر گذ‌شت: پژمان 


تمام صورتم خیس عرق شد و چون -برخلاف 
تصور اولیه‌ام - نتوانستم حرفم را ادامه بدهم به (پریسا» 
خواهرم اشاره کردم که وقتی من از اتاق خارج شد م او 
همه چیز را برایشان بگوید. 
و خود را اماده خواب می کردم صدای عربده پد رم تمام 
خانه را لرزاند: «جی...؟ ده سال از دختره کوچکتره؟) 

پژواک صدای پدر هنوز داخل خانه بود که این بار 
7 و از حال رفت و من متوجه شدم که 
خواهرم به آنها گفته به زودی صاحب یک «نوه پسر» ۱۳ 
ساله خواهند شد! چه ولوله‌ای در خانه به پا شد؟ خدا 
می‌داند! پد ر چنان عربده‌هایی می کشید اواك 
نفرینم کرد که کم کم همسایه‌ها نیز باخبرو در خانه 

تااینکه حدود ساعت ۱۱ شب بود که خانه آرام شد. 
همسایه‌ها رفتند. مادر به جای نفرین» شروع به گریستن 
همانط ور که از پنجره رو به خیابان به طلمت شهر نگاه 
صدایش رابلند کند زمزمه کرد: ۱ 

-اینط ور که پیداست -وآبجی‌ات میگه -ظاهرا 
میمت رو کرک معلرمه مدز د وسک دار که 
ده‌سال بز رگتربودن اون زن‌وداشتن یک بچه سیزده 
مطمئن بودی که ما چنین عروسی رو نمی‌پدیریم» پس 
به‌او حتی حاضری از ما بگذری! بسیار خوب»حرفی 
نیست... ولی خودت می‌دونی که دیگه جایی توی 
این خونه نداری!نگران نباش...من از ارت محرومت 
نمی کنم... آونقدر هم ازت متنفر نشدیم هم من و هم 
مادرت - که عاق والد ینت بکنیم و یا مادرت شیرش‌رو 
حرامت کنه... اینهارو گفتم که زنت فردا نزنه توی سرت 
وس رکوفت بهت نزنه که؛ «جه پد رو مادر بی عاطفه‌ای 
داشتی!) اما... 

بدرهروقت «آما»می گفت تن همه می لرزید» یعنی این 
اخحلاقش بود که همیشه حرفهای خوب و اميد وارکننده 
را«ابتدا» به زبان می آورد و سپس وقتی به «اما» می رسید 
نگرانی‌هایم رابرطرف ساخت و بعد ادامه‌داد:«امااخودت 
هم می‌دونی که دیگه توی این خونه جایی نداری...انه 
توونه‌همسرت؛ آخرین خواهشی که ازت دارم اينه که 
به‌زنت هم تفهیم کنی که از نظرمااو «وجود خارجی» 
پس بهش بگو برای اینکه حرمت زنت هم حفظ بش 
مبادا یکروز دستش رو بگیری و بیاریش اینجا؟ حالا هم 
< همین امشب لوا زمت رو جمع کن و از این خونه برو... 
این برای همگی‌مون بهتره! 
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وی اور سب :رکی مبکه دمیسه ؟! 


تهیه و تنظیم: محسن طیب 


واین آخرین گفتگوی من و پدرم دردنیای مجردی 
بودا 


شدیم؛ خانه کوچکی که از سوهر مرحوم فخری برای 
پسرش به ارث مانده بود. ظاهرا پد ر و مادر ان خد ابیامرز 
به این شرط که خانه به نام سهیل شود. سهم خود را به نام 
او کرده بودند و فخری نیز برای اثبات حسن نیت اش سهم 
خود رانیز به پسرش واگذار کرده بود. خانه آنهااگر چه 
اینکه آپارتمان نشین نبودیم تاهر روزبا یکی از همسایه‌ها 
بخاطر سر و صدای بچه‌ها و بلند بودن صدای تلویزیون 

داخل حياط ایستاده و مشسغول نگاه کردن به نمای 
و گفت:«پژمان قبلا بهت گفتم که من زن ابلهی نبودم که 
کو چکتره» یک ریسک بزرگ و خطرناکهاما فقط به این 
اميد در خواست توروبرای ازدواج پذ یرفتم وبه حرف دلم 
گوش دادم که تتورو جوان باتجربه‌ای دیدم...؛ رفتارت» 
حرف زدنت و حصوصااعتقاداتت شبیه به یک مرد چهل 
ساله است و شاید فکر کنی اغراق می‌کنم اگر بگم در 
مقابل تو حس می کنم که ده سال کوچکتره منم! از بابت 
ازت بکنم... یعنی می خوام قسم ات بد م» (قسم حلاله)! 
حاضری قسم بخوری؟) من که نمی‌دانستم فخری در 
چه موردی می خواهد حرف بزند. انقدر عاشق او بودم 
که بی لحظه‌ای درنگ گفتم: «آره... هر قسمی که تو بگی 
حاضرم بخورم.) 
گذاشت توی سینه‌ام و گفت:«به این قران قسم‌ات مید م 
که در مقابل «سهیل) فقط صبر و تحمل به خر ج بده... قسم 
بخور که این کاررو می کنی ؟) 

سهیل «پسر فخری) بود.اوراسه چهار بار دیده بود م» 
اماغیر از مرتبه اول[ که هنوزنمی‌دانست قراراست من 
بامادرش ازدواج کنم ]که خیلی گرم و صمیمی بر خورد 
کرد. دفعات بعد که ازماجراباهر شده بود. چنان رفتار 
تلخی کرد که خیلی بهم بر خورد اهمان روزها با خودم فکر 
می کردم که؛ «برای یکبار هم که شده باید طوری میخ ام را 
بکوبم که به خودش اجازه توهین کردن به من را نده!» 

آن روز اماء یعنی در روز شروع زند گیمان با فخری» 
زنم می‌خواست مرا قسم بد هد که در مقابل نوجوانی 
سیزده ساله - که خواهی نخواهی فرزندم محسوب 
می‌شد -صبوری به خرج بد هم! انگار فخری نیز متو جه 
تردیدم شد که چشمانش پراز اب شد.من اما انقدر 





می‌خورم که در مقابل پسرمان صبور باشم...» 
ولبخند فخری عاش قانه‌ترین هدیه ای بود که در 


نمی‌دانم؟ بعضی وقتهابا خود م فکر می کردم «فخری» 
خوب ازاعتقادات و ایمان من خبر داشت که مرابه قران 
قسم داد! چرا که در غیر اینصورت هر گز نمی توانستم 
رفتارهای توهین‌امیز. کلمات طعنه امیزو واکنش‌های 
می کرد بی تفاوتی‌اش بود؛ طوری مراد ر خانه ناديد ه 
بود؛ من لاوقتی وارد خانه‌می‌شد ومرا-اگر دراتاق 
دیگری‌بودم -نمی‌دید ومی حواست بپرسد که ايامن 
داخل خانه‌ام یا بیرون؟ اینطوری سوال می کرد: «مامان... 
این بارو کجاست؟) یا مثلاوقتی پبای تلفن باعموهاو 
اسمی از من برد می گفت:«این مر تبکه...» و خدا می‌داند 
که من [به عنوان یک جوان ۲۰ ساله مغرور ] چه رنجی 
می کشید م وقتی رفتارها و حرفهای سهیل را میدید م 
من سکوت می کرد اتفاقا گاهی اوقات چنان 
کشیده‌هایی توی گوش پسرش می‌زد که 
اعتراض مرا هم باعث می شد. در حقیقت 
وقتی من نوع برخورد فخری باسهیل 
رامی‌دیدم. یادم می‌افتاد که چه فسمی ۳ 


فقط یکبارنزد یک بود اورابزنم 
نگاهم به چشمان آشوب‌زده فخری افتاد # 
که پس از دو سال و نیم که از ازدواجمان ان یپ 
۱ 
1 


خورده‌ام! ن چ ر 


می گذن شت ‌هنوزهممثل روزاول اا 


عاشفقش بودم و... »5 
محسوب می‌شد و به همین خاطر 

توانسته بود بصورت جهشی و «یکسال دوکلاس» 
در شانزده سالگی د یپلمش رابگیرد در ان لحظه داخل 
حياط وروی تخت نشسته و مشغول صحبت بود یم که 
فخری گفت: «نمی‌دانم از سال آینده که انشاالله سهیل 
وا انیت مش ون هی نان تانب ای کت 
چی کار کنیسم؟» حق با فخری بود. آن خانه که نقشه‌اش 
قد یمی و فقط دارای یک اتاق خواب بود بطور کلی 
برای ما کوچک بود. به همین خاطر فکری کردم و بدون 
هیچ اند یشه‌ای -والله قسم بدون هیچ اندیشه‌ای - گفتم: 
(یه کار میشه کرد... اینجارو بکوبيم و چند واحد بسازیم 
که سهیل بجای یک اتاق» صاحب یک آپارتمان بشه و...» 
هنوز حرفم تمام نشده بود که فریاد سهیل در خانه پیچید 
او که هنوز هم مرا «یارو» صدامی کرد و داغ سلام کردن 
رابه دلم گذاشته بود. در یک لحظه مانند دیوانه‌ها از اتاق 
بیرون دوید و وسط حياط یقه مرا گرفت و چند مشت و 
بهتزده بودم فریاد کت این ارزو را نان به رر یری 
فکر می کنی نمی‌دونم سه سال داری فیلم بازی می کنی 





تااین خونهرو از چنگ من و مامان دربیاری, مرتیکه 
کلاهبردار...!) 

دریک لحظه خون جلوی چشمم را گرفت؛ نه ازاینکه 
چرا پسر نوجوانی که شش سال از من کوچکتر است -و 
مثلا پسسرم محسوب می‌شود - کتکم زد ؟ ناراحتیام از 
جمله اخرش بود؛ «مرتیکه کلاهبردار...» با شنیدن این 
حرف چنان خشمی وجودم راپر کرد که دستم رابالا بردم 
و پنجه‌ام رامشت کردم و... هنوز پایین نیاورده بودم که 
نگاهم در چشمان پر از اضطراب فخری غوطه‌ور شد و.... 
درحالی که سهیل خودش هم وحشت کرده بود. مشتم 
رابا تمام زورم به دیوار پشت سر او کوبیدم [ که در نتیجه 
دوانگشستم نیز شکست ]و فقط بر سرش فریاد کشیدم: 
(خحیلی بی معرفتی... خیلی بی معرفتی...) 


1 ۱ | ® 
| ۲ ۲ 


این را گفتم و بی‌آنکه منتظرپاسخ سهیل و واکنش 
فخری باشم از خانه زدم بیرون و بی‌اراده بسوی خانه 
پدر و مادرم راه افتادم در این دو سال و نیم اگرچه دو 
خواهرم همراه شوهرانشان با ما رفت و آمد می‌کردند اما 
همانطور که پدرم روز اول گفته بود. من و زنم همچنان در 
این حسرت مانده‌بودیم که فقط یک دقیقه آنها راببینيم. 
طفلک فخری؛ لااقل ده بار خواهرانم راواسطه کرد و حتی 
بدهد لااقل اوبه‌دیدن آنهابرود» مادرم ام همصدای گریه 
عروسش شده و گفته بود: 

«شمااگر اقاشاپوررو می‌شناختی» این درخواست‌رو 
3 0 

ان شب اما انقدر دلم گرفته بود که تادم در خانه رفتم 
واز پشت پنجره پدرومادررادیدم و افسوس خوردم 
که چرا زند گی‌ام باید اینطور شود...» اما نه...» هنوز برای 
ناشکری کردن زود بود... 


از فردای آن بر خورد.اگرچه‌سهیل عذرخواهی نکرد 
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اما گویی خودش نیز متوجه رفتار زشتش شده بود چرا 
کهبه‌میمنت آن مشت ولگدهاءلااقل دیگر مرا«یارو) 
صدانمی کرد! 

اماشرمند گی بز ر گتر راسال بعد نصیبش کردم»روزی 
که در اولین کنکور موفق به قبولی در رشته پزشکی شد. 
فقط برای حوشحال کردن فخری» پولی را که پس از چند 
سال پس‌اند از کرده بودم تابرای خودم یک پیکان بخرم 
بسک میلیون هسم ازآذاره‌وام گرفتم تا یک پراید مشسکی 
رنگ [ که سهیل همیشه حسرت‌اش را داشت ]به عنوان 
خن برع 

ان شب و پس از اينکه همه میهمانها رفتند. سهیل 
درحالی که از شرمند گی نمی توانست توی چشمانم نگاه 
کند و درحالی که بغض کرده بود روبرویم ایستاد و گفت: 
(تو خیلی ادم خوبی هستی افاپژمان... 
منو برای همه بد ی‌هام ببخش...» 

من که احساس می کردم دارم 
با یکی از رفقایم صحبت می کنم [ ۶ 
سال فاصله سنی سد بزرگی برای 
رفاقت نیست] او را در آغوش گرفتم 
و گفتم:(تو هم رفیق خوبی هستی 
سهیل...) 

صدای گریه فخری که بلند 
شد.چون عاد تش رآمی‌دانستیم که در 
اینط ور مواقع باید چ دقیقه‌ای تها 
بماند. مزاحمش نشدیم تا برود توی 
حباط.اتفاقأمن هم زاين موقعیت 
استفاده کرده و دست سهیل را گرفتم 
ونش‌اندم کنار حودم و گفتم:«حب 
رفیق... حالا به اندازه همه این سه 
سالی که بامن حرف نزدی» تعریف 
کن می‌خوای جیکار بکنی...) 

ال شب بالا خره سد وحشتناکی که 
میانمان وجود داشت فرو ریخت و سهیل 
درست همچون یک فرزند بامن درددل کرد و از 

آینده‌اش گفت و از نیازهایی که به من دارد 

چنان غسرق در دنیای هم بودیم که اصلامتو جه 
گذشت زمان نشدیم و حدود دو ساعت بعد بود که 
یکمرتبه در باز شد و... حيرت کردم از انچه دیدم؛ پدر و 
مادرم درحالی که دست فخری را در دست گرفته بودند 
وارد خانه شد ند و اول از همه این مادرم بود که دستهایش 
راباز کرد و گفت:«این نوه نابغه‌ای که میگن من دارم تویی 
پسر جون...) 

عجب گریه‌ای می کرد سهیل در آغوش مادرم پدر 
ام اء همچنان سنگین و متین کنار در ورودی ایستاد و 
شمرده‌شمرده گفت:«علت اینکه با ازد واج شمادو نفر 
مخالف بودم ۲ موردبود؛ اول اینکه فکر نمی کردم زنی 
که ۱۰سال از شسوهرش بزرگتر باشه» بتونه شوه رش‌رو 
خوشبخت کنه! و دوم اینکه» هرگز باورم نمی‌شد که یک 
جوان نوزده ساله بتونه با (فرزند زنش» که فقط شش سال 
فاصله سنی دارند» رفیق بشه! اما امشب وقتی «عروسم) 
منوبه فران قسم داد وداخل خونه‌شد و تعریف کرد که 
دراین منزل چی می گذره؟ از خودم پرسیدم: «کی میگه 
نمیشه؟ وفتی من دارم حوشبختی شمارو می‌بینم. یعنی 
میشه!) 





1 ند داي 
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دخو ایند که د کې در سب 


دیینه شمامی ید 


20 کت دح مز انصاری 





بی‌عاطفه‌ها شاهکار کردند 

نسوه ۲۹ ساله‌ای نیمی از کبد خود رابه 
ماد ریزر گش هد یه داد. 

بنابه‌این گزارشراننده‌بازنشسته اتوبوس 
مد رسه‌ای بیش از یک ربع قرن از یک بیماری مزمن 
کبدی رنج می‌برد تااینکه ماه گذشته به‌او گفته شد 


به پیوند کبد نیازدارد. جند نفر ازاعضای خانواده 
i CEOs‏ 
شدند و«جاک مک مستر) نوه ۲٩‏ ساله‌اواز همه 

مادربزرگبازنشسته گفت:باورنکردنی بود به نوه‌ام 
گفتم؛ «جاک» مطمثنی که می‌خواهی این کار را بکنی؟ 

«جاک» که به اتفاق پدرش یک شر کت حمل و 
نقل کامیونی دارد. در جوابم گفت:من با تمام و جودم 
دوستت دارم واین کارراخواهم کرد.مادربزرگ و 
نوه چند روز پیش در بیمارستان «هنری فورد» تحت 
مادربزرگ پیوند زده شسد.و امروز که‌مادربزرگ به 
لطف نوه‌اش زند گی تازه‌ای یافته است می گوید: 
شب وروزمدام اشک می‌ریزم و کار نوه‌ام برايم 
E‏ ی I‏ 
دید؟ یک نوه و یک مادربزرگ؟ 

اکنون مادربزرگ که در خانه بزرگترین دخترش 
دوره‌نقاهت رامی گذراند ونوه ۲۹ ساله‌اش درحال 
حاضر در سلامت کامل به سر می برد اما مادربز رگ 
تاپایان زمستان باید تحت نظر پزشک باشد. 


نحقق آرزوی کود کی در ۷۰ سالگی 

یک پیرمرد آمریکایی با پول خرد یک خود روی 
٩‏ هزار دلاری خرید. 

بنابه این گزارش پیرمرد آمریکایی که از کود کی 
پول‌ه ای خرد خود راپس اند از کرده‌بود سرانجام 
درسن ۷۰سالگی موفق شد یک خودرو خریداری 
کند. این نخستین خودرودرسراسردنیاست که اول 
خرد خرید اری شده است. 

این پیرمرد از کود کی علاقه به پول خرد داشت 
وازهم ان دورانبهامید خریدن خودروتمامی 
سکه‌هایی که به دستش می‌رسید را جمع‌آوری 
می کرد و هر چند خانواده ا وا نظر اقتصادی وضع 
۱ 
ماشین مورد علاقه‌اش «دوز)» راخریداری کند جند 
صد کیلو سکه جمع‌آوری کرد ریا ریت روریک 
ماشین د وژ به قیمت ۲۱ هزار دلار خرید و به ارزوی 
دیرینه‌اش رسید. 





قبل از لیس زدن لواشک بخوانید 

ار 
لیمواقدام به تهیه لواشسک‌های آلسوده‌می کرد ند از 
سوی ماموران پلیس دستگیر شد ند. 

ار EET‏ 
به‌دنبال گزارش مردمی در ارتباط با تهیه لواشک و 
ترشک دریک سوله در کهری زک این محل به صورت 
محسوس تحت کنترل قرارگرفت‌وبد ین ترتیب‌باورود 
ماموران به این محل سه نفر که د رحال تهیه وساخت 
لواشک و ترشک بودند دستگیر شد ند ودربازرسی از 
۳ 
SS‏ 
شده و بابرچسب یک شر کت آماده توزیع بود» کشف 
و ضبط شد. 

سرپرست کلانتری ۱۷۰ همچنین افزود:دربازرسی 


از محل مشخص شد این سه شیاد پس از تهیه خرماهای 
BCC LS‏ 
تهیه خمیرازان استفاده‌می کنند»خرماهارامخلوط 
ار ار ار 
نمک و جوهر لیمو مبادرت به تهیه انواع لواشک و الو 
جنگلی که بیشتر کود کان‌و جوانان از آن استفاده‌می کنند 
کر ده‌اند. 

اس ادا را 
می کرده‌ا ند و علامت درج شده‌روی لواشک‌هاو 
ترشک‌ها و آدرس حک شده‌همگی جعلی بوده و آنها 
پس از چاپ و تهیه بر چسب ولوازم‌مورد استفاده 
محصولات فاسد خود را تحت نام یک شرکت که مورد 
تاد وزارت بهد اشت است ارائه می کردند. 

باد ستور قضایی محل تولید اقلام فاسد پلمب و هر 
سه متهم با صد ور قرار قانونی روانه زندان شدند. 


این بار تر یاک در فرش پیدا شد 


دومرد میانس ال که فصد داشتند 
فرش‌هایسی را که مواد مخدر در شسیرازه 
انها جاسازی شده بود به امریکا انتقال 
دهند دستگر شد ند 

سرپرست احکام دادسرای عمومی ۱ 
فرود گاه مهرآباد تهران با اشاره به این ترفند 
قاحاق مواد مخدر به کشسور آمریکا گفت: 
پس از کسب اطلاعات وبررسی این موضوع 
که دو نفر فصد دارند مواد مخدرپنهان شده 
درمیان‌فرش‌هارابه آمریکاانتقال دهند 
ایا وا ای رداک بر 
فرود گاه‌موفق شدند مواد مخدرمذ کوررا 
کشف و ضبط نمایند. متهمان نیز پس از 
محاکمه هر کدام به چهار سال حبس که دو سال آن 
به حالت تعلیقی است و پرداخت شش مبلیون ومان 
جریمه‌نقدی و ۷۰ضربه شلاق که حکم اجرای آن سه 


فرار عروس در شب مراسم عروسی 

ECAC E 
می رسید به اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران مراجعه‎ 
کرد و گفت: همسرم در یک اقدام غیر منتظره فرار‎ 
کرده است.‎ 

این پسر جوان و تازه داماد درادامه افزود:ازمد تهاقبل 
بهد لیل رابطه حویشاوندی «ناهید»دختر مورد علاقه‌ام‌را 
برای ازدواج در نظر گرفتم و بالاخره به حواستگاری‌اش 
رفتم و بعد از موافقت پد رو مادرش من و اونامزد شدیم 
در طول چند ماه دوره نامزدی متو جه رفتارهای سرد و 
بی‌تفاوت او شد ماما با حو د گفتم حتما با گذشت زمان 
این مشکل حل خواهد شد. تااینکه چند روز پیش برای 
خرید سرویس طلاد و نفری به بازاررفتیم. پس از مراجعه 
به چند ین طلافروشی بالا خره او یک سرویس طلارابه 
من نشان داد و بعد هم از من خواست قیمت أن را بپرسم. 
وارد مغازه که شدم چند دقیقه‌ای طول کشید اما وقتی از 
مغازه‌بیرون آمدم هرچه نگاه کردم از ناهید خبری نبود 
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سال به حالت تعلیق خواهد بود و همچنین یکسال 
محرومیت ازهر گونه صادرات. بویژه فرش و ضبط 
فرش‌های کشف شده به نفع دولت محکوم شدند. 


همه جارادنبالش گشتم ولی بی نتیجه بود درحقیقت او 
در روزعقد که شب مراسم عروسی مابود فرار کرد بدین 
ترتیب پلیس آگاهی از پد رو ماد رناهید بازجویی به عمل 
ار ی 
همسایه فرار کر ده است. 

مادر عروس گفت: از حد ود یک سال قبل متو جه 
ارتباط‌های مخفیانه ناهید بامرتضی پسرهمسایه شده 
رم رات ردیر در کی (اطوحت 
دارد.ولی اوهیچوقت به حواستگاری د خترم نمی امد 
حتی این موضوع رابا خانواده اش درمیان گذاشستم اما 
فایده‌ای ند اشت. در اینجا بود که ما مجبور شد يم به 
خواستگاری پسردایی ناهید جواب مثبت بدهیم. 

بدین ترتیب پلیس اداره آگاهی بلافاصله به سرام 
LL‏ فد کاس شا 
پنج روز است که خانه رات رک کرده و هم اکنون نیز تلاش 
کارا گاه اناداره‌پلس تهران‌برای یافتن د خترویسر 
فراری ادامه دارد. 














ام له ام وی ی ای بت 
کن تضتویی | پرا ماک ھی ا ریک اتسار 
خورشیدی معادل ۱۰۰ میلیارد بمب اتمی است که امریکا 
در جنگ جهانی درشهر هیروشیمای ژاپن انداخت. به 
شکل روبرونگاه کنید. در هر لحظه ده‌ها انفجار از این نوع 
در خورشید رخ می دهد. ۵۸ ساعت بعد از یکی از این 
اا ات اع کرو دای قطب افا کان 
غير عادی نشان می‌دهند و دمای جو زمین در ارتفاع 
ى ان از ۵ ۲ درخ سای .کر د وسیل 
بد ون و جود جو مناسب و کمربند ون آلن» این تشعشعات 
زند کے راروی زمین به سرعت ابود می کرد 

مگنتوسفر (۳۱۵۵۳6]050۳6۲6) یا میدان 
مغناطیسی اطراف زمین که به عاط میدان 
مغناطیسی خود زمین به وجود می آید. زمین رادر 
مقابل اجرام آسمانی تشعشعات خورشید وذرات 
گنها حا طت می کل این مدان ماطس که 
در شکل روبرو آن را می بینید به نام کمربند ون 
الن نیز شناخته شده است و صدها کیلومتر بالاتر 
از جو زمین قرار دارد. دکتر 1055 10121 در 
مورد اهمیت کمربند ون آلن می گوید: 

در حقیقت زمین بیشترین چگالی را در ميان 
تمامی سیارات منظومه شمسی دارد. هسته زمین 
که از دو فلز نیکل و آهن تشکیل شده است عامل 
به وجود آمدن این مدان مغناطیسی است. این 
میدان مغناطیسی نیز به نوبه خود کمربند ون آلن 
را به وجود می آورد که زمین را در مقابل بمباران 
تشعشعات خورشیدی حفاظت می کند. اگر این 
حفاظ و جود نداشت حیات روی زمین غير ممکن 
بود. تنها سیاره دیگری که میدان مغناطیسی دارد 
مریخ می باشد اما قدرت آن ۱۰۰ برابر کمتر از 
قدرت جو زمین است. حتی سیاره زهره که خو اهر 
سیاره زمین می باشد دارای‌مید ان‌مغناطیسی نیست 
و این میدان فقط برای زمین خلق شده است. 

این تنها گوشه ای از معجزات علمی قرآن در مورد 
کیهان بود. ایات بسیاری در قران وجود دارد که انسان ها 
رابه تامل دراین مورد جلب می کند. 

یکی از عبارات قرآنی که هنوز برای بشر قابل فهم 
نیست مفاهیم عرش و کرسی خد اوند می باشند. خداوند 
ووا زیر من فرماید ا و آتربد یم 3 
آسمان اول رب ستارگان مزین ساختیم: 

فقَضاهن سبح سَماوات فى یمین واوحي فی کل 
سمّاء مرها وب السمَاء الدتیا بمصابیخ وحفظا لک 

دی اريز لیم (۱۲) 
پس آنهارا [به‌صورت ) هفت آسمان در دوهنگام مقرر 
داشت ودرهر آسمانی کار [مربوط به ) آن راوحی نمود و 
آسمان زاین ) دیا رابه جراغهامزین نمودو (آن‌رانیک) 
نگاه داشتیم؛ این است اند ازه‌گیری‌های آن نیرومند دانا. 
پس آن چیزی که ما تابه حال توانسته‌ايم با تلسکوپ‌ها 


۳ 


هه کی و قا ۹ مب ردفسل ری حور 9 
تنها اسمان اول می باشد که خداوند اشاره می کند که ما 
آن راباستارگان مزین ساختیم .حال د شش آسمان دیگر چه 
می‌باشند هنوز کشف نشده است. 

خداوند در آیه ۵ سوره بقره می فرمایند: 

اله لا ل الا هو ال یو لاه سته ولا وم له ما 
ای سا ی سا 
باذنه غلم این دهم وم ليم ولا یحیطون بشیء من 
عم ابا شاه وسم کرس الشمارات ولاز ول 


ت جو و 


هم هر علطم (۲۵۵) 





خد است که معبودی جز او نیست؛ زنده و برپادارنده 


است؛ نه خوابی سبک او رافراگیرد ونه خوابی گران؛ آنچه 
در آسمان‌ها و آنچه‌درزمین است از آن‌اومی باشد. کیست 


که به جز اذن او در پیشگاهش شفاعت می کند؟ آنچه در 
یں ر وی ان و هدر کت سرشان استامی ذانل و 
به چیزی از علم او جز به آنچه بخواهد احاطه نمی‌یابند. 
کرسی او آسمان ها و زمین را فراگرفته است و نگهداری 
آن ها بر او سخت نمی باشد و اوست والای بزرگ. 

همانطور که می بینیم خداوند می فرمایند که کرسی 
او آسمانها و زمین را فراگرفته است پس کرس خداوند 
سار یزرک تر از هفت آسمان می باشد که ما آسمان اول 
آن را با تلسکوپ می‌بینیم. 

مساله زمانی بغرنج تر می شود که اصطلاح دیگری در 
قرآن است به نام عرش. مثلا 

TS 


اطلایرارت اش کی 0 
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و اوست که آسمانها و زمین را در شش هنگامآفرید 
و عرش او بر آب بود تا شما را بیازماید که کدامیک 
نیکوکارترید و اگر بگویی: (( شما پس از مرگ برانگیخته 
خواهید شد)) قطعا کسانی که کافر شده‌اند خواهند گفت: 
(راتی ادها چا سخری شکار تیسکا)) 

به نظر من انسان برای کشف این مفاهیم راهی به 
جز مکاشفه ندارد. انسان ها تا دوردست‌های کیهان رابا 
تلسکوپ‌های نوری وراد یویی بررسی کرده‌اند به اعماق 
زمین رفته اند » از الکترون ها عکس برداری کرده اند اما 
کم تر انسان هایی با مراجعه به درون خود به دنبال کشف 
ناشناخته 

شعری با مضمون زیر از یکی از شعرای پارسی گو 
هست که مارا متو جه این قضیه می کند: 

ای آینه جمال شاهی که تویی 


ها هستند. 


بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست 
از خود بطلب هر انچه خواهی که تویی 
درو اسان ها کی ها بسا 
قوی تر و بهتر» وسایل ارب طی خبی دقبی ترا و 
بسیاری قابلیت های دیگر نهفته است. شاید آیه 
زیر گواهی بر این مدعا باشد: 
1 وعلم‌آدالاشما انم رضم علیالملانکه 
ققال ونی باسمّاء هلا ء نکسم ادقن (۳۱) 
و خداوند همه معانی آن‌ها رابه آدم موخت 
شیس آن هارا یر فر کان غر همود و هوه 
E yS‏ 
دهید. 
همان طور که خداوند فرموده اند فرشتگان 
قادر به درک قدرت هایی که خداوند در وجود 
انسانها به ودیعه نهاده است نیستند. حتی شیطان 
نیز بی‌اطلاع بود وگرنه سر تعظیم فرو می آورد. 
کی از کسان که اتمه این قا ایت ھا 
د ا کو ا استما ا ا ا 
ایرانی پارسی گویی است که ۸۰۰ سال پیش مثنوی 
معنوی‌راسروده‌واکنون‌ماودنیای‌غرب‌باخواندن 
شعار او می بینیم که تفکراتش تطابق کامل با علم 
امروزه‌دارد.این شاعر جنان پراوازه‌شده که از یک 
طرف کشور ترکیه در تلاشی بیهوده‌می خواهد او را ترک 
بخواند وغربی هاهم آوراشخصیتی متعلق به همه می دانند 
ی باق عم اهنا ما 
۱ در مثنوی او شعری با مضمون زیر است 
مان کا سما ر افش 
وز قبول او زمین هم روی تافت 
در دل یک ذره‌ماوامی کند 


اسستو اران 


در درون حبه جامی کند 
آنچه مطلوب جهان شد در جهان 


هم توداری با زجو از خود نشان 
من عرف زین گفت شاه اولیا 


OOO 
از خداوند خواستاریم که‌ماراباحود آشناسازد که‌آنکس‎ 
۳ که خود را شناخت. خدای خود راهم شناخته است.‎ 
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ی و مادی تسکیل می د حد 
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مردانی که بیشتر از یک مولتی‌ویتامین 
در روز مصرف می‌کنند. به 
میزان ۲۲ درصد بیشتر نسبت به 
دیگران‌خود رادرمعر ض ابتلابه 
سرطان پر و ستات قرار می‌د هند 





فصل بیمار یها فرا می رسد 

یکب اردیگربه زمانی ازسال‌می رسیم که‌انواع 
بیماریهابویژه آنفولانزاهاوسرماخورد گی‌هابه جهت 
درجه‌بالای قابلیت انتقال درانهاء به شکل ازارد هنده‌ای 
گریبان جوامع شهری رام ی گیرند و در کناراین مشکل 
بحث‌ه او اظهارنظرهای گونا گون هم پیرامون نحوه 
درمان و داروها؛ بخصوص ویتامین‌ها؛ رواج پیدا 
می‌کنند. . 

اصولا چند سالی است که ویتامین‌ها به عنوان یکی 
از داغ‌ترین سرفصل‌های مربوط به سلامتی و بهد اشت 
مطرح شده‌اند. کافی است که د راینترنت ودرسایت 
گوگل. موضوع ویتامین‌هارامطرح کنید وبعد متو جه 
می‌شوید که ۵۰ میلیون نتیجه برای آن دریافت می کنید 
که این میزان ده برابربیشتر از اطلاعاتی است که پیرامون 
نیکول کید من و یابراد پیت به‌دست می آورید!در همین 
جستجو شمابه جملاتی نظیر: «استفاده از ویتامین‌ها 
انرژی راافزایش می د هد »و یا:«ویتامین‌هاباعث تحریک 
قد رت و واکنش‌های مغز می شو ند.) و حتی «ویتأمین‌ها 
نیروی جنسی رابیشستر می کنند.» برمی خورید. ضمن 
آنکه به اد عاها و قولهایی نظیر «پیشگیری از سرطان» و 
یا «ایجاد مصونیت در بدن» و حتی «پاکسازی رگهای 





و 


راز و رمز ویتامین‌هارابشناسیم 


برگردان: بهروز بهرامی 


هرگونه ویتامین که بدون 
تجویز پزشک مصرف شود نه 


تنها برای سلامنی انسان مغید 
ندست. بلکه به شکل خطرناکی 
زیان‌آور است 


قلب» درباره ویتامین‌ها نیز برمی خورید. 

در تحت گفته‌های یاهرنه سامین‌هاست 
که باعث مى شود تنهادر کشورامریکاس للانه ۷/۵ 
میلیارد دلار رامردم این کشور صرف خرید ویتامین‌ها 
کنند. ضمن آنکه در سایر جوامع هم موضوع تقریبا به 
همین منوال است وبسیاری از پزشکان ویتامین‌های 
مختلف رابرای طولانی کردن سالهای زند گی و یا 
تقویت فوایدفاعی بدن دربرابر مجموعه عظیمی از 
بیماریها و حتی ناهنجاریها تجویز می کنند. 

این درحالی است که تحقیقات انجام شده نهتنها 
بسیاری از ادعاهای فوق ال کر رارد می کنند بلکه ثابت 
می کند برخی از ویتامین‌ها ممکن است حتی زیانآور 
a‏ 

برای مثال اخیرادرنشریه تخصصی مجمع پزشکان 
امریکاامده که مصرف ویتامین‌هااز نوع انتیاکسیدان 
درواقع خطر مرگ رادر شخص مصرف کننده به ميزان 
1درصد افزایش می دهد .همچنین در نتیجه تحقیقاتی 
که دز داد اه و | رن در نایستان کل شته صورت 
گرفته» پی برده شده که مصرف میزان بالایی از ویتامین 
ادر طی ده سال می تواند خحطر ابتلابه سرطان ریه رادر 
شخص افزایش دهد . همچنین پژوهشگران در موسسه 
ملی سرطان پی بردند مردانی که درطی روزبیشتراز 
یک مولتی ویتامین مصرف می‌کنند بیشتر در معرض 
ابتلابه سرطان پروستات قرار دارند. 

تضاد در آنتی اکسیدانها 

E TT 
ویتامین‌های آنتی اکسیدان برای بسیاری غیرمنتظره‎ 
بسوده‌ودرنتیجه بحث و جدلهای داغی رادامن زده‎ 
است.ویتامین‌های انتی اکسید ان‌هماناویتامین‌های‎ 
و 8 وهمچنین بتاکاروتن (نوع‌دیگری از ویتامین‎ € 
تهای طو لت‎ TT شم باشند. این دمنته از‎ 
است که خود رابه عنوان مبارزین عليه امراض مطرح‎ 
e E TS 
کنند گان سلو لها که خو د باعث پیری زودرس می‌شوند.‎ 
به مبارزه می‌پرد ازند. اما دانشمندان در یک پژوهش که‎ 
پر با وه تاره ارس کسال را درم درف‎ 


7 7 
اطایات ا , 0 ۳۳ 


بسه نتیجه رسید ند که مصرف ویتامین‌هایی نظیر ۸ 
بتاکاروتن و ناه به تنهایی و چه‌به صورت مخلوط 
درواقع شخص رابه‌میزان شانزده در صد بیشتر در خطر 
مرگ قرار می‌دهد. 

البته نتایج به دست امده سر و صد ای فراوانی به 
راه اند اخت اما موفق به قانع کردن همگان نشده است. 
سر درس سس سس و 
مربوط به انتی اکسیدان رامورد انتقاد قراردادند و 
نحصوه‌انجام آن رادربر گرفتن انواع مرگ و میر رابه 
عنوان خطادر پژوهش مطرح ساخته‌اندامادر مجموع. 
تحقیقات مربوطهء تحولی را در نحوه برخورد پزشکان 
با ویتامین‌های انتی اکسیدان به وجود اورده و بسیاری 
از بزرگان در علم پزشکی اعلام کرده‌اند که بهتر است 
مردم دراین مورد احتیاط کنند و تنهادر صورت دستور 
صریح پزشک به مصرف ویتامین‌ها اقد ام کنند و به هیچ 
وجه سرخود و یا برمبنای مطالعات خودی مصرف 
ویتامین‌هارادر دستور کار خود قرار ندهند. 

مشکلات مولتی ویتامین 

اماحتی بیشتر از مقوله ویتامین‌های آنتیا کسید ان 
ویافته‌های موسسه ملی سرطان تکان‌دهند ه می‌باشد. 
چراکه‌این تحقیقات مولتی ویتامین رادرب ر گرفته 
که یکی از پرطرفدارترین و محبوب ترین‌ویتامین‌ها 
ای 

برطبق تحقیقاتی که موسسه مربوطه انجام داد 
مردانی که بیشتر از یک مولتی ویتامین در روز مصرف 
می کنند» حطر ابتلابه سرطان پروستات آنهم از نوع 
پیشرفته‌رادر خود به‌میزان تکان‌دهنده ۲ ۲درصد 
افزایش می‌دهند. بخصوص این خحطر در آنان که‌در 
خانواده خود موارد سرطان پروستات راداشته‌و یا 
ویتامین‌های انتی اکسید ان مصرف می کنند بیشتر هم 
می‌باشد. البته هنوز نباید در به دور انداختن شیشه‌های 
حاوی‌مولتی‌ویتامین عجله کرد. چرا که مصرف یک 
مولتی ویتامین و یا کمتر بخصوص برای کسانی که به 
صورت روزانه سبزیجات و میوه‌جات تازه و یانان جو 
مصرف می کنند می تواند مفید واقع شود امادرمورد 
استفاده از تعد اد بیشتری از مولتی ویتامین که بخصوص 
ورزشکاران هم این عادت رادر خود ایجاد کرده‌اند. 
باید بسیار مراقب بود. 

افسانه و بتامین ) 

حتی اگر ویتامینی هیچگونه زیانی هم دربر ند اشته 
باشد. ممکن است چند ان فاید ه‌ای‌هم ند اشته باشد . 
بیایید ویتامین ) رادر نظر گیریم که تقریبا با یک اشتهار 
جهانی.مردم آن‌رادشمن سرماخورد گی ومقاوم‌در 
برابرانواع آنفولانزاو سرماخورد گی تلقی می کنند. طی 
مورد پژوهش جداگانه که در حدود یازده‌هزار 
نفررادربر گرفته است که حداقل دویست میلی گرم 
ویتامین ب)رابه‌صورت روزانه مصرف کرده‌اند.نتایج 
به دست آمده حاکی از آن است که مصرف ویتامین ) 


هیچگونه کمکی در مورد حمایت و جلو گیری در برابر 





درحصوص کوتاه کردن زمان دوران سرماخورد گی 
مانند دوند گان دوی‌ماراتن (مسابقه دو به مسافت ۶۲ 
نشان‌داده‌است. امادر خاتمه تحقیقات نویسند گان 
بهوضوح قید کرده‌اند که سایرین نیازی به مصرف 
ویتامین م)ندارند. 


خطر های ميزان مصر ف 

از آنجا که ویتامین‌ها به عنوان یک داروی آزاد و 
بدون نیا زبه نسخه به فروش می‌رسند اغلب مردم 
ضرب لمثل که «زیاده‌روی در یک عنصر مفید وسالم 
زیان اور نیست». مرد م برخی اوقات به مصرف بی‌رویه 
ویتامین‌ها روی می‌اورند. 
ان دازه ویتامین‌ها بخصوص برای افراد تحت درمان 
میزان زیاد می تواند حطر خونریزی رادر آدمی افزايش 
دهد بخصوص اگر که خصی جهت مشکلات 
قلبی تحت درمان داروهای رقیق کننده خون باشد. 
درسال ٤۰۰٣پک‏ یی درانستتو در «جان‌هایکینز) 
ر و کک 
جهارصد لا -آ(آی -یو)یابیشترازویتامین در 
روز,(هر کپسول ویتمینتل معمولا شامل یکهزار لا 1 
۳ ا 
جگرراافزای ش داده‌ضمن آنکه‌ممکن است باعث 
و قدرت استخوان در ان شود. 

امایک واقعیت مهم که بسیاری از مصرف کنند گان 
ویتامین‌هاممکن است آن‌رافراموش کنند این است که 
بسیاریازمواد غذایی موجوددرفروشگاههاوهمچنین 
انرژی‌زا. مملو از ویتامین‌ها و مواد معدنی اضافی 
می‌باشند. حتی شیش ه‌های آب معدنی» آب میوه‌هاو 
نوشابه‌های گازدارراهم به وسیله ویتامین‌ها و مواد 
معد نی بنوشید یک شکلات میل کنید و چند قرص 
ویتامین هم مصرف کنید و آنگاه به همین ساد گی خود 
رابآمصرف بیش از حد ویتامین‌هامواجه کرده‌اید که 
حتی عوارض جانبی و مرگ زودرس می تواند نتیجه 
ان باشد. 

قوانین جدید 

دراین میان کم کاری دولتهاو بخصوص در بخش 
بودن آنهانیز مزید برعلت شده است. حتی بر خی 
از اوقات شخص نمی داند که در یی شیشه محتوی 
قرصهای‌ویتامین که حریداری می کند» در عمل چه 





موادی و جود دارد و چه میزان از ویتامین مذ کور کافی 
است و بهد آن شتی تاقی می‌شسود و چقدراز آن زیانبار 
است؟ همین چند ماه ر را اه 
به داروهای آزاد ET‏ 
در جهان مقاوم اول رادارد.اداره حمایت از مصرف 
کننده که بسیار پرقدرت و حاکم بر بازار داروهای ازاد 
است»طی یک بررسی د قیق برروی بیست ویک نوع 
مولتی ویتامین از سازند گان و تولید کنند گان مختلف» 
بازده گونهازاین تعداد رافاقد استانداردهای‌لازم 
تشسخیص دادهاست و می‌توان ازهمین وضعیت به 
کنترل کیفیت درسایر جوامع هم پی برد. درهمین 
بررسی برای مثال پی به این نکته برده شد که یکی از 
مولتی ویتامین‌هاء تنها دارای ن نیمی از مقد ار کلسیم که 
خود مد عی بوده‌می‌باشد و دردیگری مقدا ر کلسیم 
سیصد درصد بیشتر از ان بود که خود ذکر کرده بودا 

دریسک‌بررسی‌دیگرروی ب کمپلکس‌ها تنها 
نیمی از آنهارادارای اسید فولیک ادعاشده یافته است 
و همه این مشکلات سرانجام به وضع قوانین جدید در 
مورد توزیع داروهای آزاد و بدون نیاز به نسخه. منتهی 
لاست 

منابع واقعی 

البته همه جیز در مورد ویتامین‌ه امایوس کننده 
نیست. تحقیقات در مورد ویتامین 1 نشان داد که این 
ویتامین نقش بسیارمهمی رادر جذب کلسیم توسط 
توف ای تفر او ا ا کت شم 
آنکه پژوهش‌های اخیرارتباط میان کمبود و نقصان 
ویتامین (آدربدن و احتمال‌ابتلابه سرطان وسایر 
امراض خطرناک را به وضوح نشان داده است. درواقع 
از م‌أن ویتامین‌ها بر خلاف باورهای عموم که ویتامین 
دلویاویتامین‌های 8واقسام آن‌رابهترین ولازمترین 
قلمداد می کنند این ویتامین (1است که به ویژه در فرم 
ویتامین ۳10 تواند منافع گوناگون برای بدن داش ته 
باشد. 


اما سرانجام بسیاری از پزشکان و پژوهشگران اخیرا 


براین اعتقادند که مصرف ویتامین آنهم به میزان لازم و 
مقداری که زیانآورنباشد از طریق مصرف‌های غذایی 
و مواد غذایی به مراتب بهتر از مصرف أن در فرم قرص 
می‌باشد. چرا که در فرص 
از حد SS‏ و 
el‏ رابتوانند ازطریق 
مواد غذایی به دست آورند»به مراتب بهد اشتی تر عمل 
کرده‌اند که البته این خود مستلزم داشتن معلومات کافی 
درمورد مواد غذایی e‏ 
e yT‏ 


ات که مال ورد 


ده ویتامین که نباید مصرف شود 
اصولانظریات جد ید مبنی بر این است که و یتامین‌ها 
TT‏ ی ۳ 
شدهمی‌باشند. اما اکنون برای اطلاع بی بیشتر خوانند گان به 
ان تین 


ارات اش 00 ۳۳11 


ویتامین ۸: 

مصرف بیش از اندازه از ویتامین در 
بدن ایجاد سم می کند. ضمن آنکه مصرف ۶ 
این ویتامین بیش از حد باعث تار شدن 
قوه دید سردرد حالت تهوع و همچنین 
مشکلاتی در جگر استخوانها و سیستم مرکزی 
اعصابت؛ در ددر 

ميزان مصرف توصیه شد ه: 

درمردان نهصد میکرو گرم و دربانوان هفتصد 
میکرو گرم. برای‌شناسایی اندازه‌ها کافی است گفته 
شود که یک هویج پانزده‌سانتی‌متری‌دارای ششصد 
میکرو گرم از ویتامین #می‌باشد .در میان سایر مواد 
غذایی می توان آن رادر سریالها؛ برگهای سبز تیره از 
سبزیجات ودرختان میوه‌جات و سیب زمینی از نوع 
اال واا کرد 


بتا کار وتن (نوعی ویتامین ۸): 
بدن آن را حود تبدیل به ویتامین می ` 
ویتامینی نیست که اشخاص به صورت 
که سیگار می کشند باید از ان اجتناب کنند 

میزان تو صبه شد ۵: 

چنین میزانی وجود ندارد و ممکن است که آن رااز 
مصرف بر گهای‌سبزتیره‌ازسبزیجات و درختان واز 
میوه‌های پر تقالی (پر تقال نارنگی لیم گریب‌فروت 
دارابی و امثال ان) و سبزیجات به دست اورد. 





ویتامین ): 
برخلاف باورها ار تباطی به رفع 
سرماخورد گی‌ندارد ودربرابر 
اب مروارید و سرطان هم مقاوم | 
دیست. 


میزان تو صبه شد ۵: 

درمردان ا 
۵میلی گرم. رد سید واه 
دارا یی وان یر ال غاا عیفر 


نیاز شمارا برآورده می‌کند. 


مصرف بیش از اندازه‌از این ویتامین» ۲۲ 


باعث رقیق شدن خون وبالارفتن ميزان ر 
حطس خوتریزی در رد مصرف کننده 
می‌شسود. ضمن آنکه فشارخون کنترل نشده رانیز تبدیل 
به سکته می کند. گذشته از اينکه اثبات نشده این وبتامین از 
قلب حمایت می کند و با در برابر سرطان مقاوم است. 
میزان تو صبه شد ۵: 
پانزده میلی گرم کافی است و این مقدار رامی‌توانید 
در صد و پنجاه گرم بادام روزانه به دست اورید. 


بقبه در صفحه ۴۶ 
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مشاوره تحصیلی و تلفنی: خانم زهرا 
طرقیان (کارشناس مشاوره) د وشنبه ها 

پا از ساعت ۱۳/۳۰ الی ۱۵ با شماره تلفن: 
۱۱۷۱۷۱۷۸۰ 


مشاوره حضوری خانواد کے 9 ازد واج: 
سه شنبه ها از ساعت ۱۳/۳۰ الی ۱۵ 


شرازق دقرم حسما 


#یکسال پیش دخترم‌باپیسری که مورد 
علاقهاش بود. طی مراسمی نامزد شد ند. 
دخترم ۱سلله و نامزدش ۲۳سال‌وهر 
دوهم‌دانشجوهستند. ماازقبل باخانواده 
داماد اینده‌مان اشنایی ودوستی‌ورفت و 
آمد داشستیم.امامشکل مااین است که این دو 
نفردائماباهم دعوا و قهر و اشتی د ارند. البته 
من بیشترد خترم رامقصرمی‌دانم اد خترم 
پرخاشگرو عصبی است و انتظار دارد نامزدش 
روزی چند باربه او تلفن کند.در حالی که 
اوعلاوه‌بردانش جوبودن‌درموسسهای 
مشغول به کار است. وقتی به دخترم اعتراض 
می‌کنم که جرا چنین توقصی دارد.بالحنی 
غیرمودبان» می گوید:«اين موضوع فقط به من 
مربوط است!)من می دانم که د خترم به نحوی 
می‌خواهد نامزدش راکت ول کند ونامزدش 
هم به همین دلیل بسیار دلخور می‌شود. همین 
موضوع هم باعث جد ال و بگو و مگوو قهر و 
.. آنها شده است. من. همسر و فرزندانم خیلی 
ا زاین بابت خسته و درمانده شده‌ایم و واقعانمی‌دانیم که 
اصولااینها می توانند زیر یک سسقف به حوبی و حوشی 
زند گی کنند و به سا زگاری برسند یا نه؟! 

#۴ دردوران نامزدی» کم وبیش مشاجره وبحث 
و گفتگوبین زوجین وجوددارد. جرا که دوانسان‌با 
خحصوصیات ورائتی و محیطی -پرورشی متفاوت که 
انتظارات و توقعات و دید گاههاو برداشتهای مختلفی 
هم دارند. در ارتباط با هم قرار می گیرند. هر چند که این 


در چستجوی رونام هحسم 


چندی پیش خانم ٤۵‏ ساله‌ای به نام فریبا رزاقی با 
مراجعه به دفترمجله ماجرای جدایی از همسرش در 





ارتباط تاآغا ززند کے مشترک.دائمی ومستمرودرزیریک 
سقف نیست.اما رفت و آمدهای خانواد گی و یا معاشرت 
اندو باهم ودرکن ارهم بودنه ای گاه‌وبیگاه‌موجب 
می شود که انهابرخی خحصوصیات متفاوتشان را پد یدار 
کرده و موجب گله‌مندی و دلخوری و احیانا بر خوردهای 
تند و پرخاشگرانه یکدیگر بشوند. 

متاسفانه به د حتران‌و پسران آموزشهای لازم قبل از 
نامزدی و ازدواج که شامل | گاهی‌هایی در مورد تفاوتهای 
افراد. تفاوت زن ومرد. چگونگی ایجاد ارتباط درست 
و موثر کنترل خشم و عصبانیت. خودشناسی و بالاخره 
با ناملایمات از راه حل مساله و مشکل و... است ارائه 





همسرم فردی خشن و ایرادگیر 
و سرد است. اما روابط اجتماعی 


خویی با د وستانش دارد 





نمی شود. به نظر من این اموزشها بایستی به صورت عملی 
و کارگاهی انجام شود تادانایی و اگاهی تبدیل به توانایی 
شده و در رفتار» تغییرات مطلوبی به وجود بیاورد. 


سال ۷۱ به جرم خیانت درامانت رامطرح کرد و 
گفت من چهار فرزند از همسرم داشتم به نامهای فرهاد. 
شهرام» زهراو علی اکبر واثق عشقد وست که طبق رای 
داد گاه قراربر این شد تاهر پانزده‌روز یکبار انهاراببينی 
امااز آن سال تابه حال با تلاش همسرم برای جدایی‌مان 
از فرزند انم موفق به دید ار انها نشده‌ام و در حال حاضر 
هم هیچ نشانی از آنها ندارم و حالابه دفتر مجله آمدهام 
تاضمن چاپ عکس به آنهابگويم که دوستشان دارم 
هیچوقت رهایشان نکرده‌ام و چشم انتظاردیدنشان 
هستم. امانمی‌دانم آنها کجا هستند و تعجبم ازاین 
است که پسرم فرهاد که امروز ۱٩‏ سال دارد. چطور به 
فکر مادر و ناموسش نیست!؟ 





درمورد د ختر شماهم عوامل ذکر شدهبه علاوه‌نقش 
شیوه تربیتی که از د وران کود کی تاکنون اعمال نموده‌اید 
تاثیر گذاراست.به‌همین دلیل مراجعه حضورید خترتان 
ونامزدش نزد مشاوران خانواده رورت دارد.من 
اساسآمشاوره قبل ازازدواج را برای همه جوانان د رصدد 
ازدواج» مناسب و ضروری می‌دانم. 

#د خترم از من حرف ‌شنوی لازم راند ارد وفکر 
نمی کنم بتوانم چنین پیشنهاد ی به او بکنم. از طرفی او 
بارفتارهایی که‌داشته. سبب شدهبین د و خانواده که 
سالهاباهم روابط حسنه‌ای داشتیم اختلاف و کدورت 
به وجود اید. 

#۶ رابطه دختر تان با پدرش چگونه است؟ 

#همسرم فردی خشن و ایراد گیرو سرد 
تسه ارو ھا قیاع ری ادو ان 
دارد. دخترم از پدرش حساب می برد وازروی 
ترس ممکن است پيشنهاد که چه عرض کنم» 
فرمان پدرش را اجرا کند! 

# د خترتان در جنین فضایی که از خود تان 
وی رسیم دز e‏ 3 
خاطری ازرده از خانواده‌اش دارد. بااین وصف 
به احتم‌ال زياد از روحیه و اعتماد به نفس لازم 
نمی تواند برخوردارباشد که خود سبب‌ساز 
خحشم وپرخاشگری وداشتن انتظارات نابجا 
از اطرافیان و سایر رفتارهای غیرمعمول خواهد 
بود. 

درضمناگرفردی به اجبارویابه قول 
فما ارعان و سور لدی کرد اد ری 
واداربه مراجعهبه‌مشاورشود وخودش 
نخواهد تغییراتی درزند گی‌اش به وجود آورد 
ویاپیشقدم حل مسائل زند گی‌اش بشود به 
احتمال زیاد به دلیل نگرش نامساعد به مشاوره 
نتیجه‌ای مثبت برای حل مشکلاتش نخواهد گرفت. 

ای کی اسر 
اعتماد خانواده در جهت رفع مشکل به وجود آمده اقدام 
کنید دراکثر موارد مسائل و مشکلات زوجهای جوان 
او و انات اراد کے عم راما ماش هتشر 
می‌شود. اما اگر مشکلات. حاد و آزاردهنده باشند و به 
مشاجرات خانواد گی تبد یل شوند. چاره‌ای جز مشاوره 
تفا ها بانط کل مالک ر تم فان 


آقای سعید مجیدی نژاد (وکیل پایه 
یک داد گستری و کارشناس ارشد 
چهارشنبه از ساعت ۱۳/۳۰ الی ۱۶/۳۰ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای اکبر خوبکردار 
وکیل د اد گستسری 

در روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۳ 
الی ۱۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 
در خدمت خوانند گان خواهد بود . 








مشاوره کودک 9 خانواد ۵: خانم 
زرین ساد ات لاربجانی (کارشناس ارشد 
روانشناسی) دوش نبه ها: مشاوره 
حضوری (با هماهنگی قبلی) از ساعت ۱۰ 
آل ۲ صبح و از ساعت ۸ الی ۰ مشاوره 
تلفنی با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


چسرم قحل شنیدن هه را نداره 


# پسرم برای رسید ن به خواستۀ خود آنقد ر خود رابه 
زمین می کوبد که ما در برابر او تسلیم می‌شویم 

#مادری ۰ ساله»د پپلمه و خانهدارهستم. مدت هفت 
سال از زند گی مشتر کم می گذرد و ثمرة ان یک پسر ۵ساله 
بر سر ان دا 

پسرم از لحاظ جسمی مشکلی ند ارد. خیلی هم 
باهوش به نظر می رسد اما از همان کود کی برای گرفتن هر 
چیز یا هر خواسته‌ای از گریه و زاری و یانق زدن و غرغر 
TS‏ 
اینکه به خواسته اش بر سد خودش رابه زمین می کوبد و 
بداخلاقی می‌کند تااینکه سسرانجام من‌وهمسرم تسلیم 
خواسته اومی شوم ونمی‌دانیم با او چه کار کنیم؟ افراد 
فامیل می گویند رفتارهای بد او به دلیل تک فرزند بودن و 
تنهایی او است و چون ما فرزند دیگری نداریم به او توجه 
زیادی می کنیم و همه خواسته‌هایش راب رآورده‌می کنیم. 
آیااگرمن فرزند دیگری به دنیابی اورم رفتارهای بد او 

4 با توجه به مواردی که ذکر کردید اگر یسرشما 

و 
که 
نق می زند» خودش رابه زمین می کوبد و بد اخلاقی می کند 


مفوره خلزاکده و ازدوای 


آقای محمد رضا د ژکام 
(روانشناس و مشاور) 
پنجشنبه ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴ با 


شماره تلفن: ۸ پاسخکوی 
سوال های شما عزیزان خواهد بود . 


از که کیہ زسرزیک 
کوچکی که داشتيم. دعوای بزرگی بین خانواده‌هایمان 
به وجود امده است. من و شوهرم باهم خوب هستیم 
ولی خانواده‌هایمان نه! چه رفتاری باید داشسته باشسیم تا 
خانواده‌هایمان با هم خوب شوند؟ 

مینواز لرستان 


خواهسر گرامی مه سر و 
او کار سس ار ی اکن رد 
دارید. نباید اجازه دهید که خانواده‌هایتان به این موضوع 


بی ببر ند و از بی کاه کوه بسزند و برایتان دردسرافرین 


1 
فرزند شمایاد گرفته است کهاگر پشتکارداشته باشد و 
حوب گریه کند در نهایت برنده می‌شود. 

تنهاراه حل برای این مسأله آن است که پسر شما 
دریابد که نظرشماوپد رش تغییرنمی کند وبااوشو خی 
ندارید. اگر «نه!» گفتن شما هميشه باعث دردسر می‌شود 
ورفتارهای خود رامرور کنید واشکال کار خود راپیدا 
کرده و آن را اصلاح کنید. این عادت می تواند دربزرگسالی 
باعث ایجاد مشکلات جدی برای فرزند شما شود. 


مراقب باشید که وقتی فرزند تان تقاضایی می کند به 
طورخ ود کارنگویید (نه!). چند بارشده که منظور تان 
از «نه» این بوده که: ار اس اا تیان 
بیند یشید و تا آنجا که امکان دارد کمتر ۱ (نه!» بگویید. وقتی 
بگویید «نه!» lt‏ (نه!) و به «هیچ و جه) )باشد . 
البته» این بدان معنا نیست که همیشه به پسرتان پاسخ مثبت 
بد هید»ولی درست‌این است که به تقاضاهای کود ک 
بیند یشید و بی‌علت پاسخ منفی ند هید. وقتی فرزند تان از 
نما حواسته‌ای دار د صیر کنیل فکر کنید و جواب رادر 


شوند. سعی کنید همیشه خود تان درصدد رفع مشکل 
وا ایا رت ای ای ای 
وهمسرتان سعی کنید که با خانواده‌هایتان در این زمینه با 
مهربانی و احترام صحبت کنید تا کدورت ایجاد شده رفع 
شود. همچنین تلاش نمایید تا با یکدیگر در کمال عشق 
محبت. صفا و صمیمیت زند گی کنید. پادتان باشد که 
زندگی زیباتر از آن است که بخواهید بااین گونه مسائل» 
خوبی‌هایش را خد شه‌دار سازید. موفق باشید. 


از دخترخلهکم توچنترم» وله 
دوست دارم 


۰ سال دارم و مدت دو سال است که به د ختر خاله‌ام 
بسیار دلبسته شده و او رادوست دارم. البته من از او سه 
ببه‌سربازی‌هم نرفته‌ام.نمی‌دانم که جه کار باید بکنم 
۱ 

فرهاد -| -از کرمان 
برادرعزیز شماهنوز در سنی نیستبد که بخواهید 
درباره ازدواج تصمیم بگیرید.به قول خود تان هنوز 


ذهنتان مرور کنید و سپس پاسخد هید .اگرلازم است به 
او بگویید: کتک ی رایس ری کرک 
وقتی تصمیم خود را گرفتید به هر شکل و از هر طریق به 
را تغییر ند هید. 

اگریسرتان‌هنوزنمی‌تواند پاسخ" نه»رابپذیردبااووارد 
بحث نشوید وفقط سکوت کنید و پاسخ‌ها و رفتارهای اورا 
ناد ی ده بگیرید. به جراها؛ غرها و نق‌ها و حر کات این گونه 
او توجه‌نکنید. پسرتان‌عادت کرده‌است که‌این گونه به 
تحمل شسمارادارد. محکم بایستید حرف‌های کودک رااز 
یک گوش بشنوید و از گوش دیگر بیرون کنید. 

اگر زمانی اتفاق افتاد که او به راحتی پاسخ «نه» شما را 
پذیرفت. دقت کنید این کار او رافوری تحسین و تقویت 
کنید. ضمناد فترچه‌ای برای حرف‌شنوی او داشته باشید و 
آنهارادر آن دفترچه ثبت کنبد و درپایان هر روز دفتر چه 
راهمراه با پسرتان مرور کنید و به او بگویید که چقدر از 
حرف شنوی او خوشحال هستید و برای این رفتارش امتیاز 
مثبت قائل شوید. 

ابتدا در مقابل کسب دو امتیاز یک جایزه کو چک به او 
بدهید یا اورابه گردش ببرید و به تد ریج تعداد امتیازات 
راافزایش دهید و مطمئن باشید از طریق بکار گیری صحیح 
این شیوه رفتار پسرتان اصلاح خواهد شد. همچنین در 
ارتباط با توصیه‌ه ای اطرافیان بايد بگویم که تولد فرزند 
در در ار تا ار 
راحل نکرده‌اید مشکلی است که به مشکلات دیگر او 
می‌افزاید وبه شما کمک نخواهد کرد بلکه وضع راازاینکه 
هست بد تر هم می کند. پس ابت داباید در الگوی تربیتی 
خودتان تغییراتی راایجاد کنید. 
مناسب به فکر تولد فرزند دیگری باشید. 


سربازی هم نرفته‌اید واین خود مشکلي پیش پای 
را ان را ۳ 
د هید ار CEC‏ 
ونیز شسخصیت خودتان رادر بوته ازمایش قرار دهید. 
سعی کنید درابتدا تمام کارهای شخصی تان رابه اتمام 
برسانید وبعد تصمیم به ازدواج بگیرید. از سویی» شما 
از دخترخاله‌تان سه سال کوچکتر هستید.اين موضوع 
می تواند در اینده برایتان مشکل‌ساز شود. به علاوه ایا او 
نیز نسبت به شسما علاقه دارد یانه؟ باید نظر او رانیز در 
این مورد بدانید. بادتان باشد که عشق و دوست داشتن 
یک طرفه هیچ وقت به سرانجام نرسیده و نمی رسد. 
پس بیشستر اند یشه کنید و تابع احساس و عاطفه نباشید. 
موفق باشید. 


"| آن د سته از عزیزانی که از بیماری د هان و 

| د ندان رنج می برند و استطاعت مالی اند کی 

دارند وقاد ربه کاشت د ند انار تود نسی» 

جراحی لشه و د ند آن مصنوعی نمی باشند 

می توانند باروابط عمومی مجله و با 

روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳الی ۱۴/۳۰ با شماره تلفن 
۸ باد کتر چرامین تماس حاصل فرمایند . 





بول کندوی عسلی است که اگ کسی از ط د نگ 


نگهد اری آن بااطلاع : 


دادنید 


اا آن عسل ۱۵گ نه 


۰ 


زی نوش حان ہی کند 





مرد که به نظر بیش از پنجاه سال نمی رسید رو به 
محسن د کفت: 
شمایک راه‌حل بهم یاد بده که این آدم قلچماق 
زورگورو از خونه‌ام بیرون کنم؟ 

محسن بی‌اختیار خند ید و گفت: 

-به حق جیزهای ند ده و نشنیده... تاجایی 
که ما یادمونه. همیشه این صابخونه‌ها بودن که امان 
مستاجرشون‌رو بریده بودن... اون وقت شسمامیگی 
زورت به مستأجرت نمی رسه؟ 

مردشتری کان داد و کف 

(دردم‌رو به هر کسی میگم همین جواب‌رو 
منه که شارلاتان‌ترین ادم کره زمین آمده واجاره‌نشین 
من شد ه...) 

محسن همانطور که داشت پرونده شکایت مرده 
را آماده می کرد پرسید: «حالا این آقای بدقول شسما 
(قلجماق شارلاتان» جیکار کرده که اینطوری عاصی 
شدین؟ 

-هیچی آقا... حون ه بن ده‌رو تبدیل کرده به 
کشتارگاه! از قرار معلوم«آقاکریم» با چند تارستوران 
شروع ميشه که بدانید «اقاکریم» نه مغازه قصابی داره 
ونه مکانی مثل زیرزمین باحتی یک زیرپله که بتواند 
گو سفند هاو مرغهاش رو انجا سر ببره و... 
در پاسخ بگوید: 
دستش شکایت کنم... اما همانطور که گفتم «اقاکریم» 
زرنگترین آدمیه که من در تمام عمرم دیدم و... به 
این خاطر که به راحتی دم به تله نمیده! منظورم اينه 
که ناکس هفت حط کیک وات داره که ف هت ارش 
(د ربسته» است و صبح به صبح هفت» هشت تا گوسفند 
وسی» چهل تامرغرو می‌ریزه تو وانت و میره‌وسط 
بیابونهای اطراف تهران و چون خودش هم قصابی 
بلده» ظر ف چند ساعت گوسفندهاو مرغهارو می کشه 
وبدون دردسرو مشکل همه‌رو می‌ریزه ته وانت و 
مياد خونه» و جون طبقه اول خونه منو اجاره کرده 





وانت‌اش رو میاره داخل حياط و جوری پارک می کنه 
که ته وانت رخ به رخ بشه با پنجره رو به حياط و چون 
[همانطور که گفتم آقسمت بار وانت‌اش کام پوشیده 
است. هیچکس هم نمی تونه ببینه که اقاکریم داره 
لاشه‌های گوسفند و مرغ‌رو به داخل اتاقش می‌فرسته! 
بعد هم خودش و زنش و دوتادخترو پسرش نفری 
یک چاقو می گیرن دستشون و شروع می کنند به شقه 
کردن گوسفندهاو پاک کردن مرغهاء باور نمی کنی 
جناب سروان چه بویی توی خونه ما پر شده نه تنها 
من وزن و بچه‌ه ام که حتی همسایه‌های دیوار به 
دیوارمان هم صداشون درآمده» امامگه کسی حریف 
اقا کریم میشه؟) 

محسن پرسید: (وفتی بهش اعتراض می‌کنین چه 
جوابی میده؟) 

-اولش میگه اشتباه می‌کنین... هرچی بهش 
میگیم «اقاکریم» ما می‌دانيم که شما توی خونه 
سلاخی می کنی و گوشت شقه می‌کنی و مرغهارو 
آماده می‌سازی» ولی اون میگه «نه... اشستباه می‌کنین 
وفقط کافیه یکنفر جرأت کنه و بهش بگه «تودروغ 
میگی» اون موقع می‌پره از توی خونه‌اش یک ساطوره 
میاره دو متر! و اون وقت بیا و «اهای نفسکش)» فریاد 
زدنش‌رو بشسنو که همه هم از دستش فرار می کنند و 
yT‏ 
سروان تو را جان عزیزت به داد من برس... 

محسن سری تکال داد و بورهمت راصدا کرد: 
«گروهبان همراه این آقا میری و توی ماشینش یا یک 
جایی که دیده نشی منتظر می‌مونی تاایشان یا یکی 
دیگه از همسایه‌ها این آقاکریم‌رو تحریک کنه و موقعی 
OE‏ و 
ومیاریش اینجا تا پرونده‌اش‌رو بفرستم واسهاداره 
بهد اشت. 

مرد صاحبانه تازه از کلانتری خارج شده بود که 
دختر جوانی گریه کنان وارد شد و ضجه زد: «بخاطر 
خدا به دادم برسین... تا یکساعت دیگه چند نفر 
ا اونها می‌خوان «سهراب‌رو) 
بکشند! 

دختر جوان چنان نگران و مضطرب بود که نمی شد 
EGE E‏ رافهمد داع ناف مخس ند هو 
او رابه نشستن دعوت کردم و گفتم: «دخترم تا موقعی 
که اینطوری بی تابی می کنی» ما هیچی از حرفهات سر 
درنمیاریم و کمکی هم نمی تونیم بهت بکنيم پس چند 
دقیقه آروم باش و همه چیزرو تعریف کن... 
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الاعات ر RO‏ ۳۳۱ 


به قلم: محمود اکبرزاده 


-آخر روم نمیشه براتون بگم چه بلایی 
سرم آمده... 

دختر جوان که اسمش «شعله» بود این 
را گفت و زد زیر گریه و سپس درحالی که 
از فرط شرم نمی‌توانست مارا نگاه کند. 
شروع به تعریف ماجراپی کرد که مو بر 
انداممان سیخ شد؛ ظاهرا مادر شعله. پس 
از م رگ شوهرش:زن مردی به نام «اقاولی» 
شده‌بود. مردی که با انواع و اقسام حلاف زند گی‌اش را 
می گذراند. تا زمانی که جوان بود با فروش مواد مخدر 
E GG CT‏ 
سال قبل و بعد از چند بار زندان رفتن و تبعید شدن 
و...» روش کارش رااینگونه عوض کرد که خانه‌اش 
راتبدیل به «(شیره‌کشخانه» می کند. یعنی ادم‌های 
مختلف به خانه‌اش می امد ند» «اقاولی» برایشان منقل 
وبساط یا...یاهر چیز دیگری که مصرف می کرد ند 
-والبته حودشان همراهشان می آوردند -راآماده 
می کرد و سه چهار ساعتی هم می‌نشستند و نشئه 
می درد و روموت عم رف 
هم مقداری جنس برایش می گذاشتند و هم به عنوان 
(هزینه پذیرایی» بهش پول می‌دادند. به این ترئیب او 
هم جنس اش را تهیه می کرد و هم حرج زند گی زنش 
ودخترزنش < ع همین شعله -رااز این راه در 
می آورد. زن بیچاره‌اش که زورش به او نمی‌رسید. 
تا چند سال وظیفه یک گارسون رابرای میهمانها 
انجام میداد تااینکه حدود پنج سال قبل» یکشب که 
(اقاولی» از زنش می‌خواهد نسبت به یکی از میهمانها 
«مهربان‌تر»!! باشد و زن نمی‌پذیرد. آقاولی شروع به 
کتک زدن همسرش می کل که در نتیجه زن بیچاره 
از ٩پله‏ سقوط می کند و دچار قطع نخاع و فلج دائم 
می‌شود. در آن هنگام وظیفه پرستاری از زن به عهده 
دختر ۱۴ ساله‌اش می‌افتد و شعله هم درس می خواند 
و هم از مادر پرستاری می کرد. دست بر قضاد خترک 
بینوا و فقیر که به سختی روزگار می گذراند. صاحب 
چنان استعداد و هوشی بود که در نخس تین کنکور 
در رشته دندانپزشکی تهران قبول می‌شود. اما جون 
بین داشت که اگر نابدری ناجوانمردش این ماجرا 
را بفهمد. خبری از دانش‌جو شدنش به او نمی‌دهد و 
حد ود دو ماه نیز سر کلاس حاضر می‌شود و در همین 
مدت کوتاه» یکی از همکلاسی‌هایش به نام (سهرات) 
به او اظهار علاقه و پيشنهاد ازدواج می کند. شعله اماء 
چون می دانسته که «سهراب» صاحب خانواده‌ای معتبر 
است. جند روزی جواب رابه تاخیر می‌اندازد و... 
اما از شانس بد دختر جوان در همین روزهاست که 
GT‏ ی ری ود لا 
(اقاولی» وقتی از زبان«ممد قیصر» یکی از میهمانانش 
[ که از خلافکاران بزرگ و پولدار ان منطقه به حساب 
می‌آمده ]می‌شنود که: «اگه د خترت صیغه من بشه پول 
خوبی بهت میدم) ناپد ری ابتداسعی می کند با زبان 
خوش دختر همسر بیمارش رابه این امرراضی کند. 





اما بعد از مخالفت شد ید شعله. دو شب قبل و بعد از 
هماهنگی با «ممد قیصر» یکشب به زور دختر دانشجو 
رابه صیغه «قیصر) درمی آورند و همان شب نیز -باز 
هم بازورو کتک -اتفاقی که نباید! برای شعله رخ 
می‌ دهد و... 

از سوی دیگر سهراب |[ که از قرار معلوم عشقی 
صادقانه و عمیق نسبت به شعله داشته ] وقتی یک هفته 
منتظر می ماند و از محبوبه‌اش خبری نمی‌شود. از 
طریق قسمت ثبت‌نام دانشگاه» آدرس محل زند گی او 
راپیدامی کند و به سراغش می رود. شعله در وهله اول 
بدون اينکه از بلایی که سرش آمده بود به مرد جوان 
حرفی بزند. فقط فاصله طبقاتی را بهانه و درخحواست 
ازدواج سهراب را رد می‌کند؛ اما هنگامی که سهراب 
به او می گوید: «من همان موقعی که به تو پيشنهاد 
ازدواج کردم از تمام ریز و درشت زند گیت باخبر 
بسودم و موافقت پدر و مادرم رانیز گرفتم...» آن موقع 
بود که شعله از بخت بد و از ناپدری شیطان صفت اش 
می گوید و سپس از رفتار حیوانی «ممد قیصر) و به 
زور صیغه شد نش و ... و... و همه چیز رابرای پسر 
جوان تعریف می کند و...» سهراب اما چنان خشمگین 
می‌شود که -قبل از ظهر همان روز -به خانه آنها 
می رود وابتدا کتک مفصلی به «آقاولی» می زند و بعد از 
اینکه تهدید می کند که او را به پلیس معرفی می‌نماید 
سرانجام آدرس «ممد قیصر را از ناپدری می گیرد و 
برای انتقام گرفتن ازاو به سراغش می رود و... اما 
ماجرا چیز دیگری بود! 

شعله که همچنان اشک می‌ریخت گفت: «همین که 
سهراب از خانه حارج شد. آقاولی به «ممد قیصر) تلفن 
زد و همه چیزرو براش گفت و خودم ازش شنید م که 
به اون کثافت گفت: «قاقیصر این پسره ادم حسابیه و 
اگه سرش‌رو زیر آب نکنیم جفتمان‌رو میندازه گوشه 
هولفدونی... حالا دیگه خود دانی...» و بعد نفهمیدم 
«قیصر» بهش چی گفت که اقاولی پاسخ داد: «حرفی 
نیست...حق و حساب منو بگذار کنار خود م تا خرش 
هستم) بعد هم لباس پوشید و به چشم دید م که از 
ا سا یه ام ی 
بود برداشت و گذاشت جیبش و از خونه زد بیرون... 
جناب کلانتر دلم گواهی بد میده... تورو خدا زود تر 
ار 

از جا برخاستم و محسن نیز آماده رفتن شد و از 
شعله پرسید م:«آدرس رو اگر بلد ی همراه ما بیا...» اما 
دختر جوان گفت:«کروکی اونجارو براتون کشیدم... 
ولی اگر اجازه بد هید خودم با پدر و مادر سهراب - که 
یکساعت قبل بهشون تلفن زدم و همه چیزرو براشون 
گفتم -میام اون بیچاره‌ها الان جلوی کلانتری منتظر 
من هستند... فقط تورو خدا زود باشین.... 


۵ دقيقفه بعد جلوی خانه‌ای که آدرس داشتیم 
پیاده شسدیم. چند مرتبه زنگ زدیم ولی هیچ پاسخی 
نشنید یم. مردد بودیم که برویم يا بمانیم و... که متوجه 
شدم از پشت پنجره خانه (ممد قیصر) که نیمه باز 
بود. یکنفر دارد نگاهمان می کند. پنجره رانا گهانی به 
عقب هل دادم و چهره زنی ۰ساله هویداشد که رنگ 





به صورتش نمانده بود. چنان وحشت کرد که حتی 
نتوانست سلام کند. رو به او کردم و گفتم: «به ممد 
قیصر بگوبیاد بیسرون؟ و زن که کمی حالش جا آمده 
بود بالکنت زبان زياد گفت: «به خدا خونه نیست... 
می تونین بیاین بگردین... من به شما دروغ نمیگم...» 

حرف زن بوی حقیقت می داد. بهش گفتم: «حوب 
گوش کن نحانم مسترم.. قیصر یا شسوهرته یا برادرت 
یا... هر کس که هست کاری ندارم؛ فقط همین را بدان 
که الان هر جایی اون هست داره یک جنایت اتفاق 
می‌افته... پس اگر بعد | معلوم بشه که شما از مکان قیصر 
مطلع بودی و چیزی به ما نگفتی» هر جرمی که رخ بده 
شماهم توش شریکی...» 

زن که صورتش کبود بود با گریه گفت: بزرگترین 
آرزوی من اينه که یکروز خبر مرگ قیصررو برام 
بارن... ولی من می‌ترسم اون بفهمه که من بهتون 
راپورت دادم شماشوهر منونمی‌شناسین که چطوری 
منو کتک می‌زنه... پس قسم بخورین که به هیچ وجه 
بهش نگین که من مکانش‌رو بهتود گفتم.» 

ی وس ا 
نمیارم... حالا تا دیر نشده بگو کجاست؟ 

ابن را که گفتم حیال زن راحت شد و آدرس یک 
آهنگری را که در خیابان بعدی بود برایمان گفت و 
اد امه داو( کلاتتر ا کر وسن اون ام درو تسین 
من وبچه‌هام از بس کتک ازش خوردیم جای سالم 
توی تنمون نماند ه...)! 

سوار ماشین که شدیم محسن با خنده گفت: «به 
این میگن یک مرد خوب که زنش آرزوی مرگش‌رو 
داره.» 

سر خیابان که رسیدیم اتومبیل آخرین مدل 
هس 
افتاد؛ داخل ماشین شعله نشسته بود و مادر سهراب... 

کارگاه آهنگری را راحت پیدا کردیم؛ بخاطر سر و 
صدای دستگاههایی که روشن بود. خوشبختانه درو 
پیکر درستی هم نداشت و به راحتی داخل شد یم و... 
از دیدن صحنه پیش رویمان شسوکه شدیم؛ بر خلاف 
تصورمان سهراب به راحتی از پس اقاولی و حتی «ممد 
نھن ھک رای :د تر ادود( دا 
شنیدیم که سهراب ب و کسور خوب و ورزیده‌ای است | 
و علیرغم اینکه ابتدا کتک سختی از ان دو نفر خورده 
بود -وحتی دو ضربه چاقو به بدنش وارد شده اما 
در نهایست با ضربات پی‌درپی مشستهایش آنها را از پا 
دراورده بود و... ان لحظه اما؛ وحشت به جان همه 
افتاده بود؛ سهراب درحالی که آنهارا با زنجیرهای 
قطور بسته بود. هر دو راروی نقالهای که بطرف 
دستگاه برش در حال حر کت بود قرار داده و لحظه 
به لحظه آنها را بسوی مرگ هدایت می کرد. هنگامی 
که ما پا داخل کار گاه گذاشستیم و سهراب متوجهمان 
شد دستش را گذاشت روی اهرم دستگاه - که با 
یک فشار سرعتش چند برابر می‌شد - یعنی کافی بود 
مرد جوان اهرم رافشار بدهد تاظرف ۲ثانیه,«آقاولی 
و قیصر) زیر دستگاه یودر شسونداسهراب که تاان 
موقع مخصوصا دستگاه راروی دور کند قرار داده 
بود تا انها رازج رکش کند. به محض دیدن مادست 
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گذاشت روی اهرم و فریاد زد: «یکقدم دیگه بردارین 
می فر ستمشون جهنم...) 

در صداو چهره سهراب چنان خشمی موج می زد 
که من ایمان داشتم این کار را خواهد کرد. به همین 
خاطر دست محسن را گرفتم و به دیوار تکیه دادیم. 
سپس با آرامش به سهراب گفتم: «حودت‌رو کنترل 
کن جوون... الان عصبانی هستی و نمی‌فهمی چیکار 
داری می کنی... بهت قول مید م این دو نفر به سزای 
اعمالشون می رسند... 

-اتفاقا کاملا می‌فهمم می سوام چیکار کنم... از 
دیشب تا حالا فکر کردم و الان اصلا عصبانی نیستم... 
واسه چی باید به شما تحویلشون بدم؟ مگه غیر از 
اینکه هر کدام‌رو مد تی زندانی کنین اتفاق دیگری هم 
می‌افته؟ ولی من باید این دو تا کفتاررو بفرستم جهنم... 
شمامی‌دونین این کثافتها جیکار کردن؟ 

قبل از من این محسن بود که پاسخش راداد: 
«آره... شعله همه چیزرو برامون تعریف کرد [سهراب 
از شنیدن نام شعله چشمانش برق زد و محسن ادامه 
داد ]واسه همینه که بهت میگم تو اشتباه می کنی... 
اون قبصر پو شالی بخاطر کاری که کرده دست کم 
-بدون احتساب جرم مواد فروشیش -باید پنج سال 
آب خنک بخوره...» ناپدری شعله هم تکلیفش روشنه؛ 
اون کثافت نه فقط بخاطر راه اند اختن خانه فساد. که 
به جرم اقدام به فروش ناموس. بايد ۲۰ سال حبس 
بکشه... تواینکاره نیستی اقاسهراب... یعنی حیفه 
که یک پزشک مملکت که می تونه زند گی خوب و 
قشنگی داشته باشه فقط بخاطر «سگ کشی» زندانی 
بشه... بهت قول مید م این دو نفر آنقدر گوشه زندان 
می‌مانند تا ببوسند... پس اون دستگاه‌رو خاموش کن 
آقاسهراب. 

سهراب که هنوز خشمگین بود فریاد زد: «اینها 
زند گی منوبه لجن کشیدن... دختری‌رو که من از 
وجودم بیشتر دوست داشتم بلایی سرش آوردن که 
زند گی‌اش جهنم شده 

- کی همچین چیزی میگه... شعله هنوز هم 
[همانطور که چند روز قبل بهت گفتم]عروس منه... 
اک 

اینها را خانم ۵۵ ساله و محترمی که مادر سهراب 
بود گفت. پسرش بادیدن مادرش که شعله رادر 
آغوش گرفته بود زد زیر گریه تا مادرش ادامه بد هد: 
اج ف کر ی هه رای کر کب ین سر 
نگاه کن که اگر تو مرتکب قتل بشی اینده‌اش دوباره 
متعلق به آشغالیهایی مثل همان دو نفره که اونجا دراز 
کشیدن... تمامش کن پسرم... شعله جز تو هیچکس رو 
نداره.... 

پسرجوان چند انیه فکر و سپس دستگاه را 
خاموش کرد و آنگاه‌همه حشمش رابا ضربه‌ای که به 
صورت آن دو نفر زد خالی کر قاری 


زیباترین صحنه مراسم عروسی سهراب و شعله - 
درحالی که قیصر و ولی گوشه زندان بودند - لحظه‌ای 
رخ داد که مادر بیمار عروس [به گفته شعله] پس از 
سالها خند ید ... " 
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-... یک نوع بیماری روانی بسیار جدی است که باید 
تحت درمان قرار بگیر د! 

ی 

کت 

-می‌توانیم تحت کنترل 
قرارش دهیم... 

حرفهای د کتر مثل پتک توی 
سرم می‌خورد. باورم نمی‌شد 
بچهام» جگ رگوشه‌ام.چنین 
مشکلات جد ی داشته باشد. 

تمام مسیربر گشت به خانه 
را پیاده آمدم و غرق فکر و خیالاتم بودم. نمی‌دانستم از 
چه زمانی سهراب تغییر کرد! 

از کی دچارافسرد گی شد!از کی نوع راہ رفتنش 
عوض شد و اصلا از کی در خانه مابه روی همه بسته 
شد! انگار از خواب چند ساله تازه بیدار شده بودم. هر چه 
فکر می کردم» نمی‌دانستم این اتفاقها از کی شروع شده 
بود! خیلی فکر کردم! یاد م نمی امد از او غافل شده بودم. 
اولین عکس العملم این بود که یک مقصر پید| کنم. 

کد ا وی ی ا ست تفص ا اا متا 
که رسیدم» بهنام راصدازدم و حسابی سر و صدا راه 
انداختم. سرش داد می کشیدم و می گفتم: 

- تواین بچه رابه اینجا کشاندی. د کتر می گفت 
یک نوع بدبینی حاد دارد. بايد دارو بخورد. شاید هم 
در بیمارستان بستری‌اش کند. پیسرمان رادستی دستی 
دیوانه کردی. 

هر ۶ جو میم زا ی 93 توس 3ع 
شوکه شده بود اما انگار دلم با این عذر و بهانه‌ها آرام 
e‏ 

از فردایش افتادم دنبال پیدا کردن بهترین 
روان‌پزشکهای شهر... دکترها که تمام شدند. رفتم 
سراغ انرژی درمانهاء بعد فالگیرها و دعانویس‌هاو ... و 
بالاخر خسته‌تر از همیشه بر گشتم خانه. مانده بودم چه 
کنم؟ چه مخمصه وحشتناکی بسود. خدامی داند چقدر 
عذاب می کشیدم. پاره تنم روز به روز بیشتر آب می شد. 
دلم برایش می‌سوخت و کاری از دستم برنمی‌آمد. 
انقدر شکاک بود که حتی اجازه نمی‌داد فامیل‌ها هم به 
اانا ہی کت ا دهان خط تا گر ھن 
دریچه‌های کولر رابسته بودیم و مدام می ترسید مبادا 
کسی از این دریچه‌ها وارد خانه شود! 

احساس بدی بود. اما چه می توانستم بکنم. سهراب 
که در نوجوانی سرشار از انرژی و بذله گوی ماهری بود؛ 
حالابد یل شده بود به چنین بچه‌ای 








برنمی‌داری. بهتر است قبل از هر 


کاری خودت به پزشک مراجعه کنی 


دلم به درد می‌آمد. خودم هم افسرده شده بودم. 

تا اینکه یک روز توی یکی از همین مطبها با شسبنم 
آشنا شدم. زنی چهل ساله که یک بچه کندذهن داشت. 
بچه‌اش بسیار شاداب بود وبا وجود کندذهنی‌اش. روابط 
اجتماعی خوبی با بقیه داشست. شبنم هم زن پرانرژی و 

رفت و آمدم با شبنم شروع شد. گاهی به خانه‌مان 
می آمد. از قضا سهراب احساس خوبی نسبت به او داشت 
و حختی می نشست پراش درد دل می کرد حیلی زود ما 
دوخانواده باهم دوست شدیم. کار به جایی رسید که 
بالااخره شبنم دهان باز کرد وبه من سخت انتقاد کرد و 
گفت: 

-راه غلطی را پیش گرفته‌ای. سهراب پسر سالم و 
باهوشی است. اما تو او را ببچاره کرده‌ای و حتی حالا هم 
قبل از هر کاری خودت به پزشک مراجعه کنی. 

اولین باری بود که پیکان اتهام به طرف خودم بود. 
خشمگین بودم. با نفرت عجیبی به حرفهایش گوش 
می‌دادم. یقین داشتم دیگر او را نخواهم دید. حس 
می کردم بسیار غير منصفانه دارد فضاوت می کند. 
بیراه بگویم... یک هفته گذشت. کم کم از ان خشم پایین 
امده بودم و در عوض موجی از احساس کناه در من پر 
شده بود. 

به شبنم زنگ زدم. بیشتر از هر وقت دیگر به او احتیاج 
داشتم. از او خواستم کمکم کند تا از این احساس گناه 
نجات پیدا کنم. شبنم گفت: 
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-منتظر تلفنت بودم. برایت یک وقت از روانکاو 
گرفته‌ام. 

و این شروع یک فصل جدید در زندگی من بود. 
مدت طولانی روانکاوی شدم. تازه متو جه رفتارهای بد 
بیما رگونه خودم‌شده‌بودم.انگارغباری ازروی چشمهای 
من برداشته شد. هر چه من بیشتر تغییر می کردم حال 
سهراب بهتر می‌شد. متوجه شدم کنترل بیش از حد ی 
روی رفتاره ای او دارم. به او استقلال عمل دادم. حتی 
اجازه دادم به تنهایی به سفر برود و خدامی‌داند. چه 
معجزه‌ای رخ او ابر رین کر زند گیام باز شده 
بود. آنچه همه دگ ها مرااز آن ناامید کرده بودند» در 
دستهای خود من بود. 

ار شبنم را خداوند برای ما فرستاده بود. معجزه 
یعنی همین... خد اوند به زیباترین شکل. حضورش رابه 
هرن ابت کر ده یوک 

حال سهراب روز به روز بهتر می‌شود. سر کار می‌رود 
ودوستان جدیدی پیدا کرده و ترسهایش از جامعه و 
آدمهای غریبه کمتر شده. من هیچ وقت خد اوند رابه این 
نزدیکی حس نکرده‌ام... این بزر گترین و زیباترین درس 
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مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) 


حضوری از ساعت ۱۴ الی ۱۷ 
تعیین وقت قبلی با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 





فراموشی دارم 
من یک بانوی ۲۵ساله هستم و مشکل من از زمانی 
آغاز شد که در حدود دو سال پیش اتفاق ناگواری 
برای یکی از عزیزانم رخ داد که البته در اندازه‌های 
مرگ یا تصادف نبود اما بسیار بد بود و کاملاروحیه 
مراخراب کرد و از آن‌به بعد هر چند وقت یکبار از 
خواب می‌پرم و فکر می کنم کار عقب مانده‌ای دارم یا 
چیزی را پیدا کرده‌ام و یا به کسی قول داده‌ام» حتی به 
طرف لباسهایم می‌روم که بر تن کنم اما در همین لحظه 
همه چیز دردلم فرو می‌ریزد و دیگریادم نمی آید برای 
چهاز خواب پریده ویابه چه کسی قول داده‌ام. به 
دلیل مشکلات مالی نتوانستم به روانپزشک مراجعه 
کنم. در ضمن بسیاری از امور رابه سرعت فراموش 
می‌کنم. برای مثال وفتی با شوهرم کاری دارم و او را 
صدامی‌کنم در همان لحظه فراموش می کنم که از او 
چه می خواستم و یا چه کاری با او داشتم. در ضمن 
یک دختر ۱۲ ساله دارم که نسبت به او بسیار حساس 
شده‌ام. ۱ 
با تشکر از شما | -م - تهران 
پا ويره 


علت و معلول 
سرکار خانم آ -م از تهران: 
کونه‌ای افسرد کی 

تاانجا که ازروحیه خراب و یاغم و ناراحتی 
می‌گویید. می‌توانم آن رانوعی افسردگی که به 
صورت عمیق درذهن شماباقی مان ده تلقی کنیم. 
اصولا افسردگی تنها این نیست که شخصی گوشه‌ای 
بنشیند و فقط غصه بخو رد بلکه پس از مد تی افسرد گی 
به‌ شکلی درمی‌آید که واژه علمی آن «پریودیک» 
می‌باشد که به معنی باز گشت افسرد گی به انسان در 
زمانهای مختلف می‌باشد. حال علت اینکه شما به آن 
دچارشده‌اید. آن است که ذهن شما بطور کامل با آن 
واقعه یا حادثه تلخی که گفته‌اید. کار خود را پایان 
نداده است و درواقع بصورت ناقص با آن بر خورد 
کرده است. متاسفانه در اینگونه مواقع حتی داروهای 
بل ایرد گر ماد فر کمن نایم پر امین و امال ان 
هم باعث درمان قطعی نمی‌شوند. بلکه شاید تسکین 
موقتی ایجاد کنند. درواقع همه چیز باز می گردد به 
اینکه شما چگونه با ان حادثه بر خورد کنید و شما بايد 
یکبار برای همیشه با آن حد احافظی کنید. اما چگونه 





باید اینکار صورت گیرد. معمولابهترین برخورد این 
است که تا جای امکان به آن عزیزی که برایش حادثه 
اتفاق افتاده نز د یک شوید و مر تب درباره آن بااوصحبت 
کنید تا جایی که برایتان کاملاعادی شود. درواقع شما با 
رفتار خود آن واقعه را از رو می‌برید. این روش به مراتب 
از آنچه که باعث افسردگی آنها می‌شود دوری جویند و 
یا اسمی از آن بر زبان نیاورند و همین گونه رفتار باعث 
می‌شود که اگر در برهه‌ای به شکل تصادفی کسی از آن 
سخن بگوید و یا موردی شبیه به آن را در جایی مشاهده 
کنند. انگاه آن وضعیت به ذهن بازمی گردد و هر بارهم 
این باز گشت با قدرت بیشتری صورت می گیرد. بنابراین 
با چنین برخوردی» تصور من این است که به راحتی بر 
افسرد گی خود غلبه کنند. 
علت‌ها و معلول‌ها 

ها تاه ما سک هحرم کے سار 
ناچیزرانشأت گرفته از این حادثه می‌پند ارید هر کدام از 
است هیچ ربطی هم به يکد یگر ند اشته باشند» ضمن آنکه 
جسمانی و فیزیولوژیکی باشد. بنابراین» فراموشی‌های 
گاه و بیگاه شما و غیبت‌های ذهنتان را در برخی از مواقع 
می‌توان معلول افسرد گی دانست وحتی اگر مبنا رابراین 
افسردگی است. اما شرط احتیاط حکم می کند که شما 
حتی برای انجام آزمایشهای لازم و بخصوص اسکن و 
(ام-ار-ای) به نزد پزشک متخصص مغز و اعصاب 
بروید. این موضوع بسیار لازم و حیاتی است چرا که با 
یک آزمایش ویژه شما قادر می‌شوید تابه اعماق مشکل 
بخشی است که‌باید کاملابا ان جدی بر خورد کرد 
بخصوص که واکنش‌هایی هم از خود نشان می دهد 
که نیاز به توجه دارد. حال از انجا که همه این علائم و 
زا کی ھادر اسا لین سے چ اکر مکی 
هم‌باشد درشروع کاراست که به آسانی قابل درمان 
می‌باشد امابه‌همان دلا یل ذکر ي 
انا چاو تست و از با اها مهاو 
اقتصادی نگرانی داشته باشید. به غير از انکه گفته شد که 
درواقع روش اصلی مهم می‌باشد. شماباید سعی کنید 
تایکسری اعمال را جهت تقویت سیستم ذهنی و حافظه 
خود. شروع کنبد. 

تمرین و تغذ یه 

اعمال فوق برای تقویت حافظه به دو دسته تقسیم 
می‌شوند. یکی تمریناتی است که برای تقویت حافظه 
به کار گرفته می‌شوند مانند سعی دربه خاطر سپردن 
یکسری اعداد و یا قطعه شعر و یا چند اسم که آنوقت 
باید مسعی کنید تا در فواصل بیست دقیقه‌ای آنچه را که 
به خاطر سپرده بودید دوباره به ذهن آورید یگ 
پا باه اور یزان ی بد هر ارسي کنیا 
ارہ یری م چ او که حلاص از | ز 
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توانسته‌اید به خاطر آورید و آنگاه هر زمان که به 
صد در صد رسیدید و همه آن دسته اعداد و یااسامی 
یاهرچه که بود را توانستید تا بخاطر اورید. آنگاه 
موضوع راعوض کنید و حالا با یک سلسله اعد اد یا 
مطالب دیگر آغاز کنید. این تمرینات را چند روزی 
بايد ادامه دهید تازمانی که خود تان احساس کنید که 
تقریبابه شرا بط عادی با ز گشسته‌اید. در مورد تغذیه 
هم استفاده از ماهی» روغن ماهی و سبزیجات و حتی 
گوجه فرنگی از مواردی است که به تقویت حافظه 
شمامنجر می‌شود تا آنجا که امکان دارد. مواردفوق 
رابه صورت آب‌پز یا پخته و خام مصرف کنید و سرخ 
مقدار زیادی هم مایعات بنوشید تا طراوت سلولهای 
مغزی شما حفظ شود. من اطمینان دارم که با توجه به 
نگران ساخته از زند گی خود تان حذف می کنید. 
بک فر زند 
اما آخرین موردی که از آن گفته‌اید حساسیت 
شمادربرابردخترتان که د وازده ساله است. می‌باشد. 
اصولا پدر و مادرها دراغلب جوامع نسبت به تک 
فرزند خود حساس می‌شوند. در مورد شماهم من 
تصور نمی کنم که افسرد گی و يا مشکلات حافظه در 
این یک ید یده طبیعی است که پدر و مادر 
نسبت به آنچه که ممکن است برای تک فرزندشان 
ااا نی او سا که مقس وان خال 3 
اتتتای کا جر بان غاد ات اما گر شتا تور 
می کنید که حساسیت‌های شماء خود تان یا او راآزار 
می‌د هد و آرامش راازهر دو شمازدوده پس باید 
به نوعی با ان برخورد کنید. یکی از بهترین روشها 
البته اگر برایتان امکان داشته باشد» فرستادن او برای 
اقامت‌های چا روز ند اقوامی است که عملا 
آنهااطمین ان دارید مانند عمه عمو خاله‌و دایی با 
مادربزرگ ودرپی این چند روزتماسهای خود راچه 
تلفنی و چه حضوری. به یکبار در روز منحصر کنید. 
البته هر باراین عمل نباید بیش از سه تا چهار روز 
رتیه با تلات اسان افد را که اند ابه 
کار بر روند تحصیلی او لطمه‌ای وارد کند.امااین 
مبنای عشق و علاقه است و به هیچ وجه نباید در 
ایسن مورد بسر ود ان حاار 
هم نباید حساسیت به گونه‌ای باشد که خود تان را 
آزار د هید و نوعی زندان ذهنی برای خود تان ایجاد 
کنید که زند گی رابه شما تلخ کند. من تردیدی 
ندارم دخترتان هم که در آستانه سن بلوغ هم هست» 
موضوع رادرک کرده و موقعیتی را که شمادران 
هستید راهم کاملامتوجه می شود واو هم خود بو 
در دست آزاد خواهید شد. 
موفق و پیروز باشید 





هن نان زند گی پیست 


شق ند کی است 
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«مو زه اتو مبیل» تماشا که خود ر وهای فد یمی و کلاسیک 

این موزه که در جاده مخصوص کرح. کیلومتر ۱۱ 
واقع شده.دریازدهم اردیبهشت ۱۳۸۲ ه.ش .با استعد اد 
دودستگاه کالسکه و چهل و دو دستگاه حودروبه صورت 
رسمی افتتاح شدهاست. البته به د لیل کمبود جاجهت 
نمایش, تعداد حد ود ۰ علد خودروی دیگرهم و جود 
دارد که در خزانه موزه نگهد اری می شسوند. موزه زیر نظر 
بنیاد مستضعفان اداره می‌شو د. 

YY 
بودند»اشیاء و اموال مصادره شده باید در معرض دید‎ 
عموم مردم گذاشته شود. تاسیس شده است.‎ 

مجموعه خود ر وهای رولزرویس موجود دراین موزه 
از جالب‌ترین و بی‌نظیرترین خودروهای رولزرویس 
درجهاناست وتنهانمونه‌ه ای آن‌رامی توان‌در موزه 
رولزرویس لندن یافت. از جمله‌رولزرویس سپلور 
گوست احمد شاه مدل ۱۹۲۲ . ۱ 

سورمه‌ای رنگ که قیمت بد ون بدنه آن ۰ ۵٩پوند‏ بوده 
است. بعد از کلکسیون رولزرویس.اتومبیل‌های مرسد س 
بنزموزه در تمام جهان بی‌نظیران د. مجموعه کاد پلاک» 
سومین خودروه ای مهم تاریخی موزه را تشکیل 
می‌دهند. خودروی رضاشاه با چراغ‌هاودستگیره‌های 
طلایی دست‌ساز و انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز و 
فورد کنتنانتال شمس پهلوی باهفت متر طول. فیات‌های 
دهه ۳۰و ۰ مازراتیلامبو رگینی» کرایسلر پورشه و 
دههااتومبیل دیگر نیزدراین مجموعه تاریخی دیده 
می‌شوند . همچنین دو دستگاه کالسکه دربار که قد یمی 
و تاریخی‌اند. 

باارزش ترین خودروه ای‌این موزه» مرسدس 
بنزهای ۱۱۰ و۲۲۰ و ۲۰۰است.همچنین خودروهای 
سوپراسپورت ایتالیایی و فرانسوی شیوه‌ساخت بیشتر 
خودروه ابه صورت دست سز منحصر به فرد بوده و 
تعدادی نیز با طراحی و همکاری چند کارخانه ساخته 
شده‌اند ودرسراسردنیابی نظیراند. خودروهای موجود 
درموزه جداازارزش ریالی و مالی آن.دارای‌مالکانی 
بودند که در تاریخ کشور مامنشأ اثر بوده‌اند وهمین نکات 
است که توجه به آنها را بیشتر و دقیق تر می کند. 

مقابل درورودی اصلی موزه و قسمت نگهبانی 
سربازی با اسلحه‌ای بر دوش دیده می‌شود که درحال 
قدم زدن است .با دیدن اودر دید اول متعجب می‌شوی» 
چون‌ماعادت کرده‌ایم مقابل بانک یامثلا جواهرفروشی 
و یا... چنین تمهیداتی راببينيم اماداخل که می‌شوی هنوز 
به دومین پاسومین خود رو نرسید». متو جه آن گنج عظیم و 
میراث تاربخی گرانبهامی‌شوی که باید به حوبی آن راپاس 





داشت»وبه آیند انر شالا جرا که در مان آن‌همه چجوب‌و 
ام یی و برع ار هی E‏ 
اماسربلند و سرافراز ارمیده است.باهر خودرویی.دنیایی 
برای ورود به دنیای تاریخی خودروهای کلاسیک وارد 
سالن می‌شوی» پس از عبوراز در شیشه‌ای و خرید بلیت 
در سمت چپ در ورودی» چشمت به دو کالسکه قد یمی 
و تاریخی که از معروفترین و باارزش ترین و قدیمی‌ترین 
کالسکه‌های موجود در ایران هستند» می‌افتد. 

کالس که ناصرالد ین شاه قاجارو کالسکه تاحگذاری 

«گردون چهار چرخ» 

درلغت‌نامهدهخداجلد دهم آمده که» کالسکه از 
کلمه کالسکای روسی گرفته شده است و اصل آن شاید از 
«کاررزا» یا «کاررززا» ی ایتالیایی و«کالسش)» آلمانی ا 
برای ورود به خودرودردارد ودودریچه ازبرای‌ورود 
هوادر آن تعبیه شده است. این لفظ در فارسی جدید است 
آمده» گردون جهار جر خه اتاق‌دار. 

تازمان فتحعلیشاه درایران کالسکه نبو د و سلاطین و 
می کردند. در دوران فتحعلیشاه پاد شاه انگلستان یک 
کالسکه زرنگار به او هد يه کرد. ولی بلااستفاده ماند» چون 
خیابانه او کوچه‌های تهران قد یم به قدری تنگ بود که 
کالسکه ازان عبورنمی کرد. به‌همین علت پس از انکه انرا 
با کشتی به ایران وارد کردند. د رخارج شهر تهران قطعاتش 
رااز هم جدا کرده و به داخل شهر آورده و در میدان ارک 
دوباره‌روی‌هم سوار کرد ند. پس ازیادشاه‌انگلستان 
ناپلئون بناپارت هم یک کالسکه برای فتحعلیشاه فر ستاد» 
ولی هیچ یک زاین دو کالسکه‌مورد استفاده واقع نشد. 
به‌دلیل نبودن‌را اا کک کالست که در شتکه در دوران 
مساطنت ناصرالدین شاه‌به ایران آمد ومثل هرچیزد یگر 
در آغازدر انحصاردربار بود. بعدابه تدریج استفاده‌ازاین 
وسایل تشریفاتی جهت اعیان و اشراف مجاز شد. 

کالسکه ناصرالد ین شاه 

(واگن فابر ی ک»دروین پایتخت اتریش سفارش داده 
شد. کار گاهی که اکثر کالسکه‌های سلطنتی دنیا ساعت 
آنجااست. کالسکه رابا کشتی به قفقاز و سپس از طریق 
دران ل به کشورروارد کردید. 

شاه آن رابه مبلغ پنج هزار تومان خریداری کرد و 
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آن از چوب است و چرخها هم به دلیل اینکه در آن زمان 


هنوزلاستیک اختراع‌نشسده‌بود.معمولا ازنمد یاچرم‌به 

اگر به حدود ۰س ال قبل باز گردیم.درروزی که 
ناصرالد ین شاه در حرم شاه عبد العظیم توسط گلوله میرزا 
رضای کرمانی کشته شد. می د یدیم که جسد شاه به داخل 
همین کالسکه آورده شده و صد راعظم هم در کنارش 
نشسته و دست اوراطوری‌بلند کرده‌وتکان می‌داد 
که مردم تصور کنند شاه‌هنوززنده است. این کالس که 
پس ازاو توسط شاهان بعد ی قاجاروسپس پهلوی‌ها 
۱ ۱ ۱ 2 
را 


شش اسب 


وسران ممالک دنیانیز در تشریفات رسمی سواراین 
کالس که شده‌اند. همچنین درمراسم جشن تاجگذاری 
محمد رضا پهلوی درسال ۱۳۶۷ مورد استفاده ولیعهد 
ترا کرت رک ما را مسا وا دم 
که برای استفاده توسط محمد رضا پهلوی به رنگ مشکی 
و طلایی درآمد. 
کالسکه تاحگذاری! 

این کالسکه در سال ۱۳۶۷ جهت مراسم تاجگذاری 
کر 
داده‌شد و طرح آن بر گرفته از کالسکه مشسهور خاندان 
ساطنتی «هایسبور گ»بوده است. یس ازپایان‌مراحل 
ساخت در وین آن رابه صورت قطعات مجزا با هواپیما 
به ایران آورده و سپس در تهران روی هم سوار کردند. 
این کالسکه راهشت اسب سفید می کشیده به‌همراه‌دو 


سورجی که‌درسمت چپ به صورت یک در میان روی 





د رتاپ عاطرات اس عم بقلم محمرد طلوعی 
امده‌است که:( ۰ ۰ ساعت کاردست روی کالسکه انجام 
شده است.» چوب ان از نوع بسیار مرغوب از درختهایی 
که خوب پرورش داده شده‌بودند»است وشیشهها 


ضد ضربه‌ان د.سه قطعه جواهر آبی ر نگ در آن بوده به 
همراه ساعت و قطب‌نما و دماسنج طلا. 


ورود اولین خودرو به ایران 

مظف رالد ین شاه‌هم نمی دانست که با خرید دو دستگاه 
ET‏ ۲۱۷۹ هی و اتفال ان 
به ایران جریانی را پایه گذاری خواهد کرد که سالها بعد 
راهن 
خودرو که با های و هوی بسیار وارد ایران شد. در سالهای 
نخست تنهامورد استفاده پاد شاه درباریان و اشخاص 
درجه اول و سفراقرار گرفت. مردم تاسالها از این موجود 
عجیب با ان همه سر و صداو دود 

می‌ترسید ند و ترجیح می‌دادند از همان وسایل حمل 
ونقل رایج استفاده کنند به نحوی که عده‌ای آن را«مرکب 
شیطان»می خواند ند که می‌خواهد شوفرش رابه سوی 
جهنم برد لیکن این پدیده نو به تدریج از ۱۳۰۵ مورد 
توجه عوام نیز واقع گردید. 

مظفرالد ین شاه در سفر خود به ارویادرسال ۱۳۷۱ ه. 
ق.(۱۳۷۹ ه.ش.) که با وجود وضع نابسامان کشور دادن 
امتیازاتی به بیگانگان و گرفتن وام از آنهء صورت گرفت. 
دو دستگاه خودروی رنو فرانسوی خریداری کرد. و از راه 
دریاواز طریق‌بندرانزلی به ایران وارد کرد. این خودروهابا 
زغال‌سنگ کار می کردند وبرای‌راندن آنهاو تعلیم‌رانند گی 
به ایرانیان, دو راننده بلژیکی نیز استخد ام شده بود. یکی از 
خودروها در بدو ورود خراب شد و در همان مبداورود 
باقی ماند و دومی به تهران اورده شد. ازاین خودرو فقط در 
محوطه کاخ و میدان توپخانه استفاده می شد. 


سرنوشت اولین خود روی وارده به ایران 

پس از مظف الد ین ش.ه فرزند ش محمد علی شه‌از 
اتومبیل مذ کور استفاده‌می کرد. در روز اول اسفند ۱۲۸۸ 
اوبه قصد سواری کردن باخودر و خارج می‌شده که 





ی 
کالسکه می‌ شود و خودرو نیز به‌همراه راننده در معیت 
E O O TS‏ 
مشخص نبو ده شاه د ر کد ام وسیله است و چون محمد علی 
شاه ضد مشروطیت بود. یکی از مشروطه خواهان به‌نام 
حیدر عمواوقلی بمبی به داخل خودروی شاه به قصد 
صد مه زدن بهاو یرتاب می کند که در محل حادثه بهاو 
آسیبی نمی رسد و فقط اتومییال حسارنت مي‌بیند. 

قد یمی ترین خود روی موجود در ایران 

درسمت چپ درورودی سالن د رست مقابل محل 
نگهداری کالسکه‌ها؛ جند خو د رو مشاهده‌می‌شود.اولین 
خودرو«موریس آکسفورد» چهاردر چهار نفره است. به 
رنگ زرشکی باسقف چرمی مشکی وبه جای سوئیچ با 
هند ل روشن می‌شود.دارای چهار سیلند راست و حداکثر 








سرعت آن 1۰ کیلومتر در ساعت است. قدرت موتور این 
خودرو ده اسب بخار و کاملاسالم و اماده حرکت است. 
رو لزرویس سیلور گوست احمدشاه قاجار 
لیموزین- تعداد تولید ۱۷۷۰۰دستگاه 
در سال ۱۹۰3م. مدل باشکوه ۰/۵۰ #۶عرضه شد و 
ET‏ 
این مدل راعموماه ولی به اشتباه با نام «سیلور گوست» 





E O 


می‌داد. قیمت بد ون بد نه ٩۵۱‏ پوند بوده است. 

پس از انقراض سلسله قاجاریه» رضاخان از آن استفاده 
می کرد. پیش از انقلاب در سال ۱۳۵۵ به همراه رولزرویس 
فانتوم محمد رضا پهلوی به کار خانهسازندهدرانگلیس 
جهت تعمیرات اساسی فر ستاده می شود پس از انقلاب 
رف هلو باس ELS LC‏ 
است. خواستار تحویل گرفتنشان شد و نماینده ایران نیز 
خواهان با ز گرداندن آنهابه ایران کے نهایتاداد گاهی 
درلندن رأی به تحویل آنه ابه ایران‌داده چرا که به خوبی 
معل وم بود آنهامتعلق به ملت ایران هستند. کار خانه نیز 
پس از گرفتن مبلغ گزافی جهت تعمیرات و سالیان سال 
انبارداری د رسال ۱۳۱۸ هش انرا تحویل داد. این خودرو 
نیز بد ون سوئیچ است و با هندل روشن می‌شود. 

سفر بد ون بازگشت 

درروزنهم آبان ۱۳۰۶ه.ش.(۱۹۲۵م.) به‌محضص 
اینکه شلیک توپ. خلع قاجاریه رااعلام کرد. رضاخان» 
محمد حسین میرزاولیعهد راطی چند ساعت از دربار 
بیرون انداخت و مأموران مسلح کاخ گلستان آنجارامهر و 
موم کرده و ولیعهد قاجاررابه سرعت و درنهایت خفت 
و خواری تامرزبرده از ایران خارج کردند. اوراساعت ده 
شب بارولزرویس سرمه‌ای رنگ احمد شاه تحت الحفظ به 


لیات خی ۷۸ رو ۳۳۱۱ 


سمت قزوین. همد ان» کرمانشاهان و قصر شیرین و بغداد 
حرکت دادند. محمد حسن میرزاباهمین خودروبرای 
همیشه ازایران حارج شد ودیگربه کش وربازنگشت. 
تعد اد سیلندر ٦‏ خطی است. حد اکثر سرعت ۸۰ کیلومتر 
درساعت و قدرت موتور ۵۰اسب بخاراست.اتومبیل 
بعد ی فیات مشکی ۶(۵۱۹در ٤‏ نفره) مربوط به سالهای 
E‏ 
و باهندل روشن می‌شود. 


پیرس آرو (لیموزین) 
خودروی‌دیگری که‌زیبایی شکوه‌وعظمتی خیره کننده 
دارد ترس ارو رلیضو رین استساعت شور امریکا 
به رنگ مشکی و طلایی» متعلق به رضاشاه پهلوی بوده 
است. خودروی منحصر به فردی که جهت افرادی چون 





هیروهیتو امپراطور ژاپن راکفلر ارویل رایت و ... ساخته 
باکت در ال ایهر تشاد نو دم کا یج نهد سیر ر 
رضاشاه‌به‌رنگ‌مشکی د رآمده‌است.اولین خودرویی 
بود که چراغهای جلو آن روی گلگیرها قرارداشت که 
ازنظرنوردهی‌بهتربود. تمام قسمت‌های طلایی آن و 
دستگیره‌های طلاپی دست‌ساز دارای آبکاری طلا است. 
قیمت این خودرو در سال ۰ یعنی 

(ه.ش.) ۳۰هزاردلاربراورد شده‌است.واین 
مدل متعلق به اوایل سال ۰ م. است» روی در خودرو 
تاجی طلایی و مرصع بوده است. 


پنتر جی ۷۲ 
اتومبیل بعدی پنترجی ۷۲است. خودروبی کوچک 
و جمع و جوروبدون سقف به رنگ زرشکی متعلق به 





ولیعهد. رضاپهلوی بوده است. از ۱۹۷۲ تا ۱۹۸۲م. تولید 
می‌شده و تنهاسیصد دستگاه ا زاین مد ل ساخته شده 
است. ظاهر خودروبه سبک خودروهای دهه ۱۹۲۰و 
ا را E‏ 
اسپورت دودر دونفره وا سیلندر که توس ط رابرت 
جانکل در انگلستان ساخته شده. از مدل جاگوار الهام 
حرفته وی کب دارگ درده‌است. 


ادامه دارد 





عصر کنونی مااز 


حبت طلم و و 


+ ود 
مه 


ی باعص اقوام 


ادتد ایی چند 


ان 


» 


۰ 


و ق ند 


اد د 


۵ کاظم:اده اد ان 


ماحراهای خواستکاری از: کوروش کاشانی 





وقتی آمد خواستگاریام. اصلا از او حوشم نیامد. 
مخصوصا از کمربندی که بسته بود!... 

مادرم اما خیلی ازاو حوشش آمده‌بود. مخصوصا 
به این خاطر که تحصیلکرده بود و اسم و رسمی داشت. 
می‌دانستم خودش رااماده کرده که به عمه‌هايم پز 
بد هد و همه خانواده باخبر شوند که می خواهم زن 
یک آقای مهندس بشوه! 

امامن گفتم نه...روی حرفم هم ایستادم. پد رم 
ت 

-هرچه «یاسی» بگوید. 

و مادرم گفت: 

-یاسی دارد به بخت خودش لکد می‌زند. 

امامن روی حرفم مانده بودم.مادر حسابی عصبانی 
شده بود. خانواده جمشید جواب می خواستند.مادرم 
نمی‌دانست جه بهانه‌ای بیاورد. بالااخره مجبور شد 
بگوید: 


-دخترم از مدل کمربند پسرتان خوشش نیامده و 


از: راشین مختاری 





راهم زده‌بودیم. دیگر چیز مبهمی نمانده بود. رفتم 
هم باید طبق قرارمان طلاقش می‌دادم اما این دفعه زد 
داد گاه به من می گوید. باید دلیل قانع کننده‌ای بیاورم. 
ولی من جه دارم به داد گاه‌بگویم؟!ما که حرفهایمان 
رادر حضور دیگری نزده بودیم پا اصلا عقد نکاح که 
نمی تواند با شرط و شروط باشد... 

به هر حال داستان کمی پیجید ه شده. وقتی مرجان را 
برای اولین بار دید م» از او خوشم امد ولی وصله تن من 
نبود. ما از دو خانواده مختلف بودیم. اصلا انگار از دو 
کره مختلف آمده بودیم! پد رو مادر من از خانواده‌ای 
چیست !اسر و وضعش هم به من نمی خورد. ولی 
مهربان بود. چشم‌هایی داشت که مهربانی و صد اقت 
دران موج می‌زد. 





جواب رد داده!... 

جنان از حرصش این حرف رازده بود که توی 
صورتش انگار دریایی از ون راه افتاده بود. خیالم 
راحت شد که در این مبارزه تنگاتنگ بین من و مادرم» 
پیروز من بود م!... 

امااین احساس پیروزی»فقط دو هفته طول کشید 
که دوباره جمشید با خانواده‌اش به خواستگاری 
آمدند. این بار کمربندش راعوض کرده و لباس بسیار 
مرتبی پوشیده‌بود. لجم گرفته بود. می‌دانستم این کار 
مادرم است. او هیچ و قت حاضر نمی شود بازنده از یک 
بازی بیرون برود. 

حرفهای متفرقه زده شد تااینکه رفتند سر اصل 
مطلب. مادر جمشید گفت: 

-خحب پاسی خانم ايراد شما کمربند پسر من بود که 
آن را عوض کرد حالا دیگه چه ایرادی داره؟ 

حجالت کشیده بودم. سرم را پایین انداختم و هیچ 
نگفتم. وقتی رفتند. مادرم براق نگاهم کرد و گفت: 

-دیگه چه ایرادی می‌توانی بگیری؟ 

هیچ نگفتم. فردای آن روز که مادر جمشید تلفن 


من واماد رم نازند ه سد دم 


دخترم از مدل کمربند پسر تان خو شش نبامده و جواب رد داده!... 


کرد. مادر حسی سرشار از احساس پیروزی 
گفت: 

-یاسی جوابش مثبت است. 

بعد مادر جمشید اجازه خواست پسرش چند 
جلسه‌ای با من تنها صحبت کند. مادر هم قبول کرد. 

شکست خورده بودم. ولی این بازی برد و باخت 
بین من ومادرم هیچ وقت تمامی ند اشت. منتظر 
بودم دراولین فرصت ایرادی روی جمشید بگذارم 
و جواب نه!بدهم.. مادرم زن قدرت‌طلبی بود. هیچ 
وفت اجازه نمی داد پدر به تنهایی در مورد چیزی 
تصمیم بگیرد. از او مردی ناتوان و بی‌عرضه ساخته 
بود و مدام تحقیرش می کرد. از بچگی نمی خواستم 
نقفش پدرم رادوباره تکرار کنم برای همین يکد نده و 
محکم جلو مادرم می‌ایستادم و دلم می خواست برنده 
این بازی من باشم. ۱ 

خحلاصه جمشید مد تی به خانه مارفت و امد کرد. 
باهم به پارک و سینمامی‌رفتیم. يواش يواش حس 
کردم از او خوشم آمده» ولی اگر جواب مثبت می‌دادم» 
دروافع مادر برنده بود. برای همین مدام این دست 


درد سرازدواجتاانک زن غربی 


پيشنهاد این وصلت رارضادوستم داد. به من 
0 

-اين د ختر فقط احتیاج دارد به عقد یک مرد ایرانی 
دربياید تابتواند تبعه ایران شود. مادرش ایرانی بود و 
پدرش فرانسوی... خیلی سال بود که پدرومادرش از 
هم جد | شده بودند و او در فرانسه درس می خواند. اما 
به خاطر اینکه وارث مادرش باشد و همین طور بتواند 
O Gg‏ 
مرد ایرانی دربياید. رضا گفت: 
ا گر این کار را بکنی» در حقش مردانگی کردی! 

ی 

تا 

-من زن دارم. هر چقدر هم بخواهم برای سارا 
توضیح بد هم که این عفد مصلحتی است.باورنمی کند. 
زنهارا که می‌شناسی! از طرفی به هیچ مرد د یگری هم 
اطمینان ندارم که سر موعد طلاقش بد هد و روی قول 
وقرارش بماند. می‌ترسم دبه کند. پول بخواهد و این 
دختربیچاره را توی دردسربیندازم. فکر کردم فقط 
می توانم به انسان صالحی مثل تو اعتماد کنم. 
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این د ختر فقط احتباج دارد به عقد یک مرد ایرانی د ربباید تا بتواند تبعه ابران شود 


مادرم هم مقصر بود. وقتی موضوع رابرایش 
بده. دختربی‌یناهی است. گر از مملکت خودمان 
برائیمش. خدامی‌داند چه سرنوشتی بیدا می کند. تازه 
بعد از مر گ به او بد هد... 

-آخه مادراگر من پس فردا بخواهم ازدواج کن 
چه طوری به همسرم بگویم که این ازد واج مصلحتی 
بوده؟ 

مادر اهی کشید و گفت: 

-اگر کسی به صداقت تو ایمان داشته باشد. باور 
بهتر که زنت نشود. 

مادرمایمان عجیبی داشت. مثل بقیه انسانها به 
سودو زیان نکر نمی کرد.ملاک برایش رضای خداو 
خد مت به خلق بود. همه فامیل می‌دانستند مادرم چه 
کاره‌ای عجیبی درزند گی کرده که شاید هیچ زنی 








آن دست می‌کردم. تو بد شسرایطی گیر کرده بودم. 
نمی‌دانستم چه کار باید بکنم. 

روزبه‌روز بیشتر از جمشید خوشم می‌آمد. هم 
دست و دل باز بود وهم متشخص... گاهی هم همان 
کمربند کذایی روز اول رامی‌بست. ولی من دیگر به آن 
اهمیتی نمی‌دادم. تمام فکر و ذکرم این بود که اگر مادر 
این دفعه ببرد و از قضامن در زند گی ام سعاد تمند شوم 
می‌خواهد در همه امور دیگر زند گی من هم د خالت 





حاضر نمی‌شد. آن کارها را بکند. 

من‌هم قبول کردم این د ختررابه عقد خودم دربیاورم. 
مرجان مرتب به دیدن مادرم بیاید. گهگداری در جمع 
خانواد گی ما دعوت و روزبهروز صمیمیت غریبی بین 
او و خانواده‌ام ایجاد می‌شد.باهم به سفرمی‌رفتیم در 
میهمانی‌ها شرکت می کردیم و من از این موضوع غافل 





کند و دیگر یک آب خوش از گلویم پایین نمی‌رود. از 
طرف یگر واقعا جمشید پسر خوبی بود! 

نمی‌دانستم چه کار کنم. بد جوری تو دوراهی قرار 
گرفته بودم.مادرم هم چشمش به دهان من بود تاجشن 
پیروزی‌اش را بگیرد. از چشم‌هايم خوانده بود که به 
حمشید علاقه‌مند شده‌ام. 

توی همین کش و قوس بودیم که یک دفعه جمشید 
خبرداد که ازازدواج بامن منصرف شده وبامن به 
توافق نرسیده است! ۱ 

این دیگر اوج یکه خوردن بود. اصلابه این طرف 
قضیه فکر نکرده بودم! هم من و هم مادرم جا خورده 
بودیم. مادر جمشید گفته بود: 

-پسرم از نوع لباس پوشیدن و رفتارهای یاسی 
خوشش نیامده... می دانید که جوونهای این دوره زمانه 
عقلشان به چشمشان است. خود شما که این تجر به را 
با دخترتان داشتید... 

تازه فهمیدم چه بازی خورده‌ام! این دفعه. هم من 
و هم مادر بازنده بودیم!... 

بر اتفاقبه ظاهربد. آغاز یک رابطه صلح‌جویانه 
بین من و مادرم بود. دیگر بعد از آن قصد جنگ و رقابت 
با هم را نداشتیم. خوب می‌دانستیم دست بالای دست 

جمشید خودش نمی داند چه لطف بزرگی به من 


که امیت 


بالاخره موعد طلاق رسید و موضوع رابامرجان 
درمیان گذاشتم و گفتم: 

-الوعده وفا!... 

برخلاف تصورم ت 

-من طلاق نمی خواهم. حاضرم‌هر طور که بخواهی 
باتو زند گی کنم. لباس پوشیدنم راعوض می کنم. طی 
این یک سال کلی مسائل مذهبی یاد گرفته‌ام» بقیه‌اش را 
هم یاد می گیرم» همان می شوم که تو می خواهی... 

یکه خوردم. گفتم: 

- قرارمان این نبود... 

اما او هیچ اهمیتی به قول و فرارهانمی‌داد. شیفته مادر 
و خانواده‌ام شده بود. دلش می خواست عروس واقعی 
این خانواده باشد. ولی من نمی خواستم. هميشه تصورم 
این بود که باد ختری ازدواج خواهم کرد که متدین باشد. 
حالا میدید م د ختری عاشق من شده و اسمش توی 
شناسنامه‌ام است که بیش از ۲۰سال در خارج از کشور 
زند گی کرده و حتی فارسی را خوب صحب نمی کند. 
از طرز لباس پوشید نش خوشم نمی آمد. ولی می‌دانستم 
قلب مهربانی دارد. مخمصه بدی بود. 

امروز آمدم دادگاه که ببینم آیامی‌توانم بدون 
رضایت او طلاقش بدهم یا نه! 

مشکل بزرگتر اب 
دارد. پدرم خواهرهايم همگی با وجود اختلافی که 
وجود دارد او را دوست دارند... 


مانده‌ام معطل چه کنم! 


رات ی عم کی ۳۳ 


بن است که مادرم هم او رادوست 








ETT‏ محمد صالح مخلص 
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دوره دوم 


یک‌سوءتفاهم ساده؛ 


زهرا پیری - تهران 


یک سوءتفاهم ساده!» نوشتة «زهرا پیری». بر پایة یک پیرنگ تاحدی 
نامتعارف. مضحکه‌ای غم‌انگیز از مناسبات انسانی را مطرح ساخته است. 
این داستان. کم و بیش «لطیفه»وار است و طنز تلخ و درونی ان نشان از ذوق 
و ادراک هنری و بسنده‌ای دارد که می تواند به قلمرو حرفه‌ای نزد یک شود. 


عقربه‌های ساعت هشت و بیست دقیقه شب رانشان 
می‌داد باید عجله می کرد؛ چیزی به آمدن احمد نمانده 
بود. آن روز سالروز ازدواجشان بود و مهری دوست 
داشت شوهرش را به اصطلاح «سورپرایز» کند. 

مد تهاراجع به‌اين موضوع فکر کرده‌بود. دیگر 
بعد از چهارسال زند گی مشترک. خریدن کیک و کادو 
تکراری شده بو د» بخصوص که احمد هر سال این روز 
مهم را فراموش می کرد و او مجبور می شد به تنهایی به 
کاری که می‌مان د آن بود که احمد پولی به او بدهد و 
عذرخواهی کند که چون سلیقه‌ی او خوب نیست. مهری 
هر آنچه لازم دارند با سلیقه‌ی خودش بخرد. 

مهری دراین جهار سال همهی خحصو صیات (بد» 
احمد را تغییر داده بود غیر از این یکی. البته تقصیر 
خودش هم بود» هر وفت احمد چیزی می خرید اخم 
می کرد وغر می زد که مثلا جرا گر جه فرنگی گند ید ه. جرا 
این مارک شلواررا خریده؟ لباسها هم که همه‌اش «د مد ه» 
شده بود! مهری معتقد بود که زن اگر نتواند خصوصیات 
منفی مردش رادر سال اول زند گی تغییر دهد بعد از آن 
دیگرنمی‌تواند از عهده‌اش براید واو حوب از پس این 
کار برامده بود. طوری که تمام زنهای دوست و اشنا 
غبطهی زند گی ارام و گرم او رامی خوردند و مهری 
با بادی که به غبغبش می‌انداحت. می گفت: «زن باید 
جسارت و جرأت داشته باشد. می گفت: «باید بلد باشی 
چطور از عهده‌ی اداره‌ی زند گی بربیایی» مردها عاشتی 
هزینه تراشی می‌شوند واین زن است که بايد شعله‌ی 
این عشق رازن ده نگه دارد!» واو توانسته بود ثمره‌ی 
شیرین تلاشش را جند سال مزه‌مزه کند. و حالا در این 
روز بخصوص باید کاری می کرد به کلی تازه و متفاوت 
با گذشته تا خاطره‌ی خوش و هیجان‌انگیز آن سالها در 
ذهن او و شوهرش باقی بماند. «ایده» مبتکرانه‌اش را از 
یک فیلم گرفته بود؛ وقتی که در ان فیلم مردی وارد خانه 
شده و بابدن غرق حون همسرش مواجه شد. از آن زمان 
او باخود می‌اند یشید:«اگر یک روز احمد مرادر آن وضع 
ببیند جه کار خواهد کرد؟) 

واین فکر شد موریانه‌ی ذهن او تا اینکه جند روز 
پیش وقتی نگاهی به تقویم انداخت جرقه‌ای در ذهنش 
شعله کشید: خوب.اگر او درسالروزازدواجشان بمیرد؟ 
نه ‌اینکه بمیرد بلکه وانمود به مردن کند. جه می‌شود؟ 





لحظه‌ای اند یشید: آیا این کار عجیب و بی رحمانه 
نیست؟ آن هم درست در سالروز ازدواجشان که همه 
چیز باید رنگ شادی بگیرد؟ 

اما نه! این فرصتی بود تا میزان عشق و علاقه‌ی احمد 
رابه خودش امتحان کند. هیچ زنی نمی توانست ادعا 
خواهد شد. اما او می‌توانست تاسالها این ماجرارانقل 
مجالس کند و به خود ببالد که شوهرش برسر جنازه او 
چنین و چنان کرد. ولی اگر این ماجرا اعصاب شوهرش 
کر نی بو شسته کر وود ی 
دو بار احساس کرده بود سایه‌ای در تعقیب اوست. اما او 
اهم مسال ا ی او 
رابه شر د جلب کند اما تعریف آن ماجرا این امتیاز را 
داشت که احمد از او خواست کمتر از خانه خارج شود 
و آنهم فقط با حضور او یا لااقل اجازه دهد موضوع را به 
شوهرش اعتراف کند موضوع خاصی برای جلب توجه 
مردان دیگر ندارد. گفته بود به تنهایی می تواند از حودش 
مراقبست کند و برای اطمینان خاطر بیشتر قول داده بود 
اگرلازم شد از او کمک بگیرد. حالا اگر این غریبه او را 

اما چگونه؟ برای ایجاد صحنه آن روز او یکی از 
پیراهنهایی را که چندان علاقه‌ای به آن نداشت درزمان 
را گویی که درون آنها جستجو شده بیرون کشید و 
حالا مانده بود ریختن مقدار زیادی سس گوجه‌فرنگی 
پشت پیراهن پاره و پوشیدن مجدد آن در خاموشی کامل 
خانه. بعد» وقتی از گوشهی پنجره شسوهرش رادید که 
سلانه سلانه به طرف خانه میآید با هیجان بسمت اتاق 
خواب دوید و وقتی از پریشان کردن موهایش مطمئن 
شد درحالی که سعی می کرد بر خود مسلط شود به رو 
کف اتاق دراز کشید. احمد بی خبر از ماجرا کلید رادر 
تاریک و ساکت بود. چراغ راروشن کرد و مهری را 
صدا زد. اینگونه مواقع همسرش به پیشباز او می‌آمد 
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تا اتفاقات آنروز را با آب و تاب برایش تعریف کند. اما 
ینبار هیچکس به استقبالش نیامد. آشفتگی خانه رنگ 
از رخحسارش پراند. ابتدا به آشپزخانه دوید؛ شاید چون 
هر وقت بامهری کاری داشت در آن جا او رامی‌یافت؛ 
امااو آنجانبود. با گامهای بلند خود رابه اتاق خواب 
رساند. کلید برق را که زد با دیدن بدن آغشته به حون 
همسرش نفسش رابا صدابیرون فرستاد و فرو داد. 
قد می به عقب برداشت و سپس مردد به سمت جنازه 
ام کار ال تست مهر ی ا ا هس را 
حس کرد که شانه‌ی اورابه عقب جرخاند و اوبه رو 
افتاد. با وجودی که جشمانش بسته بود وحشت رادر 
وجود همسرش حس می کرد احمد برقآسا بر خاست. 
خوب. لابد حالا او به سراغ تلفن می‌رفت. بله» احمد از 
اتاق خارج شد. البته آرامتر از آنچه مهری در محاسباتش 
اورده بود. اه مرد بیچاره. حتمارمق از پاهایش رفته! 
حالا باید به گوشی رسیده باشد باید ابتدا شماره‌ی 
اورژانس را بگیرد. شاید هم به پلیس زنگ بزند. خر 
اینجاقتلی صورت گرفته! اما نه» احمد هر گز به مرگ او 
فکر نخواهد کرد. مهری یکباره از جا پرید.اگر احمد به 
اورژانس زنگ بزند خیلی بد خواهد شد. آمبولانس که 
به آنجا برسد و افراد آن بفهمند همه چیز تنها یک شوخحی 
زنانه بوده... نه آن ماجرا نبایست سرانجام دردسرسازی 
داشته باشد. باید قبل از اينکه احمد به اورژانس زنگ 
بزند مانع او شود. به مقابل در اتاق که رسید فهمید احمد 
شماره را گرفته و با طرف مقابلش صحبت می کند... 

دای اورا شید کاس کت 

-حمید تویی؟ 

مهری ایستاد. حمید کی بود؟ شاید حمید یک 
پزشک بود!؟ حالا که مسا لهئ اورژانس منتفی شده بود 
شاید اند کی صبر بد نبود... مهری خود رابه پشت در 
کشاند و گوش خواباند. احمد با خشم می گفت: 

-تازه میگی چی شده... خوب باید هم نفس‌نفس 
بزنم. با کاری که تو کردی انتظار دیگه‌ای داشتی؟ 

مهری لبخند ی عصبی زد: 

(یعنی چه! موضوع من چه ارتباطی به حمید داره؟» 

احمد ادامه داد: «حالا خودت رابه اون راه میزنی ؟ 
بهت گفتم بترسونش تانسبت به من احساس نیاز کنه. 


نگفتم ؛ تک 








ومکث کرد تا کسی که مهری صدایش رانمی‌شنید 
پاسخ دهد. عرق سردی روی پیشانی مهری نشست. چه 
می‌شنید؟ یک اجیر شده برای ترساندن اوء آنهم توسط 
موهرن! 

احمد تویید «حالا نمی خواد خودت رو بیگناه نشون 
بدی. مهری الان غرق خون توی اتاق خواب افتاده...» 

و بعد ازاینکه گویی به دفاع شخص مقابل گوش 
مدا کت نی سح من تم اک ری با 
مطمئن باش اگر پای پلیس وسط کشیده بشه نمیذارم 


قسردر بری...» 
زانوان مهری لرزید و ارام روی زمین نشست. احمد 
در گو فس تلف داد زد: «من باورم نمیشه. شاهدات هم 


همه دروغ میگن... خوب»اگه تو اینکار رو نکردی پس 
کی این کار رو کرده..؟» 

ویس از کمی سکوت درحالی که به اطراف 
می‌نگریست. ادامه داد: «حق با توست. نت 
ريخته است. درست مثل اينه که دزد اومده باشه...) 

وب از گفت:«یعنی چی؟ به پلیس خب ر بدم؟! ان 
حتما به من شک می کنن ... حوب» آره» شساهد دارم من 
ga RN‏ 
دیدن. آره کمی گیج شدم. و دوت کے کب 
E yT‏ 
می‌زنم ولی قبلش می خوام باهات صحبت کنم. می‌دونم 
اگه این حرفهارا پیش کسی نزنم بادیدن پلیس هم 
درددلم را می گم و اونوقت اونابه من شک می کنن... 
باشه» حرفهام را کوتاه می‌کنم. می‌دونی؟ درسته که از 
مرگ زنم شوکه شدم ولی راستش زیاد نارااحت م رگش 
یستم. (قلب مهری برای یک ثانیه از حرکت ایستاد) 
خیلی وقتها آرزو می کردم هرچه زود تراز شرش حلاص 
بشم اما تنها راه رو طلاق می‌دونستم که شهامت اون رو 
هم ند اشتم. مهری دیوانه‌ام کرده بود. او می‌خواست تمام 
اختیار زند گی مون رو به دستش بگیره اما نمی‌دونست 
هیچ مردی دوست نداره زنش صاحب اختیار زند گیش 
باشه. هر کاری می کردم باید از اون اجازه می گرفتم. 
می‌د ونم بهم می خندی. اما من همیشه از در گیری 
وبگومگو و دعوامتنفربودم. هروقت اومدم با اون 
مخالفت کنم سروصداراه اند اخت و من از ترس ابرو 
پیش در و همسایه کوتاه اومدم تا اون حسابی مسلط شد. 
شده بودم مسخره مردهایی که از زند گیم خبر داشتن! 
اگه قراربود کاری برای خودم انجام بدم می گفتن از 
زنت اجازه گرفتی؟ شده بودم اسباب خنده‌ی همه. اما 
مهری این چیزها رو نمی‌فهمید. جلوی زنها از تسلطی 
که برمن داشست تعریف می کرد و به حساب خودش: 
روش شوهرداری رو یادشون می داد و نمی فهمید که 
اون موقع من جلوی زنها چقدر خحجالت می کشم. حالا 
دیگه راحت شدم! تصمیم دارم اگه یکبار دیگه حماقت 
کردم و زن گرفتم همون اول از زنم زهرچشم بگیرم تا 
دوباره این ماجرا تکرار نشه... 

احمد پشت سرش حرکتی رااحساس کرد. وفتی 
که وحشت زده رو بر گرداند. جیزی ندید. فقط شنید که 
در خروجی بشدت برهم کوبیده شد .احمد به سرعت 
به اتاق خواب دوید. پیراهن گلگون مهری کف اتاق 
افتاده بود... 





یام و وسح 


علی اصغر شیرزادی 


٥‏ آقای غلامرضا نیرودل - تهران 

داستان بسیار کوتاه و بسیار -به اصطلاح! - جمع 
و جوری که نوشته‌اید» نشان از ذوق و درایت و 
دص ار ان در ترس رک «موقعیت #های 
متناقض و مبهم. ای ای ای ار ره 
(تضمین شده) !و آرمانی دارد. نکته سنجی و ظرافت 
ذهنی شما که از رهگذر خواندن نوشته فشرده‌تان - 
«داستانی از دنیای ارواح» -به وضوح جلوه می کند» 
پشتوانه و تکیه گاهی است برای ورود به نوعی خحاص 
از کوتاه و گویانویسی. البته به چندین دلیل 2 و 
نباید این گونه نوشتن رادر قلمرو ۱ «فلاش فیکشن) که 
نحاستگاهش گوشه‌ای از گستره «رئالیسم آمریکایی» و 
به تبع آن (مینی مالیسم) 1 
و دریافته‌اید که نوشتن در ان روال و سياق مژلفه‌ها و 
بنیان‌های خود را دارد و بازمی گردد به مجموع زند گی 
و شیوه‌های به هم پیوسته حیات و کار و دلمشغولی‌ها 
و دغدغه‌های متفاوت آدم‌ها در متن فرهنگ» خرده 
فرهنگ‌ها و جامعه‌ای یکسره از بیخ و بن متفاوت با 
جامعه و فرهنگ و الزام‌های زند گی و مناسبات انسانی 
در جامعه و سرزمین ایرانی و شرفی. و اما کو تاه سخن 
کویا عناینی چنان که لازم است به شرایط شرکت و 
حضور در«مسابقه بزرگ داستان‌نویسی» اطلاعات 
هفتگی نداشته‌اید؛ چون «داستانی از دنیای ارواح» 
- اگر به بخش حروفچینی سپرده شود - حجمی به 
ال ا 
نکرده باشید» بارها در ستون «پیام و پاسخ» نوشته‌ايم که 
حجم هر داستان کوتاهی که برای اب ین مسابقه فرستاده 
می‌شود نباید از یک صفحه مجله کمتر و از دو صفحه 
بیشتر باشد. با در نظر گرفتن مجموع شرایط و امکانات 
این مسابقه و ضمناء با مطالعه و مرور بر چندین و 
چند داستان جاپ شده در دو صفحه ( «مسابقه بزرگ 
اطلاعات هفتگی» می‌توانید داستان یا 
داستان‌هایی دیگر را بنویسید و بفرستید. شاد و موفق 
باشید. 

بحانم فرزانه موستی کرمسیری "رامپرمز 

ان جه تحت عنوان «اشکای من» نوشته‌اید حکایت 
ی ار ار 


داستان‌نویسی 


از آمیزه «انشای دبیرستانی - گزارش و شعرواره‌های 
منثور» برای خود. در بی‌شکلی به نوعی شکل گرفته 
است!نکته مهم و در خور تامل این است که بخحش‌هایی 
کوچک و تصویری در همین اثر شما به وجود آمده 
که به لطف جزئی‌نگری هنرمندانه و حس خلاق شماء 
در حد خود درخحشش دارد و بر شعور و احساسات 
مخاطب تاثیر می گذارد و او را با راوی روایت شما به 
همدلی می‌رساند. رسیدن به همین حد از توائایی در 
نوشتن و همراه ساختن مخاطب و خواننده با راوی و 
برانگیختن حس و حال اوبرای جستجو و دریافتن معناو 
مفهوم. کاری آسان و سهل نیست و ذوق و توان می‌طلبد. 
توصیه‌ام این است که اولاء دیکته کلمات را نشکنید و 


اطاعات ل HO‏ 1۱ 





کوتاه «روسری ابی‌اش را که گل های سفید دارد سرش 
کی ار 
سرش می کنه» - چول با زبان «نوشتار» سرو کار دارید 
و در کاربرد این زبان هميشه و همواره قاعده‌های 
مسجل املایی و دستوری - بدون کوچکترین لغزش 
دیکته کلمات و نادیده انگاشتن قواعد و سامان دستور 
زبان «لحن)» ایجاد نمی‌شود؛ و تجربه سالیان ثابت کرده 
است که با سهل‌انگاری در این زمینه هیچ کس راه به 
جایی نبرده است. تانیاء شما که به شهادت نوشته‌هایتان 
از ذوق و فریحه داستان‌سرایی برخوردارید می‌توانید 
با درنگ بیشتر -به نیت خودآموزی و بازاموزی -بر 
شمایی از داستان‌ها و زمان‌های شاخحص و قوی ایرانی 
و ها , ارب د بجا و سنجیده هر عنصر داستانی 
شخصیت پردازی و کنش و واکنش‌های داستانی رابه 
جای آورید و به نوبه خود درنوشتن داستان به کارببرید. 
در این ميان همواره به خاطر داشته باشید که غالبا یک 
نوشته می‌شود و ساخت و ساختار پیدامی کند و شکل 
ما مر تراد ( داستان‌های کامل و تازه شما 
هستم و برایتان تندرستی و شادی ارزو می‌کنم. 
0 خانم هایده نثری (فاطمه) - تهران 

«(به حورشید فکر کن» نوشته شما که روایتی است 
شکل گرفته براساس دو «اتفاق» و حادثه تصادفی. به 
علت ند اشتن انسجام ساساری. ادیلده انعاشته A‏ 
تفاوت ماهوی میان زبان و بیان داستانی و زبان و بیان 
گفتگو و نوعی آشفتگی که از این اختلاط ناشی شده و 
پایان‌بند ی صرفا«تصادفی» که با منطق و الزام‌های منطقی 
و «واقع‌نمایی» داستانی ناهمخوان است. از جاذبه‌های 
لازم برای جذب خواننده و متقاعد ساختن او به محمل 
بودن اتفاقهاء بی بهر ه مافالن ار پيشنهادم این ا 
که به آن چه در هنر داستان‌نویسی وحدت مضمونی 
و موضوعی حول محور «تأثیر واحد» نامیده می‌شود. 
بیش از پیش توجه کنید. ضمناء مجموع نیروهایی که 
برای کاربرد هر عنصر داستانی اختصاص می‌دهید 
لزوما و حتما نباید به گونه‌ای وارد عرصه‌های کنش 
ای ری رت وی کر 
راچه آشکاراو چه پوشیده نفی و خنثی کنند. این یکی 
از اصل‌های داستان نویسی است که انرژی‌های رها 
برد رب ای ی را 
مکمل همدیگر شوند تا درنهایت بتوانند تاثیری واحد 
و متمرکز به وجود اورند. 

البته» در همین نوشته‌ای که با عنوان «به خحورشید 
فکر کر ده‌اید می‌توان ذوق و ا 
داستانسرایی نویسنده را بارز دید. توصیه می کنم بر 
کاربرد دقیق هر عنصرداستانی به تناسب زیبایی‌شناسی 
و الزام‌ها و فراز و فرود «پیرنگ» دقت و درنگ کنید و با 
بسیار خواندن و نوشتن, زبان خاص داستانی رابا تسلط 
کلمات خودداری کنید و به قاعده‌های زبان نوشتاری 
توجه فرمایید. سرفراز و موفق باشید. 





دو 


۰ 


مفادله داهشکلات اک دت سد. ذصف 


0 


قدر ت خو 


ا راا دست 


0 


اد ۱۵ید 


- 


مار کت نه این 


تهدید 
اصولاماهی‌هابه طرزغم انگیزی در کل 
تاریخ مظلوم واقع شده‌اند. چه برروی بساط این 
ماهی‌ف روش جنوبی که همین طوربا دهان‌های 
باز بی‌مشتری مانده‌اند و چه در تابستان که به علل 
نامعلومی از طرف رستوران‌هامورد بایکوت قرار 
می گیرند و چه همین زمستان که با وجود سرد شدن 
هوابازهم مردم به جای استقبال گسترده‌از گوشت 
ماهی, کماکان به گوشت گاو و گوسفندهای بخت بر گشته 


نظر سوء دارند! 


بااین وجود نگارنده 


خودش رادربرابرزن و 
بچه‌ونیزجیب‌های بعضا 
جنوبی مسوول دانسلە ۳ 
بدین وسیله تمام کسانی 
را که فقط شب عید یاد 
تناول سبزی پل و ماهی 

و مصرف انبوه و تلبت 

۲ قرمزآنقدردر صفحه 
ی عد مسی عکس ماهی چاپ 
۳ می‌کند که برای ماهی بازار 
3 سیاه درست شود وقیمت 
ماهی از قیمت فرقاول هم 





فوی سپید پرواز می کند 

اگریکی از خوانند گان مجله به نگارنده که د ستی هم درورزشی‌نویسی دارد. 
اعتراض شد ید اللحن و سفت و سخت بکند که «چرابافوتبالیست‌های شهرستانی گفتگو 
نمی کنید» نگارنده در پاسخ می تواند از حجالت آب شود و دو لیتر عرق بریزد چون 
جواب به جز شرمند گی نیست! 
تصویر عده‌ای از هنرمندان تئاتر انزلی به همراه بازیکنان جوان تیم ملوان را ارسال داشته و 
خواستار اظهارنظر از طرف مخلص شده است. نگارنده ضمن تحسین بازیکنان توانمند 
سیاهکاری که باروش بندازو درروا هرچه بازیکن از رده خارج است رابه تیم‌ها قالب 
می کنند باشند و کمی فرصت به جوانانی بد هند که حاضرند یک دهم برخی آقایان پول 


بگیرندو ده برابرشان فایده داشته باشند! 








سن که گذشت از بنحاه 

گرچه‌ورزش وجنب 
و جوش برای سلامتی 
مفید است و باعث به تاخیر 
اند اختن عزیمت انسان به 
جهن باقی می‌شود. اما 
نباید ازنظر دورداشت که 
جر تون و3 
زیادی. مخحصو صازمانی که 
آدم از پنجاه سالگی گذشته 
باشد.به شدت برای قلب 
مضر بوده و باعث ایست 
قلب و بدرود بازندگی 
می‌شود! 

تصویری که ملاحظه 
می‌فرمایید. یکی از 
کسانی رانشان‌می‌دهد که 
علی‌رغم رسیدن به پنجاه و 
سه سالگی چنان کنار زمین 
چمسن ف وجسوشسن ۱ 
می‌حورد که هر لحظه احتمال می رود خد ای ناکرد ه انفارکتوس کرده‌ودرجا 
نقش زمین گردد! معلوم نیست که در استقلال چقدر حقوق می‌دهند که این چنین 
جناب سرمربی اسمان رابه زمین می‌دوزد وخون د ل می خورد! 

به هر حال گذشت زمان ثابت می کند که این همه حرص و جوش خوردن برای 
استقلال فایده خواهد داشت يا فقط باعث جور کردن سوژه برای عکاس‌های زبل 
مطبوعاتی می گرد د! 


کویر معرفت 

آوردن آن از یافتن زردآلو در اسفندماه هم دشوارتر است! 

این راننده تاکسی عزی زنیز جز و همین عناصر کمیاب است که د رعصر کویر 
معرفت زیر ایینه تاکسی اش نوشته:«کسی که پول کافی ندارد» کرایه ند هداو 
تازه پول دستی برای رسیدن به مقصد داده‌می شسود !» گ رچه نگارنده هم تاقبل 
از زمان رویت عکس مطمئن بود که نسل چنین افرادی منقرض شده است.» ولی 
خداراشکر شاهد یم هنوزافرادی که یک جومعرفت در و جود شان باشد ود نیا 
رااز دید گاه اسکناس مشاهده نکنند وجود دارند و همچنان باید به آینده اميد وار 





اا الدارقی حضرت عب ع زره 


ل#سرنن» زیباتر 


# قر مو دنو ع 


بت و با ارزش ترین کارها کاري است که برای خد بانیر 


س کے سے 














از: رضا رفیع 


(۳۳ ۱ ۱ 


در حفت بودن در و نخنه 

جا دست مره داید کت هک ارو غات 
مان جناب «الیزابت بیومیر».خبرنگار روزنامه نیویورک 
وزیرامورخارج از گود | مریکانوشته‌ودران‌شرحمبسوطی 
ازناکامی هاو اشستباهات این د ختر ۵۳ساله سیاستمد اردم 
کت د کر کر ده است .عنوان کتاب «کاندولیزارایسءیی 
زند گی آمریکایی )نام دارد .لویسنده‌در کتاب حاضر( که 
و اف ی ا ی مایا ر ار اکان ا را 
کنیم)؛جایگاه رایس راد رحد یک آدم سیاستمد ار ند انسته 
لی شاه مشار بها د رغال ما پیت اهرش فط 
ین بوده که تخریب رابرای دنیابهارمغان آورده است. 
e O‏ 
اشاره»اشتباهات وغلط های زیادی خانم رایس‌باشد 


کتاب رذل رااب بحر کافی نیست 
که ترکنی سرانگشت وصفحه بشماری 

البته شایان ذکر است که جای هیچگونه ملال و نگرانی 
هم‌نیست. جرا که به قول قد یمی ه ای چیزفهم ماء درو 
تخته خوب به هم می یند. این سر کار عليه وزير خارجه 
همان رئیس جمهوری است که اخیرابرندهُ تند یس پرت 
و پلا گوترین انگلیسی زبان د نیاشد. عرض شود که مااین 
تندیس رابه ایشان ندادیم که از توش حرف و حدیث 
درآورند. موسسه انگلیس روان که هر ساله به بهترین و 
بد ترین سخنگویان زبان انگلیسی جایزه‌ای می دهد ؛امسال 
جناب جورج بوش رابه عنوان کسی که نامفهوم ترین گفتار 
رف شایستة این گر پنش و انتخاب دانسته است, 

پیشنهاد همان ناش ر بالا:به خبرنگار فعال نیویورک 
تایمزدر کاخ پیشانی سفید آمریکاپیشنهاد می شود پس 
ازآن که تر تیب کتاب خانم رایس راداد؛به سراغ رئیس وی 
جناب بوش (اعم از پد ر و پسر؛ فرقی نمی کند )برود. شامه 
تیسزی‌هم نمی خواهد. از همین حالابوش می آید که چه 
کتاب قطوری در ذکر اشتباهات و ندانم کاری های رئیس 
جمه ورامریکاازاب در خواهد امد .ه رچند. چیزی که 
عبان است؛ جه حاجت به بیان است. 

حرف آخر:اوضاع این رئیس مور ووز بر جهن 
چن ان درام است که‌هیچکس هم جرات نمی کند از آنها 





دفاع کند. خصوصااگربوبرده‌باشد که سال گذشسته 
نیزاوزیردفاع»سابق بوش, جناب رامسفلد.از سوی همین 
موسسه مذ کور عنوان «یرت و یلا گوترین» انگلیسی زبان 
جهان رابه خو د اختصاص داده‌است.حالاا گر کسی این مايه 
رادارد که از آنها دفاع کند؛ نترسد بیاید جلو دفاع کند. 


1۹ ۱ 
گاز را ول نکنیم! 
اوایل‌سال :به حول و قوه‌شرکت گاز.امسال‌در 
کشسورمان اصلامشکل قطعی گاز نخواهیم داشت ٿث | بکر 
اواسط سال:اگر درست مصرف کنیم. بعید است که 
امسال د چار گاز رفتگی شویم؛ مگر اینکه چطور بشود 
[مثلا برفی چیزی ببارد ]. 
اواخر سال:به د لیل اينکه زمستان امسال» در دیماه ما 
راغافلگیر کرد طبق سنوات ماضی. در پاره‌ای از نقاط 
کش ورمتاسفانه با کمبود گازشهری مواجه می‌باشیم 
که‌البته فرا گیرنیست[فقط چند استان‌ایران‌راشامل 
می‌شود ]. 
واقعاادم می‌ماند که به این مسوولان کشور 
sS‏ چه بگوید ۹ 
لولهکاز خود رابه سسمت ایران بسستهند که چم 1 
مثلالوله‌هاشان مشکل دارد. خب‌همین الان نوی این 
هیر و ویری. موقعی مناسبی برای بستن لوله بود؟!... اگر 
می خو اهند نر خش ان رابکشند بالاء خب مرد و مردانه 
بيایند بگویند. يا یایند وبگویند ر 


ودوستی بگویند. 
هشدارد وستانه:این‌ره که‌تومی‌روی‌به«تر کمنستان) 


یعنی از همان راه‌دوری 


زر ان سای اس ر ارخ راق رورا 
هست. سیاست هم خوب چیزی است ها! 

به هر تقد بر»اتفاقی است که افتاده. علاوه بر فشار 
خود مشترکان گاز. فشار گازشان هم د چار افت شده و 
برماست که با کمتر و بهتر مصرف کردن گاز شهری. 
به مناطق بی گاز با کم گاز کمک کی هماکنون نیازمند 
پاری پر گاز شما هستیم. 

عده‌ای از هم محله‌ای‌های خود حقیربرای 
همدردی بامردم استان‌هایی که به دلیل قطع شدن 
گاز درس رمابه سر می‌برند» علاوه بر بستن شوفاژهای 
دار گرا رها بان وا هم روشن کردا ای راا 
مالةو طریق ابرا زهمدردی نیست.باید در مصرف 
گاز صرفه‌جویی کرد. 

توصیه باباگازی: هر گز نشه فراموش 

گاز اضافه خاموش 

اگر خانه سهراب سپهری هم گا ز کشی شده بود« 
هیچ بعید نبود که درمواقع قطع‌شدن گاز منزل» در 
فصل زمستان. جور دیگری شعر می گفت. مگر خودش 
نمی گفت که: «جور دیگر باید دید»؟. 

گاز راول نکنیم 

درفرودست انگار 

یک نفر که ناز است 

طفلکی بی گاز است 

شاید این گاز رها 

برود داخل صدها کرسی 


که گر از من پرسی 
کی 9 


زیر هر کرسی» چل 


اطااعات 


نفری رفته عمیقا در حواب 
خواب هم می‌بینند: 
بهترین فصل شده 
گازشان وصل شده! 


شترسواری الهام بخش 


عرض شسود که برای یک نفرهنرمند (بلانسبت ۳ 
e ls‏ «دولادولا: وا ا »اب 
دیگرازآن حرفهاست.فلذاالهامبخش یک هنرمند 
(ودراینجاهنرمند طنزپرداز)می‌شود که اهل از آن 

بیت روراست: 

نامک اسان تور 

یا بنا کن خانه‌ای فیل توش برفت! 
حالا شاید بیرسید که قضیه جیست ؟ قضیه‌ای در 
ان بسن .راستش چند وقت پیش سخنگوی محترم 
دولت. .طی اظهارات واشساراتی رسماو غیررسمااعلام 
اجتماعی از سوی نیروی انتظامی بوده است و بدین 
یک مقام‌نیروی‌انتظامی: کشید ی ونکشیدم 
بریدی و نبریدم!... الخ. 

یاد اوری یک سیاست کهنه: کی بود کی بود. من 
ودم با ۱ بت 
ادود ر ا ات ا در ۳ 
خصوص اعلام داشت:«نیروی انتظامی در چارچوب 
طرح جامع عفاف ابلاغ شده از سوی رئیس جمهور 
اقدامات خود را انجام می‌دهد...» حالا با درستش کن! 

تکمله ارشادی: حالا آب بیار و حوض پر کن!... 

یکی‌ازمردم:یکی بکه اینجاچه خبره؟ ...ما که 
حمایت کرده بودیم؟ 

در همین راستاء هم یادداشتی در همین روزنامه 
همین موضوع پرد اخته بود که‌ماداریم می‌پردازيم. 
بنده‌ هم به این فرا راز مس وولیت اعتقاد دارم اما از 
و مشغولیت‌هایی که دارند. این پاسخ رابه جایی و راجع 
در خصوص امنیت اجتماعی داده‌اند. این اشستباهات 
هم اتفاق می افتد. مثلا همین دیروز به نقل از خبر گزاری 
(ایرنا» نقل شده‌بود که مسوول صحنه یک نمایش در 
برلین آلمان, به هنگام اجرای نمایش «امیل و کا رآ گاهان» 
به حای دود صحنه گاز اشک اور پخش کرده است. 
است. د رصد امنیت اشتباهی فرد پایین می‌اید. ۰ 
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جزیره‌ای برای فروش 
مغر دراد قستمتعا ادها و با راھاب 
را که درسرتاسر جهان درمعرض فروش گذاشته 
شده و دارای ویژگی‌های جالبی‌اند. معرفی می کنیم» 
ام این بار قصد داریم که یک جزیره خصوصی را که 

دارای تمام امکانات است؛ معرفی کنیم. 
بن یراک ر وال بیزکه ق 
آمریکای‌م رکزی ودرهمسایگی مکزیک وهندوراس 
است. واقع شده و حدود پنج هزار مترمربع مساحت 
دارد. در داخل جزیره نیز علاوه بر چند ویلا که یکی 
ویلای اصلی و دیگری ویلای مخصوص میهمانان 
است. یک زمین کامل برای بازی گلف هم قرار 
گرفته است» به علاوه د و اسکله» یکی برای قایقهای 


۱ 
۱ 8 


سم 


e . 





۱ شکل گیری توفان 

انچه که در تصوير مشاهده می کنید. درواقع آهمیت تصاویر ماهواره‌ای را 
که از فضا و در مداری به گرد کره زمین برداشته می‌ شود و در پیش‌بینی توفانهای 
شدید و تخریب کننده موثر است. نشان می دهد و در تصویر سواحل استرالیاو 
خلیج کارپتریا نش ان داده‌شده که گرد آمدن ابرهابه شکلی که تشکیل یافتن یک 
توفان شد ید را دربر دارد؛ به نمایش گذاشته شده است. درواقع نحوه شکل گیری 
ابرها از وزیدن بادهای شدید و یک جریان هوایی خبر می‌دهد. ضمن انکه روند 
و جهتی که این وزیدن به خود گرفته, دقیقا محل فرود آمدن توفان بر روی زمین 
را که ساحل کیپ‌یورک در دریای کورال است. نشان می‌دهد. 

درحقیقت همین تصویر» شکل گیری توفان را ۲۴ ساعت قبل از عملی شدن 
آن به وضوح نشان می دهد که این خود زمان مناسبی برای انجام پیش گیری‌های 


برطبق تخمین‌های پژوهشگران تصاویر ماهواره‌ایی از ورای فضای اطراف 
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کوچکترو یکی هم برای کشتی‌ها و زیردریایی‌ها در 
دو طرف ساحل جزیره ساخته شده است. 

ضمنایک فرود گاه کو چک همراه‌باباند» برای فرود 
هواییماو هلی کر در آنجادایرشده است. همچنین 
وجود سه استخر که یکی از آنها سرپوشیده است از 
دیگر مزایای این جزیره است. 

اگراز سالن کنفرانس و پلاژهای زیبابرای شنا 
دراقیان وس اطلس که بگذريم به نکته بسیار مهمی 
می‌رسیم که آن هم اب و هوای جزیره است که در 








منطقهای از جهان قرار گرفته که‌همیشهدمای آن 
حداقل ۲۵ و حداکثر ۳۶درجه سانتی گراد است و 
تنها مشکلی که ممکن است گاه و بیگاه برای جزیره 
ایجاد شود. طوفانهایی است که دراین قسمت از 
جهان به وجود می‌آید. 

این جزیره و آنچه که در درون آن واقع شده در 
ازای ۷۵میلیون دلار به فروش می‌رسد که با توجه 
به آب و هواو ویژگیهای جزیره قیمتی مناسب به 
نظر می رسد! 





ریات برای خانوادههای تنبل! 

آنچه در تصوير مشاهده می کنید» آخحرین ساخته شر کتی موسوم به «ارتباط 
رباتی» است. این ریات در دغ خانه ازاتاقی به اتاق دیگر حرکت می‌کند و 
اعضای خانواده که تنبیل هم شده‌اند. در سر جای خود توسط ربات مد کور با 
یکد یگر صحبت می کنند. این ربات یک دوربین وید یویی و میکروفون نیز دارد 
و می‌توان ایستگاه یا پایگاه اصلی آن‌رادر یکی از کامپیوترهای داخل خانه قرار 
داد و از آنجا است که اعضای خانه می‌توانند ربات مذ کور را احضار کنند. 

ربات مذ کور توسط باتری انرژی خود را تامین می کند و در صورت تمام 
شدن انرژی باتری» به حودی خود به پایگاه خود بازمی گردد. شرکت مذ کور 
قصد دارد این ربات رادراواسط سال ۲۰۰۸ یعنی تاشش ماه آینده به بازار 
عرضه کند و به همین دلیل هم هنوزروی بهای فروش آن. تصمیم نهایی گرفته 
نشده است. ربات فوق در پنج رنگ رهسپار بازار خواهد شد. 








۱ چینی‌ها هم... 

انچه را که در تصویر مشاهده می کنید. صحنه‌ای 
این فیلم که نام «خدایان جنگ» بر آن گذاشته شده و 
نمایش گذاشته شده. در باره سه جنگجوی دوران 
جنگهای سلسله کوئینگ در قرن نوزدهم است. 

آنهادرابتدادر کناریکدیگر قسم برادری یاد 
می کننشد آمازمانی که پیشرفت کرده وبه اشستهار 
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وآنچه باعث شده چینی‌هاآن راعظیم ترین فیلم است که با ۱۵۰۰سیاهی لشگر و حدود ۲۵بازیگر در ازژاپن دراین فیلم چهارساعته‌است. تنهاموردی 
حماسی در تاریخ سینمای خود بدانند. در درجه اول نقش اصلی ساخته شده است. که مقامات سینمایی چین رانگران کرده وجود 
بود جه آن است که حدود ۵۰میلیون دلارهزینه داشته و سرانجام حضور سه تن از مشهورترین بازیگران خشونت بسیار در فیلم است که با تو جه به محبوبیت 
و با معیارهای چینی‌هاء چنین هزینه‌ای برای ساخت سینمای آسیا که با فیلم‌هایی رزمی به اشتهار رسیده‌اند. ‏ بازیگران آن‌درمیان نوجوان ان و کودکان.ممکن 
یک فیلم بی سابقه است. و بعد هم نحوه ساخت فیلم یعنی جت لی از چین اندی لائو از تایوان و تاکاشی است باعث تقلید آنها شود. 





آتشفشان عظ در کن ۹ 
تصویر خارق‌العاده‌ای را که مشاهده می کنید» مربوط به سفینه بدون سرنشین 
موسوم به «افق‌های تازه» است که توسط ناسا به فضا پرتاب شده و در سر راه خود 











به سوی سیاره پلو تو که اسرارامیزترین سیاره در سیستم خورشیدی است. از کنار 


سواری ایتالیایی 

فراری به عنوان یک اتومبیل اسپورت مشهور ایتالیایی» نزد خاص و 
عام معروف است. اما مدل تازه فراری که به سال ۲۰۰۸ روانه بازار فروش 
اتومبیل شده است. از پیشرفته‌ترین تکنولوژیها در ساخت اتومبیل بهره 
گرفته است. سرعت این مدل که :۳۳۰ -۴ اسکودریا» نام دارد. در مدت 
۵ انيه از صفر به یکصد کیلومتر می‌رسد و ترمزهای میخکوب کننده ان 
در سرعتی معادل ۰ کیلومتر در ساعت. تنهانیم متر خط ترمز به جای 
می گذارد. 

تا شاه دار مس کال کارا سا 
کند» چرا که موتور آن دارای ظرفیتی ۴/۳ لیتری و هت سیلندر استه» 
ضمن آنکه این موتور دارای قدرتی معادل ۵۰۳ قوه اسب بخار است. نکته 
جالب اینکه این موتور از یک شيشه در اتومبیل. همانگونه که در تصویر 
مشاهده می کنید» نمایش داده می‌شود. 

مشتریان پر و پا فرص فراری باید به سرعت عمل کنند. چرا که تنها ۲۵ 
عدد از آن ساخته می‌شود و به مبلغ ۰ هزار دلار هم به فروش می رسد! 
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مشتری عبور کرده و از یکی از نادرترین وقایع تصویربرداری کرده است. 

واقعه مذ کور هم همان انفجار آتشفشانی در سطح مشتری است که در تصویر 
مشخص شده است. اما آنچه که اعجاب‌انگیز است. این است که انفجار مذ کور 
در آتشفشانی صورت گرفته که ارتفاع آن ۳۵۰ کیلومتر است» یعنی چهل برابر 
مرتفع‌تر از بلند ترین قله روی کره زمین یعنی اورست است. 
عظیم ترین سیاره در ميان کرات منظومه خورشید ی است. به وضوح مشاهده 
شده است. 
سفینه مذ کور از این واقعه نادر برداشته شده و به زمین مخابره شده است. 
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0 گردشگری امنیت می‌خواهد 

استان کرمان به دلیل دارابودن صدهااثرباستانی 
و جاذبه گردشگری, همواره یکی از گزینه‌های مهم 
گردشگران خارجی بوده است. 

ا ااا وتان کر مان در تا مه شرت 
گردشگران خارجی وضعیت نامناسبی دارد و تلاش‌ها 
برای جذب گرد شسگر خارجی به اسستان کرمان با چالش 
جدی مواجه گردد. با توجه به اينکه قاچاق مواد مخدر 
عقب‌ماند گی اقتصادی و نبود زمینه‌های اشتغال در 
جنوب استان کرمان از عمد ه‌ترین پیش زمینه‌های ناامنی 
دراین استان پهناور است. به نظر می رسد تازمانی که وضع 
اقتصادی مردم این مناطق به همین گونه باشد. حضور 
باندهای مواد مخدر و شرارت نیز ادامه حواهد داشت. 

بنابراین پيشنهاد می‌شود. مسوولان مربوطه با 
سرمایه گذاری بیشتر در امورزیربنایی اقتصاد ی مردم 
محروم جنوب استان کرمان را بیشتر در پول نفت کشور 
سهیم کنند و با توسعه همه‌جانبه شهرهای جنوبی و ایجاد 
اشتغال» زمینه ایجاد امنیت پایداررادر جنوب استان 
کرمان فراهم نمایند. چرا که اگر مسوولان برای حل این 
مشک اند ای اساشی نکن دامن آن روند ترسخ اسان 
کرمان را خواهد گرفت. 

محمود جعفری - خبرنگار اطلاعات هفتگی در کرمان 

۵ اعلام ۲۲ بایگاه میر ان فر هنگی 

شورای عالی میراث فرهنگی ۲۲ پایگاه میراث 
فرهنگی و گردشسگری راملی اعلام کرد. این پایگاهها 
به قرار زیرند: 

پایگاههای میراث فرهنگی و گردشگری شهرهای 
تاریخی تبریز» همدان تیه هگمتانه و آثار مر تبط یزد 
تهران» محور فین سیک کاشان» قزوین» تخت‌سلیمان» 
اصفهان» قوس. شوش» چغازنبیل و هفت تپه» محوطه‌های 
تاریخی سلطانيه» سیستان کوه. خواجه شهر سوخته و 
دهانه غلامان محوطه‌های ساسانی فارس» فیروزآباد. 
سروستان بیشابور محوطه‌های هخامنشی» تخت جمشید 
و پاسارگاد الموت بم» ارگ شهر و محوطه‌های وابسته 
حوزه فرهنگی تاریخی جیرفت. حوزه تمد نی گ رگان» 
دیوار بزرگ گرگان. محوطه‌های باستانی شهر جرجان 
ی کی روهار بآ 
نیاسر ابیانه» میمند. کند وان کلیساهای تاریخی ایران و 
پایگاه میراث فرهنگی مد یریت آب وتاسیسات تاریخی 
آن در دشت خوزستان. 

احمدی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 
۵ یک اقدام ارزنده 

مسجد سلیمان یکی از شهرهای محروم استان 
خوزستان است. با وجود اینکه از امکانات مناسب رفاهی 
در این شهر خبری نیست. اما مردم آن کم توقع و قانم‌اند! 

این شهر قاقد سالن سینما و نات است. البته بهتازگی 





اداره‌ارشاد این شهر دست به اقد اماتی زده و امکان 
تشکیل یک گروه نمایشی رافراهم ساخته است. 
این گروه هر شب در یک محله به اجرای برنامه‌های 
نمایشی شاد می‌پردازد. من به عنوان یک شهروند از این 
اقدام تشکر می کنم. 
فاطمه صاد قی 
۵ قالیبافان رامهرمزی خواهان رسید گی‌اند 
زمانی صنعت قالیبافی در کشور. یکی ازپررونق ترین 
صنایع بود. ولی اکنون بر اثر بی توجهی مسوولان به یک 
صنعت بی‌روح و مشکل زا تبدیل شده است. 
در شهرستان رامهرمز و رامشیر بیش از ۱۰۰۰ قالیباف 
وجوددارد که زمانیاین قالیبافان تحت‌پوشش وزارت جهاد 
سازند گی سابق و وزارت جهاد کشاورزی فعلی بودند. آنها 
درآن زمان تحت پوشش اداره‌صنایع روستایی سازمان جهاد 
کشاورزی فعالیت می کردند وبا تشکیل شرکت تعاونی 
فرش در هر شهرستان با امکانات اولیه قالیبافی, اهدای وام 
به قالیبافان صورت می گرفت و حتی با گماردن کارشناسان 
مجرب بر کار قالیبافان نظارت می‌شد. 
این امرباعث پیشضرفت قالیبافان شهرستان شده‌بود 
وهرروزبه تعداد علاقه‌مندان قالیبافی افزوده می‌شد 
تا اینکه قالیبافان این شهرستان به زیرپوشش وزارت 
بازرگانی رفتند که‌بااین کارشر کت تعاونی فرش دستباف 
شهرستان منحل شد و کار قالیبافان مشکل گردید. 
درحال حاضر قالیبافان متولی حاصی ندارند و اکثرا 
کار قالیبافی رارها کرده‌اند. چون کسی از آنان حمایت 
تھی گن ضمنا قرار بود آن ان بیمه گردند» ولی از بیمه 
شدن هم خبری نیست. 
قالیبافان رامهرمزی از مسوولان وزارت بازرگانی و 
دیگر مسوولان ذیربط انتظار دارند تابه مشکلات انان 


رسید گی کنند. 
رامهرمز - محمد علی بوسفی 
خبرنگار اطلاعات هفنگی 
۵ هرمز گان و مشکلاتش 


بعضی از مشکلات استان هرمز گان به قرار زیر است: 

اا هدار می ار را اھ ى قر ودر نیس 
استفاده می کنند. 

۲-استان هرمز گان از منابع نفتی خود خیری نبرده 
است» حتی مر کز استان فاقد لوله‌کشی گاز شهری است. 

۳-استان فقط دارای دو دستگاه سی تیاسکن است. 

۴-مردم شهرستان رودان برای سی تی اسکن باید 
که امان کنر مر ر میت 

۵-سیم کارت ایرانسل خط دهی ندارد. به استثنای کیش! 

محمد داری پور 

0 فراهم شدن امکان خد مات ر سانی بهتر 

ادارات مستقل بهزیستی شهرستان قلعه گنج ورودبار 
جنوب در جنوب استان کرمان اغاز به کار کرد ند. 

به گزارش خبرنگاراطلاعات هفتگی با راه‌اندازی 
این دواداره‌و تفکیک و تحویل‌امورمربوطه‌به 
مد دجویبان این دو شهرستان. زمینه خد مت‌رسانی 
سریع‌تر و مطلوب تر به جامعه در شهرستان قلعه گنج و 
رودبار جنوب. بد ون نیاز به بهزیستی شهرستان کهنوج 
فراهم شده است. 

محمود جعفری 


ر“ 7 
ا 9 ۳۳11 








۵ غم کوه 
آرزویم اینست که تو عاشق باشی و من از دلخوشی تو 
خرسند. شاید اند وه فراری شود از خانه ماو بیاید لبخند با 
دو صد فرّ و شکوه تاببخشیم به د شت و بخند یم به کوه.ای 
عزیز دل من» تو که هر ثانیه ات عمر من است. فقط از روی 
سخاوت خوش باش تانیاید به دلم هیچ اند وه من همه 
دلخوشيم خنده توست تانخندی که نخندد غم کوه! 
E‏ 
۵ کجاست آن نیرو 
خداوند متعال به بند هاش می گوید:«ای مخلوق من» 
بارهاوبارهاخطاکردی»در محضرمن مرتکب گناه‌شدی» 
من هر بار تورابخشیدم وبامهربانی پذیرای تو شدم» 
پس چه شسده که تو هر بار به مهربانی و عدالت من شک 
می کنی؟!من مشتاق رازو نیاز و شنیدن صدای توولی تو 
گریزان از یاد و توکل من!هر بار که مشتاق تر می شوم تا 
صدایت رابشنوم غم و اند وه یا مصیبتی و یابیماری به تو 
می‌د هم تایادم کنی و من لحظه به لحظه آغوش پرمهرم را 
بیشستروبیشتربه رویت می گشایم. تو متعلق به منی ومن 
در قلب توام. پس کجاست آن نیرو که توان جداکردن مرا 
از تو داشته باشد!؟) 
نازنین آریافرد 
۵ خدانا! 
می دانم که هیچ وقت شسماره‌ات را اشتباه نمی گیرم و 
کسی به جای تو گوشی قلبم رابرنمی‌دارد و لحظه‌ای بوق 
اشغال به گوشم نمی رسد که قلبم رادر چارچوب حسرت 
قرار دهد. می دانم که بد ون نوبت و بی انکه پشت در بمانم 
مرامی‌پذیری و اسمان ابری‌ام را آفتابی می کنی و در آینه 
نگاهت ادمکان تورابه تماشامی نشینند وسالن انتظاری 
نیست که از صبرلبریزشود اما بااین همه ه رگز مغرور 
خویش نمی‌شسوی و گاه حتی پلک برهم نمی گذاری تا 
اسمان ببارد! 
مهد یه اصغری نفتچالی 
۵ زند گی 
زند گی کتابی است بسیار زیبا و قطور بامقد مه 
وسوسه انگیزعمر من وتو پس برحذرباش که‌این 
را ناسر سر ینازرا رن 
راه طولانی است. 
محمدرضا خزائی -استرالیا 
# از انچه نادان بدان دل بسته دوری کن 
محمد رضا شاهد 
# در بی کران زند گی دو چیز افسونم می‌کند آبی 
دریا که می‌بینم و می‌دانم که نیست و خد ایی که نمی‌بینم 
و می‌دانم که هست. 
زهرامترجمی - جهرم 
# هیچ چیز از بهترین چیز بهتر نیست. 
الهام شيخ الاسلامی 








سمیه داود بیگی 


دعاکن 

از یکنواختی نالید و به بی رون از پنجره نگاه کرد. 
برف زمین را سفید پوش و درختان راسفید کرده بود» 
اما هیجانی عجیب میان پرند گان‌بود. کلاغ نوک درختی 
بلند نشسته بود و آرام گرفته بود. گنجشکهای کوچک 
چنان اینطرف و آنطرف می رفتند انگار سرمایی نبود و 
ارازشان گامگاهی نگاهش رابه سوی خود می کشید. 
انگارآن‌بیرون گرم تر 
ارا وود 
آنققدرسرد بود که 
هیچ نشاطی در آن 
دیده نمی شد. تصمیم 
گرفت خود رابه ميان 
هقرفت 
و دقایفی روی برفها 
وخیاب ان خیس قدم 
زد. همه جیز خبر از 
زیبایسی. خبر از خوبی 
و خبر از وجود کسی 
مک داد پرند گانی که 
ميان کو چه دنبال دانه ای می دوید ند وباد یدن‌اومی 
یدند »درختانی که سنگینی برف شاخه هایشان را 
خم کرده بود و برف سفید همچون پنبه و براق مانند 
مروارید چشمهایش راخیره می کرد. هواسبک بود» 
آری همه اینها او را به خاطرش می آورد. 

او که صبوروآرام»بالطف و مهربان عمریست 
برای او دلتنگ است و هر روز با چیزی او رامی خواند. 
آنقدر آن بیرون لذت برد و بااو سخن گفت که وقتی به 























خانه نزد یک می شد شادی و د شعف تمام وجودش را 
8 کرده بود با خود فکر کرد»: نمی دانم چراشادم؟ ولی 
آیا او هم مرادید »دید که شکرش کردم نازش کشیدم 
و گفتم دوستش دارم؟ نمی دانم ...! 

شادمان به خانه آمد در راباز نکر ده بود که شنید جه 
دست به دعا برداری. 

اشک امانش نداد او به همین سرعت تمام حرفهای 
دل‌اوراشنید وبا چشمانی پرازاشک دعاکرد تاهمه 
چیز آنطور شود که او برایش می خواهد. 

نقل مکان به خانه امن تر ! 

مردی که استاد معرفت بود. یک روزصبح زود مرد 
معبد رابه سرعت ترک کنند. جرا که او رویای زلزله ای 
رادیده است که تمام ساختمان های ضعیف شهر 





مسخره کرد و به حاضرین گفت که خدای معبد از آنها 
محافظت خواهد کرد و امن تر ین جابرای جستن از 

عده ای از سالکین از معبد بیرون آمدندو عده‌ ای 
دیک ردو ان مان سا انیت کی بت مرد 
ضعیف شهر ازجمله معبد راروی سر ساکنین خود 
خراب کرد. کاهن و کسانی که در معبد مانده بودند 





کے 


همگی زیر آوار از بین رفتند. یکی از شاگردان مرد با 
کنایه و دلخوری ازاویرسید: "جرا خد اوند به کاهن 
وعبادت کنند گان کمک نکرد. آنها به خانه خدا پناه 
برده بودند! " 

مرد با تبسم گفت:" خداوند درواقع به آنها کمک 
کرد. چون به خواب من آمد و خبرزلزله رابرایم آورد و 
از زبان من خطر را به انها یاد اور شده بود. کاهن و بقیه 
کافی بود جشمان خود را باز می کردند و می دید ند که 
خانه خدا تمام عالم است ونه معبد و آنها فقط کافی بود 
از یک خانه به خانه ای امن تر ناه می بر دند .۱" 

رمز موفقیت 

روزی مردی نابینا روی پله‌های ساختمانی نشسته 
و کلاه و تابلویی رادر کن ار پایش قرار داده‌بود روی 
تابلو نوشته شده بود: «من کور هستم لطفا کمک کنید.» 
روزنامه نگارخلاقی از کناراو می گذشت» نگاهی به 
او انداحت.فقط چند سکه در داخل کلاه بود. او چند 
تک داهن عاکواندا نع ونتون ا که رد ا 
بگیرد تابلوی اورابرداشت آن رابر گرداند و اعلان 
دیکر ی رو ی آل لوت و تابلورا کار ای او کذاشست 
وآنجاراترک کرد. عصر آنروز روز نامه نگار به آن 
ر و ا 
واسکناس شده است. 

مرد کوراز صدای قدم های او خبرنگار راشناخت 
اش آوهتان کم ات کر ارا 
بگوید که بر روی آن چه نوشته است؟ 





روزنامه نگار جواب داد: چیز خاص و مهمی نبود. 
من فقط نوشته شمارا به شکل د یگری نوشتم و لبخندی 
زد و به راه خود ادامه داد. 

مرد کور هیچوقت ندانست که او چه نوشته است 
ِ روی ات سا 

هیواز ی ,۱ 
بلکه روشت رو تغییر بده اونوقت می بینی که بهترینها 
فک هوش و روحت مایه بگذار این رمز موفقیته !!! 

بوی بد نفرت 

معلم یک کود کستان به بچه های کلاس گفت که 
می خواهد با انها بازی کند .او به انها گفت که فردا هر 
کدام یک کیسه پلاستیکی بردارند و درون آن به تعداد 
Oy,‏ ی 
بچه ها با کیسه های پلاستیکی به 
کود کیان امال .در کسه 
بعضی ها ۲ بعضی ها 
میتی پود 

معلم بهبچه‌ها 
گفت: تا یک ‌هفته هر کجا 
که می روند کیسه پلاستیکی را با خود ببرند. روزها به 
همین تیب کشت و کم کم بچه‌هاشتروخ کرد 
شکایت ازبوی سیب زمینی های گند یده. به علاوه. 
مینکن که شسه بو دنل :ایس از کشت یک هدفه 
بازی بالاخره تمام شد و بچه ها راحت شدند . 
E‏ 

بچه‌هاازاینکه مجبور بودند» سیب زمینی های 
بد بو و سنگین راهمه جابا خود حمل کنند شکایت 
کردند وآنگاه معلم منظور اصلی خود رااز اب ین بازی» 
این چنین توضیح داد: 
آدم هایی که دوستشان ندارید رادر دل خود نگه می 
دارید و همه جابا خود می برید . بوی بد کینه و نفرت 
قلب شمارا فاسد می کند و شماان رابه همه جاهمراه 
خود حمل می کنید . حالا که شما بوی بد سیب زمینی 
هارافقط برای یک هفته نتوانستید تحمل کنید. پس 
چطور می خواهید بوی بد نفرت رابرای تمام عمر در 
دل خود تحمل کنید. 


خوانند گان عزیز این صفحه که می دانم علاقه ویژه ای 
به مطالب خاص و آسمانی دارند و به طور یقین به چنین 
مطالبی برمی خورند هم در صورت علاقه می توانند با 


صفحه بار یکت ر از مو مکاتبه و مطالب خود راجهت چاپ 
ارسال کنند که بالطبع به نام خودشان چاپ خواهد شد. 
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ب ده نفس عفل و علم ر۱ 


حفمدر 


کې د اند 


6 افلاطون 





با جوانی به تام " 





پسر بزرگش ارمان و پسر وسطی «آریا» که مورد غضب پدر هستند, با 
هستند و این مشکلات به اشکال مختلف مان برادران بروز می‌کند. ارمان که عضو سازمان اطلاعات و امنیت 
کشو ر "ساواک" است, برای اینکه پدر شآزرده نشود خود را کارمند دربار معرفی می‌کند. آریا در وزارت خارجه 
مشغول به کار است واصف نیز وارد رتش شاه شده است. در همین روزهاست که با حمایت براد ر کوچکتر. آمنه 
حسین" که پسر پیش‌نماز مسج a‏ . آرمان و آریا که می‌فهمند آصف ر 
gm lad‏ وفت ی آصف به انها می‌گوید که دارد به ك 
یراد رها ار کار ا درزمان ورود گردان ارتش ایران به کشور ویتنام آصف با گروهبان آمریکایی درک 


محمود اکبرزاده 


از را کر ری N‏ 
م یشود؛ حاج اقا شریفی که همسرش را دو سال قبل از دست داد ه. صاحب ۳ پسر و یک دختر به نام (امنه) است . 


برادر کوچکشان «اصف» دچار مشکل 





(می‌شود و .. ایتک ادامه داستان. ۱ 


آصف هنوز حرفی نزده بود که زن ویتنامی دست‌دراز 
کرد تدش ری کرو هیارا د 
قبل از هر واکنشی از سوی او به شکم خود فرو کرد... 

و تیار سیر دزن هستان سا یت : 
سرگروهبان ماتتش برده‌بود. اصف هم حیران شسدهو 
به زن نگاه می کرد. 

زن نفسهای آخررامی کشید که سر بر گرد اند. چشم 
در چشم آصف دوخت. در نگاهش چیزی بود که اصف 
معنیش را می‌فهمید ... 

زن تکانی خورد و وسط سنگر دراز به دراز افتاد... 

آصف که همه چیز را تمام شده می دید. منتظر واکنش 
سر کرو هیان هانك با خسمسی راسر او ا 

اما گروهبان مثل همیشه غافلگی رش کرد . خند ید 
وت 

-تو خیلی احمقی سروان. البته من انتظار همچین 
کارهایی رو ازت داشتم واسه همین به بچه‌ها سپرده بود م 
مواظبت باشن ولی فکر نمی کردم تااین اندازه احمق 
٠‏ 

و بعد دست داخل کشوی میزش کرد و پاکت نامه‌ای 
را بیرون کشید: 

-هر کس معلمته معلومه خوب بهت آموزش داده. 
yy‏ 
وگرنه»اگه می دونست که تمام نامه‌هایی که برای شماها 
E TS‏ 
شک کنیم که چرا برای یک صفحه نامه یک صفحه و نیم 
کاغذ سفید همراه میشه. 





گروهب ان اینها را گفت و رخ به رخ آصف ایستاد و 
ادامه داد: 

این نامه چند روز پیش برات رسیده سروان. ولی من با 
اینکه از همون روز جربان نوشته‌های‌نامریی‌رو فهمیدم» 
چون فکر می کردم تو آدم عاقلی هستی, به هیچ کس 
گزارش نکردم. اما حالاد یگه مجبورم -و فقط برای این 
حماقتت - جریان‌رو برای مقامات کشورت گزارش کنم 
که مطمئنم این برات خیلی گران تموم ميشه. 

وبعد درراباز کرد و دوس بازرابه داخل خواست. 
وقتی آنهادست وپای آصف رابستند. گروهبان شمعی را 
روشن کرد و نامه رابرای آصف مریی کرد و گفت: 

-امروز فرصت داری صد بار نامه‌رو بخونی. سعی 
کن به تک تک کلماتش فکر کنی تابتونی بعدابراشون 
eT‏ 

آصف مثل آدمهای گیج نشان می‌داد. دیگر هیچ چیز 
برایش مهم نبود. خود ش بازی رابه اینجا کشانده بود. 
پس سعی کرد آرام باشد و نامه را که بادستخط نامریی 
۱ 

(سلام اصف. نامه‌ات را خواند م. معلوم بود که مجبور 
بودی «طبق معمول» بنویسی. اما چیزهایی را که شنید م 
جیزدیگری بود. از اینکه مرا«امین» خودت دانستی 
ممنونم. از خدامی‌خواهم لایقش باشم. 

آصف جان, همین اول بس‌الله سوالی را که حسابی 
ذهنم رابه خود مشغول کرده می‌پرسم؛ نماز می خوانی ؟ 
امیدوارم که پاسخت مثبت باشد. می‌دانم از اینکه کسی 
بخواهد مثل «بابابز رگها» نصیحنتت کد بیزاری. این را 


ر 7 
اطلاعات حل 80 ۳۳۱ 


خوب هم می‌دانم. اما من بر خود تکلیف می‌دانم که این 
حرفها را بزنم. اگر مرا«امین» خود نمی دانستی» مطمئن 
باش که «کاسه از اش داغتر» نمی‌شدم.اما حالا مجبوری 
بر اد وه 
میزان اعتقاداتت اطلاعی ندارم. اما این را یقین دارم که 
(خد آترس) هستی. پس امید وارم نماز هم بخوانی 

بگذریم و به صحبت‌های دیگر برسیم. شنید هام که 
گل کاشته‌ای و محبوب امریکایی‌ها شده‌ای؟ انتظار داری 
تبریک بگویم؟ انتظارداری برایت هورابکشم و کف 
بزنم؟ نه... حتی اگر فرض کنی آدم احمقی هس تم این 
راترجیح می‌دهم که باتو -لااقل باتو -صادق باشم. 
مجبورم برایت اظهار تاسف کنم. آخر من خوب می دانم 
که‌این یانکیها حتی یک لقمه غذای ساده هم به کسی 
نمی بخشند مگر اينکه منافعی درپی داشته باشند و... 
سخن را کوتاه می کنم. امید وارم در هرحال که هستی خدا 
را فراموش نکنی, و این هم یادت باشد که ویتنامی‌های 
بیچاره هیچ د شمنی با من و توی ایرانی ندارند. والسلام. 
حدا نگهدار. 

آصف نامه را که تمام کرد د چار حسی د و گانه شد. با 
خودش کنار امد که «اين نامه‌رو بايد موقعی بخونم که يه 
کار خیر کردم ا زاين بابت خوشحال بود. اماوقتی فکراین 
را می کرد که همین نامه برای «مقامات» گزارش می‌شود. 
تنش می‌لرزید /فقط خوشحالیش این بود که حسین با 
احتیاط کامل نامه را نوشته‌بود. هیچ اسمی از هیچکس 
نبرده‌بود نه ازاعضای خانواده. و نه از ممتاز که همه جا 
از او با «شنیده‌ام» یاد گر ده نو د, 

نامه ادرس فرستنده داشت. اما معلوم نبود که جعلی 
است. یک صفحه‌ای راهم که حسین برای رد گم کردن 
باخط معمولی نوشته بود هیچ چیزند اشت که بشود 
تش خیص داد نویسنده‌اش کیست؟ پس تصمیمش را 
گرفت: «میگم اصلاء نمی‌دونم این نامه مال کیه. میگم 
تو طئه است.» 

این فکرهارا که کرد کمی راحت شد. حالا که پای 
هیچکس جز خودش در بین نبود» خبالش آسوده‌تر شد. 
مثل همیشه پایان کار را پیش چشم تصور کرد تاد یگر هیچ 
چیز برایش مهم نباشد. 

پایش را که از روی آخرین» پلکان هواپیما برداشت و 
روی خاک وطن گذاشت. نفسی تازه کرد. اما هنوز نشئه 
نشده بود که دونفربا کت و شلوارسرمه‌ای و کراوات و 
عینک. از دوطرف به استقبالش آمدند. چون منتظرشان 
بود» تعجب نکرد که چرا اینقدر زود سراغش آمده‌اند . 
بر خحلاف بقیه مسافراناوازدری دیگر وارد سالن فرود گاه 
شد. هوای خنک داخل سالن کمی اعصابش را آرام کرد 
که جهره‌ای اشنا به جشمش امد؛ ارمان. با قیافه‌ای که 
عصبانیت در ان فریاد می‌زد. بد ون اینکه حرفی به اصف 
با 
سورمه‌ای پوش رفت و چیزی در گوشش گفت. مرد به 
علامت منفی سر تکان داد: 

-متاسفم ولی مادستور داریم که یکسره ببریمش 
ساد 

آرمان به جای پاسخ» دست داخل جیبش کرد و نامه‌ای 
رانشان مرد داد. مر دسو رمه ای وش مکی کرد و کار 
کشید. ارمان به طرفش امد. بازهم بدون حرف. و بعد 
اشاره‌ای کرد که یعنی «دنبالم بیا). اصف ساک کوچکش 








را برداشت و راه افتاد. 


-خاک توی اون سرت. لیاقت نداری» آدم نیستی» ای 
بی بته» مارو باش که د لمون خوش بود این گوساله می خواد 
سفارشمون‌رو بکنه» ای بی جربزه» ای بی شعور... 

آرمان اینها را گفت و سیگاری دود کرد. همه در خانه 
پدر جمع بودند. آریا و آمنه و پدر» موقعی به خانه رسیده 
بودند که انها جمع بودند. اصف فقط فرصت بوسه زدن 
بردست پد ر را پيد اکر ده بود که ارمان شروع کرده بود 
و هنوز ادامه می‌داد: 

-بد بخت تو که عرضه نداشتی غلط کردی لباس 
نطامی تنت کردی ؟ لباقت تو اه که بر ی کارهد سے 
حالا که دیگه باید آبحوضی بشی» خاک توی سر من که 
این همه سفارشتو کردم و.. 

یش کی ددا 

آصف‌این رابافریاد گفت» طوری که آتش برادر 
بزرگ تیزتر شد: 

هخا روا ری وت رات 
میگے: از و ا ار 
راعوض کرد و تمسخرآلود گفت: جالبه» دو قورت و 
ا a‏ 
جش مان آصف آ: تش گرفت. از روی صندلی نیم خیز 
شد که فریاد پد ر در اتاق پیچید: 

-آصف بشین... 

وبه‌سرفه‌افتاد. آمنه‌بالیوان آب‌به سمت پدررفت. 
آریامیانجی گری کرد و آرمان‌راازدربیرون‌برد. آرمان 
هنوز می‌غرید: 

-بد بخت دیگه دوره قلد ریت تموم شد از فرداد یگه 
جات تنگ سینه قبرستونه... حاک توی سر بی‌بته‌ات کنن. 
اگه من نبودم حتی نمی گذاشتن امشب هم بیای خونه. 

اریا هر طوری نود از اتاق بیرونش فرستاد. اصفت 
جتمانی رایستهبود: بچهار روز بود که تجو ده ود: ار 
لحظه‌ای که از نزد ویتنامی‌ها بر گشته بود مغزش اشوب 
شده بود. دلش می خواست جایی رود که هیچکس در 
ار 

-آصف چیکار کردی؟ 

این صدای اری‌ابود که روبه‌رویش ایستاده بود و 
می‌برسید. او صف رابهتر از برادر بز رگ می‌شناخت. 
می‌دانست که «هر کاره» است. جز ترسو و خائن و بزدل. 

-جریان چیه صف؟ بگو شاید بشه کاری کرد؟ 

آصف چشم باز کرد. نگاه در نگاه آریا دوخت و 
تبسم کرد: 

-هیچی داداش. من جات بودم پیگیر این قضیه 
نمی شدم. برو به زند گیت برس... برو... 

اریا تحکمی را در حرف برادر کوچک دید که صلاح 
رادر همان رفتن ببیند. توی چارچوب در که رسید زمزمه 
کر 

-زند گیم؟ مگه تو دیگه برای من و اون آرمان بدبخت 
زند گی هم گذاشتی؟ 

و 
آمد و به دیوار یشت داد. هنوز پلک‌اش روی چشمهای 
درشتش جاگیر نشده‌بود که دست نوازشگری رابررسرش 
احساس کرد نیاز به تفکر نبود. خودش بود. امنه؛ همو که 
همیشه نوازشگرش بود. همانطور که چشماتش رابسنه 
نود تاشتهای او راد ردست در فا 





ادا الت وی 

اصف چشم باز کرد: 

اشک در دید گان خواهر جوشید. اما هر طور بود مانع 
از حکیدنش شد. کنار برادر ایستاه و گفت: 

-حالت خوبهاصف؟ جواب نده اصلابه هیچی فکر 
نکن از قیافه‌ات پید است که خیلی خسته‌ای» استراحت 
کن . بعد | زیاد فرصت داریم با هم صحبت کنیم... 

- امید وارم اینطور باشه که تو میگی... 

اصف این را زمزمه کرد. زمزمه‌ای که در گوش خواهر 
تاقوشن هر ور ی لو رد تاو E‏ 

-راستی شوهرت کجاست؟ دوست ند اشت مارو 
ببینه يا از دست تو فراری شده. 

تیرش به هدف نشست. آمنه تبسمی کرد و پاسخ داد: 

-همینجاست داداش, توی اتاق گوشه‌ای» می‌دونی 
که آبش با این دوتا توی یک جوب نمیره منتظره اینا برن 

اصف سری تکان داد و بیشتر به دیوار یله داد. به پدر 
نگاه کرد. انگار در این چهار پنج ماهی که ندیده بودش» 
سالها پیر شده بود. پدر تسبیح دانه «شاه مقصودش) را 
کلمه هم حرف نزده بود. مثل همه عمرش همیشه بر سر 
ی 
بود. اما سکوت کوچکترین فرزندش را پر از غوغایافته 
بود. از روی صندلی لهستانی رنگ و رو رفته گوشه اتاق 
راستش راکه خواب رفته بود روی زمین و پی پای چپ 
کشید تا بالای سر پسر لبخندی تحویلش داد: 

-من هیچی نمی‌دونم یسرم نمی خوامم بد ونم اما 
اینو فقط می‌دونم که تو حیثیت خودت راخیلی دوست 

lms‏ ارول 
TT‏ 
خبرها را داده بود: 

- آقاجون وضعش خرابه» مشکوک به خیانته. 
خود سفیرآمریکاد رایران روی پرون دهاش نظر داره 
اعلیحضرت شخصادستور داده ازش باز جویی بشه 
وضع خیلی خرابه آقاجون... 
زیردرخت نارون کنج باغچه. اتش به اتش سیگار 
می کشید. بد ر نزدیکش شد و پشت به پشتش نشست تا 
ندیده بود. می‌دانست که آصف رااز جانش هم بیشستر 
دوست دارد. و همین بود که پد ررااینطور مضطرب کرده 
بود. منتظر بود پدر حرف راشروع کند... شروع کرد... 

ان 

1 

«آرمان... بابا...» مثل دوران کود کیء مثل آن ایام که با 

| 
اینطور صدایش نکرده بود و همین بود که همه منظور پد ر 
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بیش از رسیدن آصف. آرمان همه 


را فهمید و با افسوس پاسخ داد: 

-می‌دونم چی می خوای بگی آقاجون ولی هیچ 
کاری نميشه کرد وضع خیلی خرابه» به ارواح خاک ماد 
ای ها O‏ 
طرف اداره مادنبالش بودند. می‌شد کاری کرد.ولی 
ضداطلاعات ارتش دنبال پرونده است. میگن امکان داره 
به رابطه ایران و آمریکالطمه بخوره آقاجون. می‌فهمین 
و 

پدراینهارامی‌فهمید.اما اصل مطلب هنوز دستگیرش 
تشده بود: 

-مگه چیکار کرده آرمان؟ خب به من بگو... 

آرمان بغض را که در حنجره پدر دید. طاقت نیاورد: 

-چی بگم آقاجون؟ دسته گل به آب‌داده. اونجا 
توی‌ویتنام -وایساده توی روی فرمانده‌اش. ونم یک 
آمریکایی.حالا اون به‌درک.ولی کارازاین حرفها خرابتره. 
ظاهراازش یک نامه گرفتن. نامه‌ای که «خرابکارها» براش 
نوشتن. حالا کی ؟ معلوم نیست. ظاه را توی اون نامه بهش 
درس می‌دادن. لااقل اگه می گفت کی این نامه‌رو براش 
نوشته. مهم نبود. می شد همه چی زرو انداخت گردن 
اونطرف یا ات اه که افا یتک فا حول کر 
کرده«زاپاتاست. از فرود گاه تااینجا هرچی بهش میگم 
بگو فرستنده نامه کی بوده فقط سکوت می کنه و میگه 
نمی‌دونم! فکرمی کنه من ساده ام و نمی فهمم آقاجون, 
در مار هاه دای رها 

-من می‌دونم کار کیه» این بچه شیخ... 

این رانا کفت کهار دمی فیل کنارسسال سسته برد 
پدر تشر زد: 

-چجرت وپرت نگ و آریا؛ می خوای اون یکی‌رو هم 
کار 

اریا شانه بالا اندانخت: 

-جرت و پرت؟ باشه شما قبول نکنین... فکر کین 
چرت و پرت میگم.اما... 

این بار آرمان جوابش را داد و حرفش را قطع کرد: 

-خفه می شی یانه «شرل وک هولمز»؟ ی‌ااینکه 
EG‏ د ره ارو 
این پیرمردرو هم - کنار اون بچه شیخ -راهی کنی توی 
زان اضار کر ارحاع ELEN‏ 
اینطوری بلبل زبانی می کنی؟ فکر می کنی اگه حرف نزنی 
میگن زبون نداری! 

آریا چیزی نگفت و از کنارشان رد شد. ار سس : 

-حالا چیکارش می کنن آرمان؟ 

آرمان چنگی به موهایش زد: 

-نمی تونم پیش‌بینی کنم آقاجون, فقط همین رو 
۱ ی حوزه و هن ای و 
بهش کمکی بکنه. حرفمو قبول نداری اقاجون؟ 

پدرباورمی کرد. این از حرکاتش پیدابود. دستهایش 
شروع کرد به لرزیدن. رنگش مانند سنگ دیوارها شده‌بود. 
چیزی به زبانش می آمد. اما از زیر زبان سر می‌خورد. آرمان 
نمی توانستتاسی بل زا .بارس را که دانست درا 
مشتش دود می‌شد به لب گذاشت و خر است از کنار بد را 
بلند سود که‌بدر دستسی را در فت یا ملایمت کار د 
نشاند. پلکهایش باز و بسته می‌شد. انگاررسیاهی چشمانش 
در تنگی از آب غوطه می‌خورد. آرمان لبش را گزید: 

- آقاجون... اجن 

ادامه دارد 
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داستان زندگی «منوچهر لطیف » نو بسند ه و منتقد کشتی ابران 

بر خلاف ,شعار جوانگرایی 
۰ کا ۰ 8 ۰ ۰ / 
قد رااسیون کشتی ربه ,جوانان رمبداان نمی د هد؛ 


داوود غرانوش 
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قد یم یای نکا ره است. «منوچه رلطیف) ه مکشت یگیر ب وده و هم ب وکس ور .او مدا رک بین‌المللی مربیگری و داوری 


کر 
داستان زن دگی ورزشی - نویسن دگی «منوجه رلطیف» وافعا خواندن یاست. 





لطیف از زبان منوچهر 

منوچهر لطیف هستم. متولد چهارم فروردین سال 
۷ فقط یک پسربه نام بابک و دو نوه, یک د خترو 
یک پسردارم.بازنشسته‌ام و درد و سه‌نشریه به صورت 
فراردادی مطالب کشتی و وزنه‌برداری و ...می‌نویسم. 
بنده دارای مد ارک بین المللی مربیگری و داوری هستم و 
همسرم هم بازنشسته آموزش و پرورش است. 

زمانی بو کسورهم‌بودم و دربسیاری ازمسابقات 
آموزشگاهها و باشگاهی حضوری درخشان داشتم. حتی 
روزنامه خراسان در مرداد ماه سال ۱۳۳۳ در مورد من 
نوشت:لطیف قهرمانی که برخعلاف اسمش»بسیار حشن 
وزمخت است!به من لقب مشت زن و کشتی گیر داده 
بودند. آن‌زمان که بيست و یک ساله بودم حدود ۲۱مدال 
و گلدان قهرمانی کسب کردم. 

مربی اولیه‌ام کتاب بود 

همه از بنده می‌پرسند شماکشتی رانزد چه کسی 
آموختی» باید بگویم مربی اولیه‌ام کتاب بود. بله کتاب رمز 
وفنون کشتی نوشته استاد کیومرث ابوالملوکی. من کشتی 
رامثل تمام عراسانی‌هاازنونهالی آغاز کرد م.بعدهادرست 
و حسابی به تمرین کشتی رو آوردم. چنان تمرین می کردم 
که قهرمان آموزش‌گاههای مشهد و خراسان شدم و برای 
تیم منتخب کشتی استان خراسان بر گزیده سه سال قهرمان 
آموزشگاههای کشسوربودم.سال ۱۳۶۰در 
مسجد سلیمان خبرنگارسیار کیهان ورزشی 
بودم و مسابقات کشتی مناطق نفت‌خیز رابا 
نام ب رگ زیتون طلایی بر گزار کردم که زنده‌یاد 
تختی هم به آنجا آمد و خودم کشستی گرفتم و 
تختی داورآن مسابقه بود و دستم رابه عنوان 
مارا تربع از ان سات کت 
باچوخه رادر مسجد سلیمان زنده کردم اما 
در مسجد سلیمان نماندم و امدم مشهد. سال 
۱ بود که تصمیم گرفتم کشستی باچوخه 
ویک کے هر اسان کم اسان ات 
دهسم.برای این کار می‌بایست همه را جمع 
می کردم تادر یک جای مخصوص کشتی‌ها 
انجام شود. 

چگونه کشتی نویس شدم 

سال ۱۳۳۳ بود. آن زمان بنده دانش آموزبودم و علاقه 

خاصی به کشتی و خصوصانوشتن مطالب کشتی در 





مطبوعات داشتم. د ر همان حال به خاطر علاقه‌ام به کشتی» 
کا و سے اقات کے د میا سکیا 
ازروزنامه خراسان در مشهد آغاز کردم سپس خبرنگار 
قاری کان ررر کور رما ۱۲۳۵ ری شرت 
شماره‌اش منتشر شد» شدم. 
وضع کشتی در شیروان 

کشتی آزاد را حدود ۱ -۱۵سالم بود که آغاز کردم. 
سریع هم در این رشته پیشرفت کردم. آن زمانها -سالهای 
۲ به بعد -درشیروان تربیت بدنی وجود نداشت. ما 
طرفداران و مشستاقان کشتی خودمان آمد یم یک انباری 
اجاره کردیم و بعد به وسیله یک برزنت که درونش کاه 
ريخته بودیم» تشک کشتی درست کردیم و درانباری ان 
راپهن کرده‌وروی آن تمرین می کردیم. سپس باراهنمایی 
معتمد آن محل نامه‌ای به استاند اری استان خراسان نوشتیم 
ورونوشت آن‌رانیزبه‌روزنامه‌های کیهان خراسان و 
اطلاعات دادیم با این مضمون که ما در شیروان برای 
ورزش کردن هیچ چیز و جاو مکانی نداریم. با چاپ این 
نامه و پس از دردسرهای فراوان» سرانجام یک بازرس 
از استانداری امد و ساختمان کنار زمین فوتبال رابه ما 
اختصاص دادند تادر انجا به تمرین کشتی بپردازيم. 





مدال آوران نام آوری چون امامعلی حبیبی. عبداله موحد. 
محمد علعی صنعتکاران و ابراهیم سیف پور از دوستان گرمابه 9 
گلستان منوچهر لطیف هستند. 








بانی کشتی پهلوانک‌ها من بود م 

چند سالی که بنده در مشهد و حصوصاٌشیروان بودم. 
مسابقات کشتی باجو خه» خوب بر گزار شد اماوقتی در 
سال ۵ به تهران منتقل شدم. مسابقات کشتی باچو خه 
نیزرنگ باخت والان به صورت پرا کنده بر گزار می‌شود. 
آن زمان ها که در کیهان مشغول کار بود م بانی بر گزاری 
مسابقات کشتی پهلوانک‌ها شدم 

جالب ترین نکته مسابقات پهلوانک‌هااین بود که وقتی 
مسابقات نتیجه داد و قهرمانان آن می‌بایست به مسابقات 
جهانی - ۱۹۷۱ ژاپن - اعزام شوند. فد راسیون کشتی پول 
ند اشت کمک حال ما باشد. البته تیم با کمک شر کت‌ها 


رفت وبا طلاو یک نقره دوم شد. 
پیشکسوتان منو چهر لطیف 


پیشکس وتان من د و گونه‌بوده‌اند:اخلاقی وورزشی. 
پیشکسوت اخلاقی بندهدردرجه اول زنده‌یاد مرحوم 
تختی بود. من با مرحوم تختی بسیار نزدیک بودم و رفاقتی 
قد یمی داشتیم. او با بسیاری از نویسند گان قد یمی رفت 
و آمد داشست. آن زمانها که من ساکن مشهد بودم وقتی 
زنده‌یاد تختی قرار بود به انجا بیاید. من به اتفاق زنده‌یاد 
پهلوان احمد وفادارمی‌رفتیم فرود گاه پیشوازش.بعد به 
اتفاق‌می‌رفتیم زیارت پابوس آقاامام رضا(ع). تختی» 
وفاداررابسیار دوست می‌داشت و برای او احترام خاصی 
قائل بود. 

کشورماورزشکار بااخلاق» باتواضع. 
جوانمردومردمی‌تراززنده‌باد تختی تاکنون 
به خود ند یده است. 

بعد از جهان پهل وان تختی, مررحوم توفیق 
جهانبیخت از نظر اخلاق پیشکس وت من بود. 
او نیز می تواند الگوی مناسبی برای ورزشکاران 
کشورمان باشد. 

پیشکسوتان ورزشی من نیز آقایان کریم 
محمد یان سرمربی سابق کشتی خراسان» 
زنده‌یاد پهلوان احمد وفادار و پهلوان ابوالقاسم 
سخدری و ... هستند. من از آنهادر مورد کشتی 
ازاد و باچوخه بسیار امو ختم. 

نزد یک بود دستگیر شوم 

برای اینکه داستان برای خوانند گان جالبتر 
شود باید از یک موضوع مهم که در زند گی‌ام اتفاق افتاده. 
بیشتربد انید.روزی‌نامه‌ای به‌اقای «دری»سردبیرآن 





زمان‌های کیهان ورزشی نوشتم که می‌خواهم یک ابتکار 
جالب انجام دهم و آن هم بر گزاری یک دوره مسابقه 
کشتی با مد یریت خود م است. یعنی می خواهم شخصا 
مسابقات کشتی «باچوخه» راب ر گزار کنم. آنها بد ون آنکه 
بامن صلاح و مشورت کنند این مورد رانوشتند.از ان 
سنوی نیز مد پر تر بیت بد نی نیروان وقتی خبررخواند» 
ناراحت شد که چرابا من قبلاهماهنگ نکرده‌ای. خحلاصه 
درسال ۱۳۶۲روزموعود فرارسید ومسابقه‌باجوخه‌را 
باسورنا و دهل وسیل جمعیت آغاز کردیم.اماناگهان در 
وسط کار ماموران آمدند وسورناو دهل‌هاو تدارکات‌ما 
رابه‌هم زدند و توقیف کردند وبنده‌رانیز تهد ید کردنداگر 
بساط کشتی راادامه د هی شما رابازد اشت می کنیم. غروب 
مرحومپد رم گفت منوچهر چکار کرد ی از فرمانداری 
به من اطلاع داد ند که ساواک نامه نوشته شمامی خواهی 


شورش درشهرراه بیندازی. پدرم گفت. زود برو مشهد 
پنهان شو. خلاصه رفتم مشسهد. رئیس ساواک آن‌زمان 
حراسان» تیمساربهرآمی بود که رئیس هیثت کشتی هم 
بود. او اهل کرمانشاه بود و من رادوست داشت. 

به دفترش رفتم. مرامی شناختند. به او گفتند لطیف 
امد ه است. او مرا پذیرفت و جریان کشتی مسابقه باجو خه 








رادر شیروان به وی گفتم. او نیز نامه‌ای به استاند ار خراسان 
توسشست که موجه رم پسرماست: و ی خواسبت ین 
عشایری راد ر کشورقانونمند کند.ا زآن سوی نیز 
فرماندارشیروان نوشته‌بود که:«او(منوجهر)باید 
بازداشت و اعد ام شو د. او می خواست درنوارمرزی 
شورش راه بیند ازد.» وقتی نامه تیمسار بهرامی رابه 
استاند ار نشان دادمء او به فرماندار شیروان تلفن زد 
ودستورداد بامنوچهر لطیف نهایت همکاری در 
برگزاری مسابقه کشتی باچوخه را انجام دهید. 
فر ماندار را عوض کرد یم 

وی ات جوان بخواهند کاری در جهت 
خود -انهم کارشواب -انجام دهند. حتماموفق 
اک ای تساه ک نگ مان عفر در 
شیروان به خوبی بر گزار کرد م» پد رم مرحوم حاج 
محمد لطیف به اتفاق شو هر خواهرم حاج ابو القاسم 
ستارزاده -کهازلید رهای‌هیئتابوالفضل(ع)بودو 
کلی درشیروان‌بروبیایی داشتند -طوماربلندبالاایی 















در یکی از شهرهای جنوب کشور پرویز قلیچ خانی و علی بروین 
روی توپ یادبود برای طرفداران کیهان ورزشی امضا می زنند. 





جمع‌آوری کرده و به‌استاند اری‌فرستادند د رآن‌طومار 
کرد و فرماندار پس از مسابقات عزل شد! 
۱ جالب اینکه محمد تقی جعفریان مد یر کل تربیت بد نی 
آن زمان استان خراسان به من زنگ زد که رئیس سازمان 
تربیت بد نی‌ایران -د کر عباس ایزد پناه -آمده‌مشهد» 
شما کشتی آبرومندانه‌ای راب ر گزار کردید می‌خواهم یک 
باشد. ما استقبال گرمی از ایزد پناه در شیروان کردیم. او 
امد و وقتی جمعیت انبوه مشتاق رادید گفت:ماسال 
۸ مس ابقات کشتی جهانی راد ر تهران بر گزار کردیم» 
نصف این تماشاگرهم ند اشستیمباید هرس ال اینگونه 
شود و جوایزنفیسی هم به قهرمانان بد هيم که او بعد آبه 
قولش هم عمل کرد. 
رمز موقفیت 

رمز موفقیت من در کشتی و خبرنگاری» پشتکار و 
عشق به کار درهردو زمینه بوده‌است. کسی که عاشق 
هد فش برسد. آن زمان که کشتی می گرفتم به توصیه‌های 
مربیان خود خوب گوش می دادم تا حوب از آنهایاد بگیرم. 
دارد. مطلب می‌نویسد. او باید کلاس‌های روزنامه‌نگاری 











انتقفادی به نحوه‌ورزش تخصصی اش دارد. بعد ابه او 


شکست تیم ملی کشتی بز رگسلان ايران در باکو با 
آنهمه امید و آرزو و شعارهایی از این قبیل که: سهمیه‌های 
مابالای پنج نفر خواهد بود و ...زنگ خطری بزرگ برای 
کشستی ابر ان یود تخاب ایتکهبا نومه شسعار پر ظبط آق 
مسوولان فدراسیون کشتی. از هفت سهمه ما فقط 
توانستیم دو سهمیه بگیریم که این نتیجه برای کشتی 
مطرح ایران» در جهان بی‌سابقه بود! 

اگ ر کشتی گیران ایران درباکونفرات هشتم هم 
می‌شد ند باز می توانستند مسهمیه المپیک رابگیر ند.اما 
حاصل آن همه شعار و اردوهای بلند مدت و هزینه و 
مخارح میلیاردی فقط دو مدال نقره و برنز بود! 

با مهره‌ها بازی می کنند 

آقای‌یزدانی خرم ریس فد راسیون کشستی - که قبلا 
رئیس فد راسیون والیبال بود -دارد بامهره‌هابازی می کند. 
داوخ مهرهها س او ا ا 
(«مهره‌سوزی»می کند. او د روالیبال‌باآوردن‌عدل» جمالی» 
سر حدی» حاتمی» نوربخش. تهرانی و صالحيه» اول سر و 
صدا کرد. اما بعد ا همه این آقایان کاربلد راکنار گذاشت! 
حالانوبت به کشتی رسیده است. او اوایل می گفت به 
بو رفا ف واا رای کلم اع ین کد 
بر زگروقتی تیم ایران در باکوشکست خورد. شکست 
وناکامی کشتی‌ایران‌رابه گردن گرفت درحالی که 
برنامه‌ریزی فد راسیون کشتی غلط بود. 

وضع کشتی ما 

به اعتقاد بنده‌وضع کشتی کشورمابااین آمدن و رفتن 
افراد و جابجایی این مهره‌ها: درست نمی‌شود. جرا؟ چون 
کشتی ما به یک مدیریت اصولی نیاز دارد که ما الان فاقد آن 
هستیم.البته جوانگرایی و پشتوانهسازی‌باید دراولویت 
برنامه‌های‌مسوولان کشتی کشورو خصوصاسازمان تربیت 
بدنی باشد. هم اکنون تیم ملی کشتی ایران -البته اگراعضای 
ان انتخاب شوند - پیرترین تیم کشتی جهان خواهد بود. 
ان کی ےک کی گیرا نمی و م ۲ سل یت 
به عقید ه بنده این تیم با نفرات مسن» نمی تواند د ر مسابقات 
بات تددو الیک اکن اید وار دو ات ت و 
آن سو متاسفانه فد راسیون کشتی ماهم فقط شعار 
جوا سی م ها اتا غاا غار وو 
جوانان میدان نمی‌دهد! 

خاطر ه 

یادم می‌آید» سال ۱۳۶ عطاء بهمنش دبیر 
فدراسیون کشتی شد. سرپرست موقت هم تیمسار 
مهد ی رحیمی بود.وی را جانشسین سید محمد 
خادم کردند! قراربود تیم کشتی ایران به مسابقات 
جهانی ۱۹۱۷ (سال ۱ ۱۳۶) دهلی‌نواعزام شود. 
عباس زندی رابه جای زنده‌یاد تختی انتخاب 
کردند.اوازاین حرکت ناراحت شد. آن زمان 
من در کیهان ورزشی تیترزدم: تیم کشتی ایران با 
یک چشم خند ان و گریان عازم دهلی نو شد. تغییر 
سید محمد خادم هم ضربه به کشتی ایران بود و هم 
ضربه به زنده‌یاد تختی. ۳ 
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نمونه شعر نو 
آب و سراب 

تو به آب تن ندادی 

آب همان سراب بود 

که به او تن ندادی 

در ظهر تاریک 

تصوير ماه 

دراس 

که نگاهش نکردی 

چشم از خودت پوشید ی 

تا ستاره باران نیزه‌ها 

طعم ارغوانی سپیده را 

در کامت تازه کند 


در ظهر تاریک 
منظور نظر تماشای تو 


نه اب 


آفتاب بود 
که آمد 
نه از آب 






















گل از شنیدن نام تو بی‌قرار شود 
ستاره نیز به یاد تو اشکبار شود 
صفیر داغ تو آنگونه سرخ و سنگین است 
که کوه اگر شنود. مثل آبشار شوه 

چراغ و آینه در شعله‌های خون تو بود 
شهید راه تو خورشید افتخار شود 

کلام نغز تو دریاترین و لاله ترین 

چه سروها که به عشق تو سر به دار شود 

به روح گل! که خزانهای د یر سال دلم 
به فصل رویش نام تو نوبهار شود 
مصطفی خلیلی فر - تهران 





زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 
















دوبیتی‌های عاشورایی - محمد رضا مهد بزاده 
تقد یم به امام حسین «ع» 

ستاره آب می شد در شب تو 

فلک بی تاب می شد با تب تو 


نمونه شعر کلاسیک 
هوای نینوا 
شیعیان! دیگر هوای نینوا دارد حسین «ع) 
روی دل با کاروان کربلادارد حسین(ع) 
از حریم کعبه جدش به اشکی شست چشم 
مروه پشت سر نهاد. اما صفا دارد حسین 
می‌برد در کربلا هفتاد و دو ذبح عظیم 
بیش از اینها. حرمت کوی منا دارد حسین 
رخت دیبای حرم چون گل به تاراجش برند 
تا به حایی که کفن از بو ریا دارد حسین 
سر به قاچ زین نهاده راه پیمای عراق 
می‌نماید خود که عهدی با خدا دارد حسین 
او وفای عهد را با سر کند سودا. ولی 


عطش سیراب می شد از لب تو 
ع جه 
سوّال عشق 
سوال عشق را گلپوش کردی ۱ 
۱ تمام خویش را اغوش کردی 
برای آنکه بیداران بمانند 
چراغ خیمه را خاموش کردی 




















































خون به دل از کوفیان بی‌وفا دارد حسین سید ۵ 
دشمنانش بی‌امان و دوستانش بی‌وفا از نگاه تو سر زد 
با کدامین سر کند؟ مشکل دوتا دارد حسین هنگام نماز عشق است 
آب خود با دشمنان تشنه قسمت می کند با اشک 
عزت وآزاد گی بین تا کجا دارد حسین وضو می گیرم 
ساز عشق است و به دل هر زخم پیکان. زخمه‌ای قبله‌ام 
گوش کن عالم پر از شور و نوا دارد حسین قامت توست 
دست اخر کز همه بیگانه شد ديدم هنوز سجاده‌ام 
با دم خنجر نگاهی آشنا دارد حسین سبزه و برگ 


مهرم گل 
رخصتی. ای یار! 
تابه تو 


اقتدا کنم 


پرویز حسینی - مبار که اصفهان 


شمر گوید: گوش کردم تا چه خواهد از خدای 
جای نفرین هم به لب ديدم دعا دارد حسین 
اشک خونین گو بیا بنشین به چشم «شهریار» 
کاندر این گوشه عزایی بی‌ریا دارد حسین 
محمد حسین شهریار 

















تقد یم به حضرت ابوالفضل «ع» 
می سو حت 
دلش از ماجرای خیمه می سوخت 
برای بجه‌های خيمه می سو خت 


دو د ستش از فرات و عشق پر بود 
لبانش پا به پای خیمه می سوخت 


آب بقا 
حیات آب بقا جز غم تو نیست. حسین (ع) 
نمیرد آن که دلش با غم تو زیست. حسین«ع» 
صفای عمر ابد یافت هر که درغم تو 
به قدر یک مژه بر هم زدن گریست. حسین 
جهنم است بهشتی که خالی از تو بود 
بهشت بی گل رویت بهشت نیست. حسین 
تویی که ایت حریت از رخت ید است 
خوشا کسی که چو حر بر تو بنگریست. حسین 
گدای راه تو هر کس که گشت اقا شد 
که گرد خاک رهت تاج سروری است. حسین 
نشسته بر سر راه تو «رستگار» مدام 
رستگار 


# سمانه گواهیان - جهرم 
غزل «ماه» نشانه ذوق و استعداد فراوان 
شماست که اگر پرورش یابد و با تمرین همراه 
شود آفرینه‌های بهتری خواهد داشت: 
ای ماه تو از نیمه من با خبری 
تا کی غم دور از توو این دربدری... 
رفتی» غزلی مانده و جشمان تری 
اگر بیت اول اینگونه سروده می‌شد بهتر بود: 
ای ماه تو از درد دلم باخبری 
تا کی غم هجر تو و این دربدری 
مصراع: «پاییز لباسش به تنم سبز نشد» سست س 
٭ بهناز عجم اکرامی - شاهرود 
بهتر است استعداد حو د را در یک رشته متمر کز کنید, 
باز هم بوی سحر 
بوی پیاله» چای و قند 
باز هم بوی پدر 
مهربانی و خنده و لبخند... 








نذر حضرت على اصغر «ع» 
عشقبازی 
سبوی اصغر شش ماهه خونین 
۱ عموی اصغر شش ماهه خونین 
دران روز بزرگ عشقبازی 
گلوی اصغر شش ماهه خونین 


دو غزل از محمد مجد - تهران 
سیب کال... 
دلش به پاکی رودی زلال می‌ماند 
به شعر حافظ نیکو خصال می ماند 
بیا که بی تو بهار پگاه شعر دلم 
به شام دهکده‌ای پرملال می ماند 
شکوه گیسوی شب روی دشت آیینه 
به مار زنگی خوش خط و خال می‌ماند 
میان پرده ابهام گشته‌ای مستور 
که دیدن تو به امری محال می‌ماند 
ند یده مرحمتی از نسیم و آب و درخت 
به باغ تجربه سیبی که کال می‌ماند 
تمام حاصل این باغ را کلاغی برد 
برای سفره ما قیل و قال می‌ماند 







* سهیل فربدی - قائم‌شهر 

سروده شما هم از حیث معنا اشکال دارد.هم خارج 
از وزن است: 

گر بگویی هر شیم در فکر توست 

شب خیال دیگری در سر کسی 

گر بگویی جان خود رامن فدایت می کنم 

جان خود را به فدای دیگری آخر کسی... 

# سولماز خسروی - تهران 

پیشنهاد می کنم در زمینه شعر کلاسیک طبع خود را 
بیازمایید. 

آخر نیستم ماندنی 

باید گذر کرد ازاین راه رفتنی 

به عشق دل بستم 

اما به پای عهد خود نشستم 

اخر دراین دنیا عشق نیست 

سرود عشق 

سرود عشق 

در جهان طنین می‌اند ازد 

وقتی که از آن سوی افق 

اس 
می‌آیی 
و نور می‌پراکنی 


و خانه‌ها رابیدار می کنی 1 کر 
حمید ه روستایی - درج 





تقد یم به حضرت زبنب «س» 


غم و تنهایی 
اگرچه لاله‌ای پرپر نبودی 
ميان شعله خاکستر نبودی 
غم و تنهایی و نی راسرودی 
در آن میدان کم از حیدر نبودی 


لاله حنون...! 
تا شفایق سحر از کوه تماشا بر خاست 
ابر لبریز ز اشک از تن دریا برخاست 
گفت با ابر که من تشنه باران توام: 
این میان گریه ابر از سخن ما برخاست! 
همه اهل وفا چشم به حافظ دارند 
غنچه عشق ز شعرش چه شکوفا برخاست 
بلبل شعر لبت خواند غزل از سعدی 
دختری رقص کنان از گل آوا برخاست 
دیده در مد ح تو شعر و غزلی تازه سرود 
لاله سرخ جنون از شب صحرا بر خاست 
تا که از راز نگاهت نشود آگه عشق 
ساقی میکده در پرده به حاشا برخاست 
ابر تقد یر نبارید و بهاران طی شد 
آتش آهی شد و از چشم ثریا برخاست 
مریم شعر کنار تو نشست. اما مجد 
لحظه‌ای ماند و چو عطر گلی از جا برخاست 





کتاب نقطه چین 
توئدت مبارک غزال نازنینم 


غرور این غزلها. تویی غزل‌ترینم 

قسم که بی‌تو هرگز دقیقه‌ای نخواهم 
اگر که حوب اگر بد به جان تو همینم 

به پای هرچه رخ داد. هماره ایستادم 
























به پای با تو بودن. هنوز می‌نشینم 
برای و صف شوقی که چشمه‌اش تو هستی 
دت ای اند رر 
تولدت مبازک انات 
زهره پریشانی -اصفهان 
بعد از این 
بعد از این در خحواب خود از جنس رویا کن مرا 
با دل دریاییات از من تمنا کن مرا 
من همان بید به زیر افکنده سر هستم» بيا 
همچو موجی خشمکین در پیح دریا کن مرا 
من نسیمی از تبار ان کویر خسته ام 
همچو فرهادم به فریادم برس شیرین من 
مثل مجنون بیقرار عشق لیلا کن مرا 
ی رین مار تکوم 
مریم رحمانی - شهر کرد 





کلاه خو 


د از سر خداحی داق روزی که در ذ ادرد کب د 


۵ نظامی گنجوی 


لوازم | کترونیکی تعاد ل بدن را به هم می زنند 
بررسی ها نشان داده در صورت استفاده مداوم و مکررافراد از دستگاههای برقی تعادل و هماهنگی بدن به هم 
می خورد. با تو جه به اينکه ثابت شده بدن انسانها همواره دارای یک بار و تعادل الکتریکی خاصی می باشد»درصورت 
استفاده مداوم از لوازمی مانند تلفن همراه» مایکروویو و رایانه تحت تاثیر این لوازم تعادل طبیعی بدن به هم می خورد. 
تمامی لوازم برقی دارای مدار و جریانی هستند که بار الکترونی خاص خود را دارند از این رو در تلاقی و بافاصله 
نزدیک این میدانهای الکترونی با مید ان های بدن به تد ریج اختلالاتی در شبکه متعادل بدن رخ می دهد واحساس 


کاهش آنرژی و یا ضعف و بیماری به فرد دست می دهد. 

دارای بارالکترونی هستند دور می شوند.بدن آنها دوباره به حالت شارژ طبیعی و شادابی و سلامت رسیده و احساس 

بهتری به فرد دست می دهد. بر همین اساس نیز توصیه می شود کمتر د ر نزد یکی لوازم برقی قرار گیرید و در طبیعت 
به دریافت آنرژی بپردازید. 





خر خر کردن کود کان خطر دارد 

تحقیقا تخیر محفقان‌نشان‌می د هد خر خر کردن‌در 
کود کان‌پیامد هاومشکلات عمیق‌وبد ی‌رابهدنبال‌دارد. 
محققان آلمانی در تحقیقات اخیر خود دریافتند خرخر 
کردن درکود کان باعث کاهش ند »نقص در حافظه 
و یادگیری»اختلال 
دررشد وبسیاری از 
عوارض و نواقص 
دیگر می‌شسود. این 
عارضهدر کود کان از 
طریق یک جراحی‌قابل 
درمان است.بنابراین 
تحقیق بايد مشکلات 
تنفسی کودکان هنگام 
خوابیدن به موقع 
تشخیص داده شود و 

قرار گیرد. 





نار ضایتی موجب کاهش عمر می شود 
روانشناسان معتقدند نارضایتی و گله و شکایت در 
جنبه های گونا گون زند گی. احتمال بروزبیماری‌های گوناگون 
و ضعف بدن را افزایش داده و موجب کاهش عمر می شود. 
افرادی که مرتب به گله و شکایت می پردازند و رضایت 
کافی از زند گی ندارند. به دلیل عدم احساس راحتی و 
آرامش از نظر فکری و بدنی در وضعیت منفی بیشتری 
قرار می گیرند. 
وقتی فرد دچار عدم آرامش باشد بیشستر عصبی شدهو 
از نظرانرژی روحی درسطح پایین تری قرارمی گیرد و 
کالبد روانی تضعیف می شود. همین امر زمینه ساز ضعف 
سیستم دفاعی بدن شده و امکان بروز بسیاری از بیماریها 
را فراهم می آورد. 
فاترانه تم کر ارت ناشی از ارات درس تراهم جرا 
می ا و عموماآفرادی که روحیه ای ناراضی و شاک 
دارند دارای فرزندانی هستند که بامشکلات بیشتری مواجه 
می شوند وهمین آمرزمینه ساز تشد ید ناراحتیها شده 
ونهایتاافطراد یابه دلیل بیماریهای مزمن و یابه دلیل 
کشنده بودن برخی از عوارض عمر کوتاه تری دارند. 
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الکلی ها شکستنی اند 
مصرف ال کل به دلیل تاثیر مستقیم روی‌سلول‌های 
باعث یائسگی زودرس هم می شود. 
همچنین‌بسیاری از مصرف کنند گان‌الکل‌به‌دلیل‌بی اشتهائی 
یه دریافت کلسیم آومتانم غذانی مناسباتکنند کبه این شود 
/ کرک 


سس 


که 


سخت گیری کارفرمابان 
بیماری کارمندان 

سخت گیری بیش از حد در محبط کار به 
as‏ ی افرادی که 
در محیط کار خود آزادی بی ترق دارنل سک 
زند کی سالمتری در مقایسه‌با دیکرآن دارنك.. 
نتیجه بررسی آخیر محققان درباره ۳۲۰۰ 
کار ما یک تب کت ورک دارو ساز شان 
می دهد کارمندانی که کارفرمایان آنان 


معجز ه ماساژ پس از جراحی 
ماساژ درد پس از جراحی را کاهش می دهد. 
استفاده از شیو ه ماساژ د رمانی پس از جراحی های 
) بزرگ میزان درد واضطراب بیماران‌راتاحد 
جشمکری کاهش می دهد. 
پژوهشگران بیمارستانی دانشگاهی در 
میشیگان بابررسی حدود ۴۰۰ بیمار که تحت 
| جراحی‌های شکم و قفسه سینه قرار گرفته 
بودند.نشان می دهد ماساز ناحیه پشت در هروز 
۱ : 5 نخست پس از جراحی علاوه بر کاهش چشمگیر 
۱ ۱۶۱ م درد بیماران از اضط راب آنان نیز می کاهد. به گفته 
صواب وفعالست بد نی به سا ترک | ق کارشناسان, استفاده از شسیوه‌ه ای کم عارضه 
ENS‏ یگ ر کارمندآنبرخوردارند پیش نظیر ماساژ باید در درمان بیماری ها بیشتر مورد 
از این نیز بررسی ها تاثیر بسیار زیاد شرایط ۱[ 
محیط کار را بر سلامت افراد نشان داده بود. 7 ۱ 


انعطاف پذیری بیشتری دارند و در محیط 
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حمیده یزدی‌نژاد -کرمان 





سعید معروف‌ترین پسر محله ما بود تمام بچه‌ها 
مریدش بودند با وجود سن سال کمی که داشت خیلی ها 
ازش حساب می‌بردند من هم جز همین دسته بودم. 

روزی نمی‌شد که توسط سعید مسخره نشوم عادت 
داشت هميشه همه رایه جوری سکه‌ی یه پول می کرد. 

امروز مئل همیشه توی کو چه جمع شده‌بودیم و سعید 
مهارتش را در تیر انداختن با تیر کمون به نمایش گذاشته 
بود من هم دیروز برای خودم یک تیرکمون درست کردم 
امروز هم ردیف بچه‌ها توی کوچه گنجشک‌های روی 
سیم‌ها را شکار می کردم. 

سعید ۵ تا گنجشک و یاکریم زده است و هر کدام از 
وه ی 9999 یفن وم یوت وب 
نزدیکی آنها بزنم وقتی که تیر ها تمام شد و بچه‌ها دست از 
بازی کشید ند سعید با تمسخر به من گفت: 

تو که کوری» به نات بگو ببرئت د کر تو حتی 
نمی‌تونی یک گنجشک رو از یه جوجه کلاغ تشخیص 
بدی 

بچه‌ها به من خند ید ند و به دنبال سعید راه افتادند به 
طرف مغازه «اسداللّه فالوده فروش» تا فالوده را میهمان 
سعید باشند. 

امامن همان جاایستادم و به گنجشک‌ها و یاکریم‌ها که 
بچه‌ها درون جوی آب اند اخته بودند نگاه کردم از دیدن 
اونها دلم لرزید تصمیم گرفتم به خانه برگردم وارد خانه 
که شدم مادر در کنار شیر اب مشغول شستن لباسها بود و 
در همان حال برادر کوچکم را زیر بغل نگه داشته بود و 
برادر کوچکم هم با مشت رزوی کمر ماد ر می‌کوپید فریاد 
می‌زد تا شاید مادرازادش کند. 

ماد ر که متو جه حضورمن شده‌بود موهایش رابایشت 
دست از توی صورتش کنار زد و به من گفت: 

ذلیل‌مرده صبح تا پسین توی کوچه دنبال این پسره 
سعید ول می گردی دستت می‌شکنه چارتا نون بگیری 
۳ 





وبعد فریده راصدازد خواهرم سرش رااز پنجره اتاق 
بیرون آورد.مادر وحید رانشان داد گفت:«بیا ماد بیا این 


بچه‌رو بگیر» نمی‌ذاره رخت‌ها را بشورم. 

فریده به مادر گفت: «مامان من درس دارم» 

مادر در حالی که تشت آب را خالی می‌کرد گفت: آخ 
کی بشه من بمیرم آنوفت می خوام بدونم تو و این برادر 
تنبلت چه خاکی تو سرتون می‌ریزید. 

فریده با دل خوری گفت: «خیلی خوب مامان» جرا 
اینقدر بد و بیراه می گی» الان میام». 

فریده وحید را با خودش برد و من هم دور باغچه 
به دنبال توپم می گشتم که متوجه یک یاکریم شدم که 
گوشه‌ی دیوار مشغول خوردن خورده نانهایی بود که از 
کیسه نون خشکی بیرون ریخته است سریع تی ر کمون رااز 
جیبم بیرون می‌آورم و به طرف یاکریم نشانه گرفتم قیافه 
سعید جلوی نظرم آمد وقتی که یک چشمش را می‌بست 
و بعد نشونه می گرفت. 

یاکریم همچنان بی خیال مشغول خوردن خورده نانها 
بود یک لحظه یاد گنجشک‌ها و کبوترهای درون جوی 
آب افتادم با یاد آوری این صحنه تیر کمون از دستم روی 
زمین افتاد و یاکریم فرار کرد. 

به طرف در خانه رفتم مادر مشغول پهن کردن لباسها 
روی طناب رخت است مادر در حالی که پیراهنی را 
می چلاند پرسید: کجا 

به دسته‌ای از کبوترهای در حال پرواز نگاه کردم و 
گفتم: «می‌روم نون بگیرم» 











همان طور که‌دربسترنرم وراحت خود جاخوش کرده 
بود تحولی رادر وجودش احساس کرد. 

ایا وقتش رسیده بود؟ 

بعد از لحظاتی کلنجار رفتن تکانی به خود داد و باز 
به خلسه فرورفت. باید راه گذشتگان را ادامه می‌داد. با 
این فکر و بعد از اند کی تلاش از بسترش بیرون آمد. 
کا تانب« جر راس تارا رعش بر کی کرد 
که و 
فرصت را پیدا نکرد و شکار پرنده‌ای شد که برای بقای 
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# فواد جوانمرد - تبریز 

قصه«آدمهای این رو زگار) را خواندم.حتی اگر ننوشته 
بودی که سوژه قصه را از «اعتقادات و تفکرات خودت» 
ساخته‌ای» باز هم متو جه می‌شدم. اما بر خلاف تصور شماء 
من معتقدم که لااقل همه ادم‌های جامعه (انطور که شما 
نوشته‌اید) کلاهبردار و سوءاستفاده‌جی نیستند! 


* عین‌اله قلی‌زاده - آذربایجان غربی 

مجموعه داستان ارسالی‌ات را ملاحظه کردم 
«عین‌اله خان». اولا از دستخط قشنگات لذت بردم 
دوم اینکه خیلی پاکیزه و بدون خط خورد گی ۶ 
که این هم یک امتیاز محسوب می‌شود. سوم انکه 
سوژه‌هایت - البته فعلاً فقط دو قصه اول را خواندهام 
- به این دلیل نمره قبولی می گیرد که سعی کرده‌ای 
دستمایه‌های بومی و محلی را استفاده کنی که این همان 
توصیه‌همیشگی من به د وستان جد ید الورود است. البته 
تصور نمی کنم شما با فصه چندان غریبه باشی؟ این را 
از جهت اشناییات با توصیفات زیباء فلاش‌بک و سایر 
تکنیک‌های قصه‌نویسی می‌گویم. و اما علیرغم همه این 
نکات مثبت. ۲ ضعف هم داری؛ اول اينکه چه اصراری 
داری که واژه‌ها را شکسته [با اصطلاحا؛ محاوره‌ای] 
بنویسی؟ البته این مشکل هم هنگام ویرایش قابل حل 
است» اما مشکل دوم که طولانی بودن داستان‌هایت 
می‌باشد» فقط با صبر و تحمل حل می‌شود؛ یعنی 
باید منتظر بمانی تا هر وقت مجالی فراهم شد. یکی 
از داستانهایت را که کوتاهتر از بقیه انهاست در مجله 
چاپ کنم. اگر از عهده «مینی‌مال» برمی ایی چند تا کو تاه 
کوتاه هم برایمان ارسال کن. حق پشت و پناهت. 

# پروانه حسینی - تهران 

(اعتماد به نفس» را خواندم. قصه نبود. یک مقاله 
DT‏ را 
خوب تفاوت قصه‌با یک مقاله همین است که شما همین 
حرفهای علمی و قشنگ رادر قالب یک ماجراو توسط 
یکی د و نا شخصیت ارائه می‌دهی! موفق باشید. 

* بهرام جواهری - یزد 

هنگامی که ديدم در اغاز قصه‌ات («سرداب‌های 
زیرزمین) یزد رابه عنوان «فضای قصه» استفاده کرده‌ای» 
بلافاصله یک نمره مثبت برایت گذاشتم. اما افسوس 
که فقط از این «لوکیشن» زیبا به عنوان استارت قصه 
را 
-معتاد شدن یک رفیق توسط رفیق بد - خیلی نخ‌نما و 
تکراری‌بود. اما توصیه مرا گوش کن و همین الان دست 
به قلم بشو و با یک سوژه محلی» آن هم در یکی از اماکن 
خاص یزد. یک قصه خوشگل برایم بنویس و ارسال کن 
و مطمئن باش که قصه‌ات را چاپ خواهم کرد. 

* مهپاره بزرگ نیا - شیراز 

«آقای گل»رادیدم؛راستش رابخواهی پيشنهادم این 
است که با یکی از روزنامه‌های ورزشی تماس بگیری 
و درخواست کار بکنی» که مطمثنم موفق خواهی شد. 
ار ها ار 
در 
هر چیز سوژه لازم است. 





انسان هیجه قت 


دسشت از آن 


موقع 


خود دا گول نمی زند. که 


خا 


ل ہبی کند د یگ ان دا 


د 


۳۹ 0 


دی د ال ۵ است 


۵ لار شفه که ند 


lm « aR | 


/ یرآ 


تست با 


حافظ قوی! 
اولی: من حافظه‌ای قوی دارم و هر چیزی را که به 
ذهنم بسپارم. ابدا فراموش نمی کنم! 
دومی:پس چراآن پولی را که مد تها پیش ازمن 
قرض کردی» یادت رفته بهم پس بدی؟! 
اولی: چون پول شسمارابه جیبم سپردم نه به 


ذهنم! 
فقط شبها غذا می خور م 
اولی: یک بار مجبور شدم مدت ۵۰روز بدون 
غذا زند گی کنم! 
دومی: پس جطور زنده ماندی؟ 
اولی: برای اينکه فقط شبها غذا می خوردم! 
حسین بخشی - اصفهان 
همیشه مخالف 
مردی بهدوستش می گفت.اغلب زنهاعلاقه‌مند 
هستند همیشه مخالف شوهرانشان اظهارعقید ه 
کنند, مثلا من به زنم پيشنهاد می‌کنم برویم دور دا 
راسیاحت کنیم اما او می‌گوید: نه برویم جای دیگر 
دوردنیا سرد است. 


کزازرش خارچهه 


بقبه از صفحه ۱٩‏ 


سلنیوم (مواد معدنی): 
مردم اصلابه کل عادی‌میزان 
لازم از این ماده رادر غذای خود به دست 
فی رر ا اورا ر اوا رسک 
است امکان ابتلا به مرض قند را افزایش دهد. 
میز ان تو صیه شد ۵: 
۵میلی گرم کافی است و با یک ساندویچ تن ماهی 
وهمراه با ۵۰ گرم بادام زمینی این میزان‌رابه‌دسست 
می‌آوريم. 
اسید ثولیک ( نوعی مواد معدنی): 
بر حلاف باور عموم در پژوهش‌ها تاثیر آن 


برای جلو گیری از امراض قلبی» سرطان» و ) ۱ 
افسرد گی اثبات نشدهاست ضمن آنکه‌در 


برابر آلزایمر هم مقاومتی نشان نداده‌است. 
تنهاجنبه مثبت آن در زم ان بارداری بانوان 

میز ان تو صیه شد ۵: 

چهارصد میکرو گرم کافی است و آن‌رامی‌توان 
درسبزیجات به رنگ سبز تیره سریالها و نان کامل 
جویافت. 








جیب من و شما 

قاضی رو به متهم کرد و گفت:در داد گا وټ درست 
بایست و دستت را از جیبت بیرون بیاور. 

متهم: آقای قاضی مارو به خاطر اینکه دست تو 
جیب کسی کرده بود یم» اوردند اینجاء حالا معلوم شد 
دست توی جیب خودمون هم نمی تونیم بکنیم! 

دروغ 

مردی‌به کفاش خود اعتراض کرد کهءاین کفشهایی 
که یه من قرو نی یل از کا سه طرف کر 
پایم راروی یک‌سکه‌می گذارم.می توانمبفهمم شیر 
است با خط ! 

هادی درخشان -انزلی 
قد ردانی 

نویسنده‌ای در پایان کتاب جد یدش از همسرش 
قدردانی کرده بود ونوش ته بود که باکمک اوموفق 
اس ت ا اا ا 
جریان چه بو ده است. پاسخ داد:اگر همسرم شش ماه 
به خانه پد رش نرفته بود. من هر گز موفق به نوشتن این 
کتاب نمی‌شدم. 

افراد خسیس 

افراد خسیس معمولاهر ده سال یسک بار کفش 
می خرند. همان ده سال یکبار هم که می‌روند داخل 
مغازه کفش فروشی به فروشنده می گویند: سلام ما 


عصمت گرحی - تهران 


نیاسین (نوعی ویتامین 8): 
برای کنترل کلسترول به میزان بالا مورد 
استفاده‌دارد.اما آنهم با تجویزپزشک» 


اههد تس فان ودر مار 
معده است. 





میزان تو صبه شد ۵: 

برای مردان ۱۶ میلی گرم و بانوان ۱۴ میلی گرم.در 
یک مولتیویتامین ۲۰میلی گرم از آن و جود دارد.اما 
در برخی از آن تا ۰میلی گرم وجود دارد که بسیار 
حطر ناک است.نیاسین راتوسط گوشت»ماهی» مغ 
بادام‌ها و تخم مرغ به دست می‌اورند که به مراتب بهتر 
از فرصها و مولتی ویتامین‌ها است. 

کوپن ( نوعی ویتامین ظ1): 

پژوهش‌های اخیر نشان داده که 
مصرف کوپ ن آنهم‌باتجویزپزشک 
ویادرموادغذایی مانند گوجه‌فرنگی وانارمی تواند 
خطر ابتلا به سرطان را کاهش دهد. 

میزان تو صبه شد ۵: 

تعیین نشده امامصرف روزانه یک گوجه فرنگی 
میزان لازم رابه شما می‌د هد. 

آهن: 
تنهازنانی که‌دارای‌عاد ات ماهانه بسیاردردناک 
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گل و گلدان 
پدرعروس:آقای‌داماد.اين گلی که توی بقه 
شماست. اذیتت نمی کند ؟ 
داماد: نه! بیشتر گلدانش اذیتم می کند! 
قهرمان بو کس 
اولی: جراسرت رابستی ؟ 
دومی:از یک قهرمان ب وکس پرسیدم ساعت چنده 
7 7 
دوهی :راست میک | شانس اوزدی ساعت ۱۲ تبون د! 
نوار خالی 
اولی:من آقدرسکوت‌رادوست دارم که‌هميشه 
نوار خالی گوش می‌کنم! 
دومی: چچه خوبمنم عأشق سکوتمء برأی من هم 
از ان نوار ضبط می کنی! 
نمره صفر 
معلم: پسرجان اگر گفتی فرق میان دماسنج و ورقه 
امتحان چجیست؟ 
شاگرد:هر کدام صفررانشان‌بد هند تن آدم 
می‌لرزد! 
خلاصی 
اولی:بادویست هزار تومان جراح مراازشرآن 
چیزی که داشتم خلاص کرد. 
دومی: خب . جی داشتی ؟ 
اولی: دویست هزار تومان پول نقد! 
نورالله خواجات -اهواز 









وتوآم با خونریزی فراوان‌هستندویا ‏ 
اشخاصی که دجار ضعف مفر ط ۹ ۱ 
می‌باشند به آن نیاز دارند. 
مصرف زیاد از ان می‌تواند 
مشکلاتی نظیرزخم معد هو 
خونریزی راوخیم‌تر کند. 

میز ان توصبه شد ۵: 

درزنان بالاتراز ۵۰سال و مردان هشت میلی گرم. و 
زنان ۱۹ تا ۵۰سال. هجده میلی گرم. آهن رادر گوشت 
قرمز» مرغ» سریالهاه لوبیاهای شک شده و سبزیجات 
با رنگ سبز تیر می توان به دست آورد. 

زنیک: 

میزان بیش ازاندازه, کلسترول خون رادر 
بدن از میان می‌برد و قدرت دفاعی بدن رانیز 
کاهمش می‌دهد.باید مراقب‌بود جرا که‌زنیی 
درسایرداروهای نسخه‌ای هم و جود دارد. 
از جملهانتی بیوتیک‌ه اوداروهای مربوط به 
از رو 

میز ان توصبه شد ۵: 

درمردان ی ازده‌میلی گرم ودربان_وان‌هشت 
میلی گرم. آن رامی توان در گوشت. مرغ به دست آورد. 
سبزی خواران باید مقدارزیادی جو لوبیا و بادام و 
ان واع‌شیرهارامصرف کنند تاکاه_ش زنیک دربدن 
انها جبران شود. 















عد د 
كت 
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| 1 نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و 
8 به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سودوکو و کاکورو نیز ۱ 


۳ 


منسوب 
e‏ 


اعداد احتمالی ۱ تا ٩‏ را بدون تکرار در خانه‌های 
جدول گذاشته طوری که جمع اعداد احتمالی در هر سطر 
و ستون برابر جمع‌های درج شده در جدول باشد 


ان دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و با انتقادی 
دارند می توانند روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن 
۸ و با با شماره تلفن همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ تماس حاصل نمایند 





هز کلید فھم زند گی است 


9اسکاد وا دلد 





|-غذای اصلی مردم جهان کا از 
عارف نامی قرون ۶و ۷مزیدالد ین عطار ۲ 
نیشابوری که به موضوع راه حق و وجود 
حق می‌پردازد - سرباز زدن» سرییچیدن 
۴-وسیله حمل خاک وگل دربنایی 
- حصیر - نقره‌گون ۳-نژاد اصلی اعراب 
-حرف‌همراهی "سر تن .نافرمان -مرکز 
استانی شمالی ۴-منیغ -دل د 
مسوکش ورام نش دی -می‌دهند و رسوا 
می کنند ۵-رنگ موی فوری -صبور و 
شکیبا -فرق سر میان سرآدمی -زمینه ۶- 


ضمیر -اسب 


زنده به آنیم -بزرگتر -رده رح ۷-بعضی 
وقت با کوپال آید -تکنیک -والد -فرشته 
زردشتی که اکنون خرداد تلفظ می‌شود ۸- ۹ 
شهر مرکبات -وسیله برف‌روبی -عقدی 
که به موجب آن یک طرف تعهد می کند 
که‌درازای پرداخت وجه از طرف دیگر 
خسارت وارده راجبران کند -سترون»عقیم 
-شکاف درون کوه ۰ همنشین -دیگ 

غير -مونث سید -رود اررای ا نام ۱۳ 
و از دوقت حرف لفبای یونانی ۱۳- 





تقد یم می گرد د 


٩ ۸ ۷ FOF ۳ ۲ 


متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول 
سودوکو و کاکورو نیز ۱ نفر به قید قرعه 
انتخاب و به هر یک هد یه ای به رسم باد بود 


اسامی برند گان جدول شماره ۳۳۰۲ ازبین عزیزانی که هر هفته جدول کلمات 
- فتح اله احدی ج تکاب 


۲ زاهده عرذانی - تهران 


آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های 
این صفحه پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند 
روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ و یا با شماره تلفن همراه 
۶ تماس حاصل نمایند 


طراح:داود با خو WWW.BAZKHOO_Jadval@ yahoo.com‏ 


۲۷ ۱۴ ۷۵ ۱۳ ۲۳ ۱۲ ۱۱ ۰ 


۱ ۳ 
هول وبیم -فریاد تشویق -نیتروژن ۱۵ IO Sanna‏ ا 
۳-سنیز.اینچنین -سهیم از مناطق بسیار O‏ | | 


دیدنی شمال ایران -از نهاد برآید ۱۴- زهر ۱۶ 
سفلانی حبارستاه اه = متشه ای ,مه 
زرتشتیان ۱۵- برطرف‌کننده -پیشکش ۱۷ 
وارمغان - گوشت آذری -جایگاه و آشیانه 
حیوانات 1۶-یادشاه زنبوران عسل - تیرهای بز رگ 
چوبی - یکد ند گی ۱۷-ماه کامل -کتابی دیگر از عطار 
نیشابوری که همیشه این کتاب در نزد مولانا بوده و ان 
راگرامی می‌داشت و به نام جهان معرفت نیز معروف 
-رغبت. آرزو. 

عمو دی: 

!-هوایی که با تنفس وارد ریه می‌شود - کتابی دیگر 
از عطار نیشابوری که به نزهت نامه نیز مشهوراست 
وپاسخ به پرسشهایی است که شا گردانش از عطار 
پرسیده‌اند -دودلی» شک ۲-آسایش و آسود گی 
-مهیا فراهم -موافق. یاور ۳- آواز خوش»سرود 
تا E‏ کی و 
شامه -سرود نظامی -عود ناتمام ۵- ضمیر متکلم 
وحده -سخنان بی‌اصل -بانگ و فغان -اش ۶- از 
عناصراربعه -از گلها -بالاترین رنگها ۷-از القاب 


است 








حضرت ابراهیم(ع) -پاره‌سنگ ترازو -عملکرد 
#سیرنده شسناگر -سواره -نبات -خانه بیلاقی -٩‏ 
تصد یق فارسی -ازسازهای قدیمی -اداب وسنت 
-بخت و طالع *1- صفحه‌ارایی چاپ و نشر -فصل 
بهار عرب -خانه‌های ریز عکس -اشاره به دور 1۱- 
حاکم ستمگر -ورم -از شهرهای مرزی 1۴ -جناح 
چپ لشسگر -شهری در آذربایجان سرقی -هنگام 
۳-سخاک سرخ - تارمی -منسوب به فد رال -زیرپا 
مانده۱۴-تصد یق انگلیسی -خیمه گردی که به یک 
ستون بریاباشد -جله کمان -ناراست 1۵-آرزوها 
-راحتی و اسودگی -صنم -بستر خوابگاه ۶¬ 
پایتخت لبنان -منصب وزير -انکه بد ون اجازه شاهان 
قاجار می توانست برشاه وارد شود 1۷- فوری -اثری 
دیگر از فریدالدین عطار نیشابوری که حاوی رباعیات 
یا سم اش 
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حل جدول سودوکو | 
شماره ۳۳۰۲ 
بر ند ه این شماره 
معصومه عابدین زاده 
از تهران 











بابانونل‌های شبیه با ۷ اختلاف! 
این دو بابانوئل که شب سال نو به یکد یگر برخورد کرده‌اند. در نگاه اول عینهو شبیه به نظر می رسند» 
اما با کمی دقت و حوصله می‌توان دریافت که در ۸مورد با هم اختلاف دارند. آیا می‌توانید این تفاوت‌ها 
راپیدا کنید؟ 

















ا سس 
ر ) چهارجانورگرسنه 
یک روز نگهب‌ان باغ 


۳۹ ۹3 وحش» برای این چهار جانور | 
رد o‏ ۱ 


غذا آورد اماجون عجله 
٩ 7‏ گنف داشست: به جای آنکه غذای 
۱ هر کدام را جلوی خودشان 
بگذارد. آنهارا گوشهای | 
ریخت و رفت! ایا می‌توانید به 
این جانوران گرسنه کمک کنید ۱ 
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نقطه به نما‎ 
ماز زمستانی! ا کر لفط اس ها ا وم هر مال یر حاب‌های ر ي‎ 


از نقطه ۸ (در بالا) وارد این دانه برف شده و از نقطه 8(در پایین) خارج شوید. را آویزان کنند تا او بتواند با آنها بازی کند. برای آنکه کشف کنید بچه‌ها جه جیزی را 
یاد تان باشد که قبل از ورود. حوب شال و کلاه کنید تا خدای نکرده سرما نخورید! تزیین می کنند شماره‌ها را از یک تا ۲۰ به یکدیگر وصل کنید. 


الاعات ل HQ‏ ۱۳۲۳ 


نرحه 
مه ¢ 











زبرنظر: جعفر گودرزی 
j.goodarzi@yahoo.com‏ 





>ازاولین کار و تجربه هنری‌تان بگویید. 

> اولین باری که روی صحنه رفتم» سال ۴۷ بود 
ومن شش ساله بودم. نام نمایش یادم نمی‌آید. ولی نام 
مربی ما ادنا بود. او همیشه به مامی گفت. به خود تان 
برای بازی فشار نیاورید و خودتان باشید. 

> آن زمان کجا زند گی می کرد ید ؟ 

4 بند ر انزلی. 

> مشو قتان جه کسی بود؟ 

>> برادر بزرگم. او در آن زمان کار موزیک و گریم 
انجام می‌داد. فضای خانه ما هم طوری بود که کسی 
مخالفتی ند اشت. پد ر و مادرم هميشه در سالن تئاتر در 
ردیف اول می‌نشستند و تشویقمان می کردند. 

»> اولین فیلمی که بازی کردید چه بسود و در چه 
سالی؟ 

> فیلم بایکوت به کار گردانی محسن مخملباف 
رال ۳۲ 

> اولین مجموعه تلویزیونی؟ 

> هشت بهشت. 

> در کارنامه کاری شمادر این جند دهه کار طنز 
دیده نشده. آیا قبل از چارخونه سابقه بازی در کارهای 
طنز را داشتید ؟ 


در سال ۷۲ من عضو رسمی گروه تثاتر 





تفت ورکونا | ردان سحاع رک وه 


داریم از خواند نش لذت می بر بد. 


نوجوانان بودم. این گروه اجراهای کمدی داشت. 
مرحوم شاهرخ مهاجریان از اعضای گروه ما بود که بر 
گروه. گروه تثاتر شاهرخ نام گرفت و ما همچنان کار 
کمدی انجام می‌دادیم. به همین خاطر من با کار طنز 
آشنا بودم» ما حتی اکثر آثار ابراهيم مکی را کار کردیم» 
که در روح مهربان, کار امیر قویدل به صورت ریتمیک» 
من شعری خواندم به نام عجب د کان بی‌زرق و برقی 
است که دروافع همان شعری بود که در سال ۵۴با 


تنبک روی صحنه اجرا کرده بودم. از سال ۶۳ کارهایم 
جدی بود و شاید حدود ۵۰و اندی کار باشد. 

> از نظر شما هد ف از ساختن کار طنز جیست؟ 

>> انسان همانقدر که غمگین است. شاد هم است. 
درواقع وقتی ضمیر انسان از امر و نهی خسته می‌شود. 
از طریق دیدن نمایش‌های کمدی يا به جلوه گذاشتن 
هیجانات بشری به ارامش می رسد. 

> از چگونگی حضورتان در پسروژه چارخونه 

آذر ماه سال قبل با دست‌اندرکاران این 
مجموعه اشنا شدم و قول همکاری دادم و در سال ۸۶ 
کار را شروع کردیم. خوشبختانه به غير از چند جلسه 
ماروز پخش نبودیم وبا حوصله کار کردیم. ما در طول 
شبانه‌روز به طور متوسط سیزده ساعت کار می کنیم. 

> ویژگی این کار چه بود که شما رابه سوی خود 
کشاند؟ 

>> روزی که برای این پروژه دعوت شدم صحبت 
اوح سس رس ان تیا 
آن را در اجرامی‌بینید. البته نمودار شخصیتی افراد تا 
حدودی آماده ده بود اما داستانها مشخص نبود. 
آن زم ان به خاطر اشنایی که با نویسندگی و بازی 
سروش داشتم. می دانستم هم با ادبیات آشنایی دارد و 
هم با بازیگری و در نتیجه می‌دانستم کار خوبی ارائه 
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به شدت در حرف زدن و استفاده از کلمات و جمله‌بند ی محتاط عمل می کند تاخدای 
نا کرده یک وقت جمله و حرفش تاثیر نامطلوبی روی کسی نگذارد و برداشت ناد رستی از آن نشود. 
او بازیگری مهربان. بادانش و دوست داشتنی اسست و مثل خودش است و مثل هیچ کس نیست. 
ضرباهنگ صدا و جگونگی ادای کلمات او منحصر به فرد است. 
بسه انگیسزه بازی روان و جذاب او در مجموعه طنز چا رخونه با وی گفتگویی انجام داده‌ایم که حتم 






















خواهیم داد. 

> شما در رادیو هم فعالیت داشتید ؟ 

بله در رادی و گهگاه افتخار حضوردر 
برنامه‌هایی راداشته‌ام.مادر این برنامه باعوامل سازنده 
فیلم‌ه‌ای درحال اکران در استودیو به صورت زنده 
گفتگو می کردیم. این سری برنامه‌ها رامن حدود ٩ماه‏ 
درسال گذشته اجرا کردم. در حال حاضر هر موقع از 
را خی رن ند 

> رشته تحصیلی تان جیست؟ 

من بیست سال قبل از دانشکده هنرهای زیبا و 
دررشته تئاتروبازیگری لیسانس گرفتم و فوق لیسانسم 
راهم از تربیت مدرس در سال ۷۳ اخل کردم. 

> بهترین اموخته‌ه او اند وخته‌هایتان مربوط به جه 
دوره‌ای از زند گی تان می‌شود؟ 

>> آموخته‌های تجربی به مرور در زند گی شکل 
می‌گیرد اما با ورود به دانشگاه» روش طبقه‌بند ی و 
تحقیق این خاطرات در اختیار فرد قرار داده می‌شود. 
در هر دو دوره به عقیده من بايد تلاش کرد. اینکه 
برای من بهترین اند وخته‌هاو آموخته‌ها مربوط به کد ام 
دوره بوده» دوستان دانشگاهی می گویند ما آن سوی 
مرز هستیم و دوستان حرفه‌ای می گویند. ما این سوی 
مرزا لیکن به قول حرفه‌ای‌ها ما چوب دو سر طلاییم» 
حالا خداوند چقدر به ما نیرو می‌دهد که بتوانیم 
تجربیات را به روی کاغذ بنویسیم الله و اعلم. 

> با توجه به اينکه همسرتان هم در عرصه هنر 
فعالیتمی کد قد ر در یں ژمینه شسما راکم اھ و از 
کارهایتان انتقاد می کنند؟ 

ایشان یار و همراه من است. او نه تنها گوینده 
خوبی است. بلکه بازیگر خوبی هم بود. ماروی صحنه 
باهم کارمی کردیم. اواز روی صحنه تثاتر حد ود 
۶س ال قبل برای فعالیت به تلویزیون دعوت شد. او 
اولین نویسنده زن ایرانی بعد از انقلاب بود که سه دوره 
جایزه سراسری دانشجویان کشور و جشنواره هنری 
ادبی روستارادر دهه ۶۰به خود اختصاص داد. او 
منتقد بسیار خوبی است. حتی بسیاری از اشکالات من 
با راهنمایی‌های وی حل می‌شود. 

> اولین گام در عرصه هنر چیست؟ 





> اولین درسی که بز ر گان و افراد صاحب سبک 
به ما داده‌اند. قدرت تو جه به موضوعی واحد است» 
توجه وقد رت تو جه که به نوعی در تعاریف با عنوان 
تمرکز از آن یاد شده است .در هر حال هر هنرمندی 
در زمینه‌های مختلف کاری خود باید صاحب تو جه 
باشد. 

> چه وقت یک نقش می تواند بازتاب معقولی رادر 
حامعه داشته باشد؟ 

> در عصر حاضر این اتفاق برای علم بازیگری 
افتاده که مهارت اند يشه برای نزد یک شدن به چحگونگی 
ارائه نقش به کار گرفته شود. وقتی شما در محبطی 
فرضی می‌توانید افرادی رابه شیوه رسم هندسی 
شخصیت پردازی کنید و ابعاد و اضلاع شخصیت را 
به عنوان بازیگر بازی کنید. قاعد تابا این روش به 
یک سری پاسخ‌هادست پیدامی کنید که به لحاظ 
رفتار آمار قابل اندازه‌گیری است و وجود این علم 
بسیار بهتر است از اینکه ما با مهارت فیزیکی, فقط 
اشخاص راارائه دهیم. یعنی عملی را انجام دهیم با 
هدفی مشخص اما بدون تعقل و علت. لازمه بروز هر 
هیجانی الزاما یک بعد فیزیکی نخواهد بود و لزومی 
ندارد که حتما قتل انجام داد تا فهمید قاتل کیست؟ 

> یک هنرمند چقدر در الگوسازی برای جوانان 
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همکاران ماسه دسته‌اند؛ دسته اول بازیگران» 
دسته دوم اجراکنند گان و دسته سوم ستاره‌ها. ستاره‌ها 
هیچ دلیلی ندارد که اجراکننده خوبی باشند و دستور 
و فرامین کارگردان رامو به مو انجام دهند و همچنین 
از تکنیک و علم بازیگری بر خوردار باشند. بخت و 
آنها است. سرمایه می گذارند و برداشت می‌کنند! در 

دسته دوم اجراکنند گان هستند که هیچ دلیلی ندارد 
بخت و سرمایه ضامن آنها باشد و تبدیل به ستاره شوند 
یا اینکه از علم بازیگری برخوردار باشند که بخواهند 
نقشی را کشسف کنند, اما دسته اول یعنی بازیگران 
به دلیل عملشان به بازیگری. می توانند اجراکنند کان 
حالشان شود. روی آنها سرمایه گذاری می شود. این 
الگوسازی اجتماعی می کند. 

> برای خوب از آب درآمدن و دیده شدن یک کار 
وظیفه بازیگر چیست؟ 

>> اینکه خودش راوقف شسخصیت پیچیده و 
پنهان در متن کند و تعاریف آند یشهای و فیزیکی آن 
راراضی نگه دارند. 

> تعریف شما از هنر؟ 

> هنر روح تعهد است و عهد بستن و وفای به 
عهد. به قول حافظ: 
مراعهد ی است با جانان که تا جان در بدن دارم 

هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم 

> درآمد شما فقط از طریق هنر است؟ 

۳۰ سال است که از این طریق کسب درآمد 
می کنم» البته گهگاه هم در دانشگاه درس می‌دهم. 

> اوفات فراغت خود را جه می کنید؟ 

> کتاب می‌خوانم یا با دیدن فیلم سپری می کنم. 

> چه چشم‌اندازی را برای آینده در نظر دارید؟ 

۰4 آرامشی کنار ساحل مثل دوران نوجوانی 
سیر کر دن او فسات به‌ماهیکیر ی و لو شت جد 


فاق مت کی اس از ی مر ما با نک تروش 
بالقوه طرفید که هد ف است و در درون شماو از 
بیفتد شسماصاحب اختیارید و فقط در آن انتخاب 
دلهره دارید. علت این دلهره هم الهی است. زمانی 
من دلم می‌خواست دکتر شوم یا زمانی دوست داشتم 
خلبان شوم اما در عرصه بازیگری به هر دو آن رسیدم 
وافتخاربازی درهردواین نقش‌هاراداشستم.مابه 
را دعا کنید. 

> گذشته. حال. آینده. کدامیک؟ 

>> حال. درواقع لحظه‌ای که در آن واقع شده‌ایم و 

> فیلم‌های روز سینما را دنبال می کنید ؟ 

> آخرین فیلمی که دید ید؟ 

> میم مثل مادر که بعد از به رحمت خدارفتن 
رسول ملاقلی‌پور بیشتر در ذهنم مانده است. خدا 
رحمتش کند. 

> مهمترین تصمیم آتی شما؟ 

4 باز گشتن به محیط دانشگاه. 

> بهترین دوران زند گی شما مربوط به جه دوره‌ای از 

کود کی. همه هیجانات اصلی ۴۶ سال عمر 
ناقابل من حاصل آن دوران است و اول بار در آن 
دوران معنای شادی و غم را فهمیدم. 
می کند ؟ 

>> لطف خداوند. 

> جه دوره‌ای برای شما سخت و جه دوره‌ای از 
یک معنی یبدا می کند» همانطور که می گویند سر حد 
غرور تواضع است و سرحد تواضع. غرورا 
5 


- در کود کی دوست داشت پزشک شود. 
-متولد اول تدرماه ۱۳۳۴۱ بدرجند است. 


- هیچ ‌گاه در دوران تحصیل تجدیدی نیاورده است. 
- مرگ را خواب می‌داند و می‌گوید. من از خواب هیچ وقت نمی‌ترسم. 


-دخترش در نواختن ساز ویولن مهارت دارد. 


-اگر بازیگری را به هر دلیلی کنار بگذارد. ترجیح می‌دهد فقط در کار آموزش و معلمی باشد. 


-اردلان شجاع کاوه به شدت انتقاد پذیر است. 


- او می‌گوید: بی انصافی است وقتی که بازی می‌کنید و در عرصه بازیکری هستید. اما خوب نباشید. 
-به ادفای نقش سهراب در مجمو عه کلانتر تعلق خاطر بیشتری دارد. 
- معتقد است اشتباه را یاید پذیرفت و فرار از اشتیاه بازگشت به اشتیاهی دیگر است. 


- خیلی زیاد به ماهیگیری علاقه دارد و ماهیکیر قهاری است. 
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از همان لحظه‌ای که قرارشد برای تهیه گزارشی از 
ی 
لبخند از روی لبانم محونشد. همه‌اش ان فضاو پشت 
صحنه را ترسیم می کنم و می گویم» حتما پشت صحنه 
سریال هم کم طنز ن دارد و خودش اصلا یک سریال 
طنز است و واقعا د نیا بد ون لبخند و شادی برهوتی بیش 
وارد کوچه‌ای در محله جردن می‌شسوم. یکی از 
خانه‌هاء محل ضبط مجموعه است. جلوتر که می‌روم. 
حمید ولایی و مریم آمیرجلالی را در 
کوچه می‌بینم. انها جلوی در ایستاده‌اند 
وباهم گپ می زنند.پابه درون 
چارخونه می گذارم»اولین چیزی که 
نظرم را جلب کرد. مرغ و خروسهایی 
بود که درباغچه برای خود زندکی | 
می کردند. در گوشه‌ای از حياط اتومبیل | ا 
و یابهتر سه چ ر خه ماه مرداد پدر هنگامه 
و چهارشنبه پارک شده است. بعد از 
سلام و احوالپرسی من رابه پارکینگ 
خانه دعوت می کنند. کافی‌شایی در 
آنجا راه انداخته‌اند که هم کار پذیرایی را انجام می‌دهد 
و هم محل ضبط بخشهای کافی‌شاپ مجموعه است. 
امیر جلالی هم به داخل آمده و با همان ضرباهنگ و بلندی 
صدایش مشغول صحبت با تلفن همراهش است. 

هو هم مرج جع ر نمی ۶ ۳ 
کافی شاپ که بیرون می‌ایم با کریمی (ارباب رجوع) 
برنصورد می کنم. بد ون معطلی از او می پرسم. بالا خره 
پرونده‌تان امضاء شد یانه؟ او هم با لبخند می‌گوید: 
هنوز که نه و نمی‌دانم نویسنده‌ها کی می خواهند قسمت 
امضا شدن این پرونده را بنویسند. گویا آنها هم منتظرند 
که هر وقت کار مردم در اداره‌ها حل و امضاشد. کار من 
هم انجام شود. 

محمد امیری مهر درحال رد شدن از کنار ما است. 
او ایفاگر نقش دوم است. از او می‌پرسم. از کجامی‌آیی؟ 
می گوید: ساخت برج میلاد را تمام کردم و تحویل داد م! 
همین الان هم بامن تماس گرفتند که ایامی‌توانی دو 
-سه ساعته کجی برج پیزا رادرست کنی؟ گفتم نه» وقت 
ندارم یکساعت دیگر باید چهار برج دوقلو را تحویل 
بد هم 

او پیشد ستی می کند و از من می پرسد: مجله اطلاعات 
هفتگی چطور است؟ خوانند گان مجله در سلامت کامل 
به سر می‌برند. هو! 

از او می‌پرسمامتن تالی‌بتلی‌هایت زا تویسنده‌ها 
می‌دهند يا خودت اخر خالی‌بندی هستی؟ 

می گوید: اکنر خالی‌بندی‌ها زایی ده ذهن و تخیل 
خودم است. برخی اوقات هم نویسنده‌ها چیزی نوشته‌اند 
و من براساس آن خاطره‌ای طراحی کرده‌ام. 





کزارشی از پشت صحده مجمو عه چار خونه 


تروفی۵ ر کر ست 


گزارش از: الهه گودرزی 


چطور است؟ خوانندگان 
۸ مجله در سلامت کامل به سر 


می‌بردد. هو! 


به او می گویم: چرا دوم شدی یک ذره بیشتر تلاش 
می کردی» شاید اول می‌شدی؟ 

می‌ خندد و می گوید: راستش رابخواهید سرایدار 
آپارتمان ما نامش اول است و وقتی قضیه را باسروش 
صحت درمیان گذاشتم. گفت. پس تو دوم باش!یعنی 
یکد فعه رفتیم کلاس دوم. 

به‌اومی‌گويم شما که دراین مجموعه دستیار 
صدابردار هستید. در حین بازی مسوولیت شمارا چه 
کسی انجام می‌دهد؟ او می‌گوید: دستیار دوم صدا که 
دوست صمیمی من است. این زحمت را متقبل می‌شود. 

امیری مهر با همان لهجه دوم می گوید: بنویس دوم 

شق بازی هسته هو! 

۱ به خانه منصور و شکوه می‌روم. بهنوش بختیاری 
انجا است با همان شیطنت‌های خاص خودش. صمیمی 
و مهربان است. از آو می‌پرسم: حال شاسخین جطوره؟ 

می‌گوید: اروم صحبت کنید تازه خواباندمش. 

از او به ارامی می‌پرسم: شاسخین اسم حاصیه با..؟ 

می گوید: یک جور سرگرمی و توهم و خیاله و برای 
جذب بیشتر کود کان از این مساله استفاده کردیم. از ان 
روزی که شاسخین هم وارد سریال شد علاقه‌مند ی 
کودکان هم به سریال بیشتر شد. 

از او می‌پرسم: این ترساندن شما زمان خاصی دارد؟ 

می گوید:د یگر برای همه عادی شده و زمان مشخصی 
تارف کی دک نمی د دا 
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در طقه اول ساختمان» واحد 
سمت راست. اتاق تدوین است 
که روی در آن نوشته شده: این جا 
۱ منزل رژی است. لطفابد ون اجازه 
وارد نشوید. و گرنه... 

چشممبهاردلان‌شجاع کاوه 
می‌خورد که می‌خواهد از پله بالا 
برود . به ایشان می گویم: می توانم 
وقتتان را بگیرم؟ 

می‌پرسد: از کدام نشریه 
هستید؟ وقتی می‌فهمد از 
اطلاعات هفتگی. لبخندی می‌زند و می گوید: در 
خد متم! 

می‌خواهم سوال کنم که او راصدا می‌کنند وبا 
عل ر خر آهی فی وود امابالا خر و همکار کر گار اورا گر 
می آورند و مصاحبه این هفته شکل می گیرد. 

به حیاط برمی گرد م. حمید لولایی رامی‌بینم. با تلفن 
همراهش صحبت می کند. تلفنش که قطع می شود. از او 
می پرسم: بالاخره فر وغ کیه؟ ایادر قسمت‌های بعدی 
فروغی هم ظاهر می‌شود؟ 

ھی کیت تفا باق ی دو گار تیسےتا اکر باد تان 
باشد در همان قسمت‌های اول به شکوه می گویم تو فروغ 
روشنای منی. و در خلال گفتن دیالو گھا یک وقتهایی 
فروغ در جمله‌هایم می‌اید! 

دیگرتمام گروه‌آمده‌اند و گویاتایکی -دو 
ساعت دیگر ضبط شروع می‌شود. سری به کافی‌شاپ 
و پارکینگ می‌زنم. چند ماشین مدل بالا آنجااست. گویا 
وضع بر و بچه‌های گروه بد نیست. گروه در تب و تاب 
ا توت مان ا رو ما جت م 
پخش می شد ترجیح دادیم بیشتر فضای کار و حرفهای 
بازیگران را منعکس کنیم. 





تاعلیرضا افتخاری خواننده محبوب کشورمان خبر 
مهاجرت دائمی خود به کشور فرانسه را تکذیب کرد. 

تارابرت دنیرو و آل پاچینو دو بازیگری که موفق به 
ورات ا کار تس ار ۲ سال در ای جا 
در کنار یکدیگر به ایفای نقش می پردازند. 

2 عزت الله ضرغامی درپی شایعات و حرف و 
حدین‌هایی که در خصوص عدم پخش ساعت شنی 
مطرح شده بود گفت: مجموعه ساعت شنی متناسب با 
فضای دراماتیکی که دارد به بهترین شکل ممکن ادامه 
خواهد یافت و هیچ تغییری در پایان آن رخ نداده است. 

تامجموعه نوروزی شبکه پنج سیما را مسعود رسام 
افاس هان ع او خشابار الر ند می مارد 

تاسینما صحرابه عنوان سینمای نمایند گان رسانه‌های 
گروهی در جشنواره بیست و ششم انتخاب شد. 








«موش» تمام شد 
فیلمبرداری فیلم سینمایی «موش) تا چند روز آینده 
در آبادان به اتمام می‌رسد. 






موش قصه زوجی است که یکی از آنهابه حرفه 
خبرنگاری مشغول است. آنها در عراق زند گی می کنند 
و تحولات سیاسی آن کشور زند گی‌اشان رادستخحوش 
تخییراتیهی کند: 

موش راشاهد احمد لوبابازی شهرام حقیقت‌دوست. 
ا پاش تمه یی و میدن می‌ساود: 

زند گی پرالتهاب سه دهه یک زن 

فیلم سینمایی (صد سال به این سالها» در پایان مر حله 
صداگذاری قرار دارد. این فیلم روایت زند گی زنی به نام 
ایران در سه دهه پرحادثه است. 

فاطمه معتمد آریا؛ پرویز پرستویی رضا کیانیان هانیه 
توسلی؛ علی قربان‌زاده و... بازیگران این فیلم هستند. 


صد سال به این سالها را سامان مقدم ساخته است. 


پل پرواز کلید خورد 
پروژه پل پرواز به کارگردانی هراند هاکوپیان جلوی 
دوربین رفت. 
بازیگران: بهزاد ری ای فرحن از منافی ظاهره 
حسین شهاب. منصور یزدانی» حدیث تهرانی؛ لیلا 
مختاری علیرضا خواجه نیا شهره یگانه» بهروز 
پیروزیان. محمود یاراحمدی. رویا سجادی. مهسا بیانلو 
و هراند هاکوپیان. 
خلاصه داستان: در یک صبح پاییزی» غروبی را شاهد 
خواهیم بود که مینا بال و پرش را در سانحه رانند گی از 
دست می دهد. این مورد باعث سرد شدن نامزدش سعید 
سبت به وی هی کر 2 


تاتثاتر نصر همزمان با 
آغاز جشنواره کار فجر با زگشایی می‌شود. 

از ۲۰بهمن تا۳اسفند ماه پنجمین جشنواره 
سراسری فیلم وارش در مازندران برگزار می‌شود. 

تاجمال شورجه فیلم جد ید ش را در تایلند جلوی 
دوربین می‌برد. این فیلم به زند گی شیخ احمد قمی 
هی ریز داز 3 

اقاپیکر زنده‌باد اکبر رادی نمایشنامه‌نویس بر جسته 
کشورمان روز جمعه هفتم دی ماه در قطعه هنرمندان 
جای گرفت. 

تافیلم سینمایی «سینه سرخ) به کارگردانی پرویز 
شیخ طادی اواخردی ماه به اکران عمومی درمی‌اید. 

اسماعیل فلاح‌پور بهمن ماه سال جاری تولید فیلم 
جد یدش را با عنوان «من و بابام» اغاز می‌کند. 





کابوس سپروس مقد م 
جد یدش با عنوآن (کابو سرا اغاز کزد. 
ازازدواجش بامنصور د چار بیم اری روحی و روانی 
می‌شود. او در این میان با زنی آشنا می‌شود که... 
امین زند گانی» مهراوه شریفی‌نیاء نفسیه روشن. 
کوروش سلیمانی و... بازیگران این تله فیلم هستند. 
آرژوهای شیر ین د ر هفتاد قسمت 
تصویربرداری مجموعه تلویزیونی («ارزوهای 
شیرین)» در تهران ادامه دارد. 
مریم سعادت. آناهیتا نعمتی» محسن قاضی مرادی» 
مریم خدارحمی و... بازیگران این مجموعه هستند. 
ارا وهای تسس تن در ۰قسمت ۲۰ دقیقفه‌ای به 
حنانه پخش می شود 
تله فیلم «حنانه» آماده پخش از تلویزیون شد. 
سیروس میمنت. سپیده گلچین. سید مهد ی حید ری 
و... بازیگران این تله فیلم هستند که توسط علیرضاعارفی 


خلاصه داستان:حمید رضا به دلیل از دست دادن 





















3 مجتبی راعی مستند « پله پله 
تا ملاقات با شیطان» را درباره قاتل معروف 
(«حفاش شب می‌سازد. 

7 مراسم پایانی اهدای جوایز فراخوان بزرگ 
فیلم‌ه‌ای پنج دقیقه‌ای بسیج ۲۵ بهمن ماه کو مهن 
مقدس برگزار می‌شود. 

تاتد وین فیلم -مجموعه فرزند صبح ساخته بهروز 
افخمی توسط سیف الله داد تا اوایل سال ۸۷ادامه دارد. 

تادومین جشن بازیگران سینمای ایران پانزدهم دی 
ماه بر گزار شد. 


اطاعات لل 09 ۱۳۲۳۱ 


راهی عاشق براساس فیلمنامه ای از امید قاسمی جلوی دوربین رفته و در آن فرهاد جم ایفاگر نقش یک 
راننده اتوبوس مسافربری بین شهری است.او جوان تحصیلکرده ای است که علیرغم تحصیلات دانشگاهی به 
دلیل علاقه ای که به رانند گی وسفروجاده دارد راننده یک اتوبوس مسافربری شده است و به شدت به شغل خود 
تعصب دارد و سعی در رعایت تمام اصول رانند گی دارد و سرویس دهی به مسافران را دارد . 

دراین تله فیلم علاوه بر فرهاد جم. فقیهه سلطانی. علی رام نوایی » مجید یاسر بهمن دان. مینا نوروزی» 
بحسین خانی بیگ » مهتاج نجومی . سیامک عشعریون و حسن خانساری بازی دارند. 
محمد رضا آهنج تله فیلم آراهی عاشق "رابا مشارکت و سرمایه گذاری سازمان راه‌داری و 
ری یر سر 


کارش به گل‌فروشی مشغول می‌شود. در همین حین با 
زنی مواجه می شود که شباهت فوق‌العاده‌ای به مادرش 
دار3 و 
در شب عروسی چه می گذرد؟ 
تایکی » دو هفته آینده» فیلمبرداری فیلم سینمایی «در 
شب عروسی) به پایان می‌رسد. 





۷ :. 7: | 
نتب‎ 
mê 






















( در شب عروسی) را زر ضا قهرمانی می‌سازد. این 
فیلم که از مضمونی طنز برخوردار اسست. قصه عروسی 
شاهرخ و سحراست. در شب عروسی آنها اتفاقی می افتد 
که ... 

اکبر عبد ی» ثریا قاسمی. سحر ریحانی» فلور نظری» 
زهره حمیدی و... بازیگران این فیلم هستند. 






راهی عاشق آماده پخش می شود 
فیلم تلویزیونی 'راهی عاشق ' به کارگردانی 
اکبر منصور فلاح و تهیه کنند گی محمد رضا 
آهنج با بازی فرهاد جم در نقش راننده اتوبوس 
مسافربری جلوی دوربین رفت. 
به گزارش روابط عمومی پروژه تلویزیونی 
آراهی عاشق" تصویربرداری این فیلم از 
ما 
سکانس های جاده ای اوایل هفته جاری به پایان 
رسید و گروه هم اکنون در تهران ادامه کار را 
پیگیری می کنند. 






۸ الا( 









فیلم‌ها به روایت کیشه 

توفیق اجباری ۵۵روز ‏ ۹۰۰میلیون تومان | 
اتوبوس شب *۵روز ۱۳۰میلیون تومان | 
هدف اصلی ‏ ۳۵روز ۱۱۵میلیون تومان إا 
عاشق ۵روز ۷۵ میلیون تومان || 
چهارانکشتی ۳۰روز ۷۲میلیون تومان | 
بچه‌های ابدی ۳۵روز ۵۵ میلیون تومان ۱ 
روز ۳۵ میلیون تومان | 
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د یگ ان خاط دزند گی. کار و اعمال مارا حفظ می کنند 


ار کر 





همه چیز در شب جمعه با خشونت و وحشیگری 
شروع شد.«رالف» مثل معمول پس از آنکه روزرابا 
خو ردن واستراحت گذراند. خانه ید ری‌اش ر برای 
رفتن به کلوپ «کاک اندبول» ترک کرد.«رالف» با چنان 
قیافه جدی به محل تفریحات شبانه‌اش می‌رفت که 
گویی برای انجام کاری ضروری و واجب می‌رود. 

در جلودرورودی»مردی غولآسااورامتوقف کرد 
و سپس خودش «رالف» رابه دفتر کار «نیک -ماکان» 
صاحب کلوپ راهنمایی کرد. 

a 
کار «ماکان» رفته بود» اما آن شب اوضاع طور دیگری‎ 
بود.به اتاق «ماکان» هیچ صد ایی نفو ذنمی کرد وبه‌همین‎ 
جهت وقتی کسی داخل ان می‌شد. احساس می کرد که‎ 
رابطه‌اش به کلی با دنیای خارج قطع شده است.‎ 

«ماکان» و مرد غول پیکر که اسمش «جارلی» بود» 
چند دقیقه دررسکوت به «رالف» نگاه کردند. 

(ماکان» با لحن مخصوصی سوال کرد: 

-رالف. تو هیچ به فکر بد هکاری‌هایی که به من 
داری» هستی ؟ 

-چراء کم و بیش بله. 

-ولی تاحالا به تذ کرات دوستانه‌ومودبانه‌ام توجهی 
نکرده‌ای!... تو اصلاشرف و وجدان داری؟ 

-درهرحال. همیشه می توانم باتو تسویه حساب 
کنم و بدهی‌ام رابپردازم. 

-کی و چگونه؟ 

-پدرم صاحب همه این ایالت است و... 

- گم ان کنم دنم که ویک مق رریماهیانهبه تو 
می‌د هد. می خواهم بد انم چقد ر ماهیانه به تو می‌دهد؟ 

بت 

-خحوب. در این صورت آنچه را که طی ده سال به 
دست خواهی آورد. به ز حمت برای پرداخت قرضت 
کافی خواهد بود...من دیگرنمی توانم صبر کنم تا 
توارثیه‌ات رابه دست بیاوری» ببین رالف» من سعی 
می کنم مهربان باشم. ولی همیشه نمی شود اینطور رفتار 
رد 

متاسسفم که کار بهینجاکشید. در هر حال فقط یک 
هفته وقت می‌دهم که بد هی‌ات را بپردازی... 

-ولی این غبرممکن است... 

«ماکان» حطاب به مرد غول پیکر گفت: 

-«چارلی»سعی کن مطلب رادرست و حسابی به 
«رالف» حالی کنی. 

«جارلی)» يقه «رالف» جوان را گرفت وروی یک 
صند لی پلاستیکی نشانید وبایک مشت سرش رابه 





استراحت دی 


دوران انداخت. 

رالف فریاد کشید ولی خیلی زود متوجه شد 
که دیوارهای مخصوص اتاق نمی گذارد صدایی به 
حارج برود. گریه کرد و به التماس افتاد... بالاخره 
شنید که «ماکان» گفت:راههای قد یمی همیشه به درد 
می ورد ولی اگر این تنبیه کافی نبود. مطمئن باش 
خحیلی بی سر وصداسر به نیست خواهی شد!... 


یک ساعت بعد عدم پرداخت قرض «ماکان» به نظر 
(رالف» یک مساله غیرممکن و عجیب امد. او مطمئنا 
پول راتهیه خواهد کرد. چه کسی می‌توانست به این 
ET‏ و 
بدهد که به «ماکان» گفت. از پد رش تقاضامی کند تا 
بدهکاری‌اش را بیردازد» ولی «ماکان» گفت: 

-متاسفم» من دیروزبه پدرت تلفن کردم وبرایش 
توضیح دادم که تو در چه وضعی هستی و گفتم که چه 
اینده‌ای در انتظارت است؛ اما او در جواب فقط خند ید 
و هل گوس را کل مت 

-من پول بهد ست خواهم آورد. یک راه و جود دارد. 
من ان راه را پیدا خواهم کرد شماناراحت نباشید. 

-«رالف»اگر فکر می کنی که راهی وجود دارد. 
این خودش پنجاه در صد قضیه را حل می کند. اماهنوز 
مشکل حل نشده تو چگونه پول به دست می آوری؟ 

- س الهااست که راجع به این مطلب فکرمی كنم از 
ان وقت که یک پسربچه بودم! 

-فکر و نقشه‌ای داری؟ 

- پد رم خواهد مرد وثروتش به من خواهد رسید» 
ثروتی بیشتر از ده میلیون... 

-امابه نظر می‌رسد که پد رت از سلامتی کامل 
برخوردار است! 

-بله» اما ممکن است که او به زودی مارا ترک کنل 
و به سرای باقی بشتابد. 

-به زودی کلمه‌ای گنگ و مبهم است. آیا در یک 
هفته ممکن است؟ 

-می ترسم که در یک هفته اینطور نشود. او هر شب 
خوب استراحت می کند و به تفریح می‌پردازد. گویی 
اصلافردایی و جود ندارد. 

-آیااستعداد بخصوصی که بتوانی از آن برای به 
تردن پول استفاده کنی نداری؟ 

- من هیچ کاری بلد نیستم. چراباید به کاری 
می‌پرداختم. در حالی که می دانم ده میلیون منتظر من 
است؟ 

-پدرت جند سال دارد «رالف»؟ 

CS 
ا‎ 

-پس اسب پیری است... 

-ولی به نظر می رسد که مرابه خاک خواهد سپردا! 
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-منظورت چیست؟ 


چارلی با تمسخر گفت: تو فقط می خواهی ارباب 
بعد ی باشی . وقتی مرد جانشین او بشوی. 

(ماکان» اعتراض کرو چه کسی این رابه تو گفت؟ 

-رالف. تنها شانس تو این است که پد رت به زودی 
بمیرد وگرنه‌ناچا رخواهی بود تاباچارلی‌سرو کار 
TS‏ 

(ماکان» کمی صبر کردو سیگاری آتش زد و گفت: 

-صادقانه بکو رالف,تو مردد هستی ؟ 

- زها 

بدارت را دوست داری؟ 

-نه» به هیچ و جه! ماد رم هنگامی که بچه بود م او 
راترک کرد. او می‌ترسید که من هم شسبیه پدرم‌شوم و 
نمی توانست د و مرد رابایک جور خصلت ووحشیگری 
اک 

-پسش دیکر تاراحت ات‌چیستت؟ در این صورت 
ای و 
-ولی چرااو آن موقع که منتظر م رگش بود یم» 
و 
«ماکان» گفت:خیلی خوب» -حالادیگر همه چیز 
تمام شده‌است. این هفت تیر رابگیرء به خانه‌ات بر گرد 
وفکر کن. ازاین پس»این موضوع برای تو حکم مرگ و 
زند گی رادارد. پس زود تر تصمیم بگیر. یا او باید کشته 
۱ 

-چگونه می توانم خودم راا زاین قضیه نجات 
دهم. کار وحشتناکی است. من هر گز از این جور کارها 
نکرده‌ام فقط می خواهم بدانم چگونهباید رفتار 
کرد 

چارلی جواب‌داد: فقط طوری کارراتمام کن که 
پلیس به تو سوءظن نبرد. 





-چطوری؟ ۱ 

-یک صحنه دزدی درست کن. مثلایک دزد آمد ه 
وباپدرت روبرو شد ه و اور کشته. از جهت هفت تیر 
وازاین نوع سلاح بسیار زیاد بنابراین پلیس چیزی 
نخواهد فهمید. 

-ولی دزدی راه درستی نیست. همه خانه به 
چشم‌های الکتریکی وزنگ اخباره ای قوی مجهز 
اتفاق افتاده» حطور است؟ 

«ماکان» گفت: این هم خودش راهی است. فقط 
فراموش نکن که فقط یک هفته وقت داری. 

-اوه» مطمئن باش که موفق خواهم شد. 
کتابفروشی چند کتاب پلیسی خرید.اوبه‌ محض رسیدن 
به خانه به اتاق خود رفت و مشغول مطالعه کتابها شد. 

روزهامی گذشت و رالف دراتاق خود با کتابهای 
می کرد. 

حالا فقط سه روزاز مهلت او باقی مانده‌بود.رالف 
با قدرتی که از ناامیدی کامل نشات می گرفت. به اد امه 
کارپرداخت.اوباید شسروع می کرد آن هم به بهترین 
صورت!بالا خره‌دراین گیرو دار متو جه شد که فقط یک 
روز مهلت دارد. بیچاره و مردد دراتاقش دراز کشیده 
نا گهانی دراتاقش باز و پدرش ظاهر شد و پسرش رادر 
میان آنبوهی از کتابهادید. ظطرفی دردستش بودوازان 

-بخون احتیاج داری نیرو بگیری. نقشه کشی 
برای قتل و اجرای آن به قدرت و نیروی زیادی احتیاج 
دارد! 

رالف با تعجب پرسید: حی...؟! 

-نمی خواهد چجیزی رار پدرت مخفی کنی. ۱ 
باید به این فکر می‌افتادی ؟! 

رالف باخودش فکر کرد:«پیرمرد همه جیزرا 
می داند»! 

پیرمرد به طرف رالف رفت و گفت: 

-تسوهیچ وقت موفق نمی‌شوی. زیر چنان در 
جزئیات نقشهات غرق شدی که عمل به آن مشکل 
است. 

-توبیخودی تهمت می‌زنی!من می خواهم یک 
رمان پلیسی بنویسم. 

- چطور چنین چیزی می توانی بگویی ؟! 

-من هر وقت که از اتاق خارج می‌شدی به اتاقت 
داخل می‌شدم و بالا خره فهمیدم چرا در اتاقت مانده 
ودررابروی خود بسته‌ای.بااین همه کتاب که‌اینجا 

-تو دیوانه شده‌ای! 





-همچنین, تلفنی از دوست احمق تو ماکان داشتم. 
او سخت توراتهدید کرده است. باید اینطور باشدا 

گفته قرضت رابده‌یا کشته می شوی»ولی تو 
نمی‌توأنی هیچ وقت قرضت را بد هی. تو خیال می کنی 
من نسبت به بی لیاقتی تو مسوول هستم. اوه نه» تو 
شسخحصیت دار یوان رااز مادرت به ارث برده‌ای. 
خوب حالا بچه خو ک» دستورات ماکان جیست؟... 

E 

-بگو تا کی به تو مهلت داده؟ 

و 

- برای اولین بارشاید موفق نوی البته اگرمرا 
بکشی!من طوری برایت اسباب رافراهم می کنم که به 
راحتی مرابکشی, بدون آنکه گیر بیفتی! 

بعد پیرمرد تمام کتابهاراداخل آتش سوزاند و 
کشسوی‌می ز تحریررا گشود وهفت تیرایتالیایی را 
برداشت و به طرف رالف نشانه رفت 

پاپ 

-پاشو بایست! 

رالف به‌دیوار تکیه‌داد.پدر گفت:زود لباس بیوش! 
ازب اغ عبورو از میهمانها خد احافظی کن. آنها خیال 
خواهند کرد که توازاینجامی‌روی ومن بعد از تو 
خواهم رسید و به میهمانان خواهم گفت که تو برای 
انجام کاری» چند روز به سانتاباربارا می‌روی. من برای 
توشهودی‌دست وپامی کنم تا گواهی بد هند شب را 
باانهابوده‌ای.این اسمهارابه حاطربسپار.باید یادت 
باشد که با چه کسی شب واقعه را گذرانده‌ای! 

را 

پیرمرد ادامه داد: ولی درحقیقت تو بلافاصله 
نخواهی رفت. دور می‌زنی ووارد اتاق کارم می‌شوی. 
من آنجا منتظر توهستم.برق راازسیمهای طرف چپ 
دیوار خانه قطع کرده‌ام. همه چیز راطوری مرتب کردم 
که گواهی دهد بیگانه‌ای می توانسته وارد خانه شده و 
خارج شود. 

رالف همه دستورات پدرش رااجرا کرد. وقتی از 
پنجره وارد اتاق کار او شد دید که پدرش گاوصندوق 
راگشوده وا زآنمقداری اسکناس داخل خانه ولو 
کر ده ات 

پیرمرد وقتی رال ف رادید هفت تیررابه طرف او 
درا ک دیاین ابر ار کارت است. 

-چرااین کاررامی‌کنی؟ 

-من به تو امکان به دست آوردن شانس رامی‌دهم. 

-ولی این وحشتناک است. کار عجیبی است! 

- من به ظاهر سالم هستم. ما پریروز ‏ کت گفت که 
فقط یک ماه زنده خواهم ماند! خوب در این مدت اگر 
مرابکشی کارم‌را اسان ترکرده‌ای»زیرایک‌ماه‌در انتظار 
مرگ ماندن چیز وحشتناکی است. به علاوه خودت هم 
راحت می‌شوی و می توانی قرضت رآبد هی. 

-من نمی‌توانم این مطلب را باور کنم. 

-شلیک کن... از شر من راحت خواهی شد و آقای 
خودت می‌شسوی.برای یکبارهم دهد رزند گی‌ات 
جرات به خر ج بده و با اطمینان عمل کن. بعد از پنجره 


ر“ ۳ 


بیرون برو و خودت راپشت تیه برسان. آنجا اتومبیلی 
گذاشته‌ام که با آن بروی. 
کرده‌ای: 

-شلیک کن. 

رالف شلیک کرد... چند بار و سپس از پنجره بیرون 
دوید و به طرف تپه رفت. 

ماکان توقیف وبه جرم قتل پدررالف محاکمه و 
محکوم شد. پیر مرد برای نیمه شب همان شب با ماکان 
قرار ملاقات گذاشته بود. در ساعتی که قراربود کشته 
شود ماکان رادیدند که داخل خانه شد و خروج او 
راهم دید ند.یادداشتی هم از پیرمرد بود که‌اتهام را 
حتمی می کرد ماکان میحواست پیرمرد را مجبور کند 
که قرض بسرش رابه او ببردازد. دران مورد اسناد 
دیگری‌هم وجود داشت.مکالمه تلفنی ماکان با پدر 
رالف. زیراپیرمرد عادت داشت که همه مکالماتش را 
ضبط کند. رالف به عنوان شاهد شهادت داد و جارلی 
رانیزبه عنوان شسریک جرم معرفی کرده‌بود. رالف 
مسحور کارهای پدرش بود و با خود گفت: چه حوب. 
همه چیز راروبراه کرد! 

او هم خیلی دلش می خواست که ماکان و چارلی 
رایشت میله‌های زند ان‌ببیند» جون‌هنوزنمی توانست 
قرضش رابد هد. 

روزی یکی از و کلای پدرش بهاو گفت:من از 
اینکه خبر بدی برای شمادارم متاسفم. اما کاری از من 

ری 

-پسدرمرحومتان هرچه پول داشتند باآن زمین 
E‏ 

-خوب چه اشکالی دارد. زمین‌ها را می‌فروشم. 

-ولی این زمین‌ها میان مکزیکو و کالیفرنیا است. 
آنجاناحیه‌ای است که طبق یک وصیت‌نامه اصلی» اگر 
صاحبش به مرگ غیرطبیعی که بر اثر حمله یا حوادث 
باشد. از بین برود. کسی نمی تواند این زمین‌ها را به 
ارث ببرد. در این صورت این زمینها به حکومت محلی 
خواهد رسید. 

دهان رالف بازماند» ولی حرفی نزد. وکیل ادامه‌داد: 
خیلی متاسفمامادر مورد وصیت نامه اصلی نمی توان 
مت ی رم سر ی 
وسایل آن را! همه چیز مال دولت است. 

رالف گفت: عجیب است! 

-بله» ظاهرا پد رتان فکر همه چیز را کرده بود! 

رالف بلند شد و بی‌اختیار به طرف در رفت. 

وکیل ‌پدرش گفت:دولت به‌زودی‌دراین زمین 
گورستانی می‌سازد تابیچارگان و فقرایی که نمی توانند 
قبری داشته باشند دراینجادفن شوند» راستی یک 
مطلب راهم فراموش کردم بگویم. 

رالف درحالی که برمی گشت. گفت: چه مطلبی ؟ 

-پدرتان‌دروصیت‌نامه تبصره‌ای نیز گنجاند هو 
یک محل مناسب برای قبر شما در این گورستان در نظر 


گر فته است! 
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کارگری درحال شکستن هیزم برای کوره‌های زغال سنگ در منطقهی لیانینگ در 
نزد یکی مرز کره‌ی شمالی است. د رحالی که تکنولوژی سریع پیشرفت می کند و چین 
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پرنده‌میوه‌ای راازدرختی در«ماین» کنده وبالا می‌اندازد. این پرنده ز 
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لی یافت می‌ شود قادراست ماهها تنها با خوردن 
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در پنج‌شنبه ۲۸ ژوئن در دریاچه‌ای در «قینداو» ماهی‌ها از آب بیرون می پرند و ماهیگیران 
نیز توسط تورهای خود. به راحتی انها را صید می کنند. 
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CE‏ ها 0 ا نود توفان شسب گذشته‌بارانی سیل آسابه همراه داشت و 


لهستان. بر خورد در نمایش هوایی: ی a lz‏ "تلا / ۱ _1 بت ۴ یز 
دوهواپیم ااز گروه‌نمایش هوایی «زلازنی» در طی یک وو رس ۳ هه ۰ 
نمایش هوایی به هم بر خورد کردند.درحالی که‌هواپیمای 5 ند ان ف ی 
سوم در مانوربدون صدمه عبور کرد. هر دو خلبان در 
TS‏ 
تماشاگران گزارش نشده است. 











چ دراین شرایط پوتین 
راه‌چالش‌باغرب راپیش 
گرفته و سعی کرده‌نشان 
| دهد حاضر به همراهی 
با آمریکانیست.اختلاف 
oad‏ 
o TT‏ 
ا ر 
پیشنهاد پو تین به بوش 
مبنی بر استفاده مشت رک از رادار قبلهد رآذربایجان و تحت ا ار دادن رژیم‌های 
او کراین و گرجستان که متمایل به‌غرب هستند بیانگر این مساله است.درهمین 
راستادس تور خروج از پیمان نیروهای متعارف اروپا از دیگر اقد امات ضد غربی 
پوتین بود که تحقق یافت. 
ون الب ات کدرا راط عط اا غ پو ار کا ور ات 
به پیر وزی رسیده و خانم تیموشنکو که از رهبران انقلاب نارنجی است به نخست 
وزیری می‌رسد. همچنین در گرجستان رئیس جمهوری این کشور از پیوستن به 





بقیه از صفحه ۴۹ 





س ری 


ناتو حمایت می کند. ۱ 

روسیه‌مایل نیست جمهوری‌هایی که ساله بخشی از شسوروی‌بودند کاملا 
مستقل شده و از گردونه وابستگی به مسکو خارج شوند. اما این مساله برای هميشه 
اا ی ها کد ر ا وی کر هی ا 
نارضایتی پوتین رادرپی داشته است. 

دیگر مسایلی که در سال گذشته میلادی شاهد بود یم عبار تند از:توافق کره 
شمالی باتعطیلی نیرو گاه‌اتمی یانگ بیون که موفقیتی برای غرب و آمریکاتلقی 
می‌شوداد امه بحران د رعراق وافغانستان که‌بادر گیری ومر گ و میرهمراه‌است. 
به‌طوری که اعلام شده سال ۲۰۰۷ مر گبارترین سال برای نظامیان آمریکا بوده است. 
حروح نظامی ان انگلی س از بصره و تقویت نیروهای ناتو د رافغانستان»اختلاف 
ترکیه و عراق بر سرپ.ک.ک که به درگیری‌های مرزی انجامیده و حمله نظامیان 
ترکیه رابه _مال عراق‌درپی د اشت. چالش در تر کیه بین اسلام گرایان و لاییک‌ها 
درب اره‌ریاست جهموری عبد الله گل که با پیروزی حزب حاکم و اسلام گرای 
عدالت و توسعه همراه بود کناره گیری بلر از نخست وزیری انگلیس که به روی 
کار امدن براون انجامید و تقویت دوستان امریکا در اروپا با به قدرت رسیدن مرکل 
وسارکوزی در آلمان و فرانسه و سفر پوتین به خلیج فارس که به ارائه برنامه هسته‌ای 
از سوی شورای‌همکاری انجامید . هستند. چارچوب وروند فعالیت‌هانشان از صلح 
و آرامش ندارد بلکه می‌توان از هم اکنون اعلام کرد که‌در سال ۲۰۰۸ نیز کشمکش‌ها 
در جهان ادامه خواهد داشت 





۱ ید یش ۱ ۳ ۹ تھے کک ل 5 
سا اب 
بر لقلر متخضص ترمیم مو از اناد 
۳ تهر ان انیبان و الى اقتر ی سا اا یف تة صوق سك 
میمون (۲) غاز (۱) سگ (۴) خح وک (۳) j‏ ۱ ی TAKA EAS‏ 


بز روش ۱۷ گتالب تر بتاک دز سر آنسر دتتا در ای 


ر 


جھان تفت ایز ارواج زا وچ ہی ریت 

آثر قفا از ارن فة اقر لتق سید که لفت ترش رز | مطب‌مدایت با رر سور فة ترد ةقف ر سای و 

تلات تما شتا را هچب دبع شعا یا انی کناب جات پنهلین سر سل ر لشف کم القید کرت ال شهاس 

ی د ار عط., اس بت او هت e‏ 
شهراة با ساي فتحفر َة ازرد و ی را ات اس 3۳ : 

رس لے کے ان ن اکا وو ةة 


جک س توان اش ی ار نی سر تاه استل بسک قنظ: پم eT‏ اپ فا ۾ .| EEF‏ 
۳ مون اقا ة alg,‏ و ا الق عة الساتى اقسشتن و از جا فة 

8 اق یر ۳ بز قر فا اتان فی م و ققد احم رارسا انا عل مقي چ بلق ت پر تان کسی اق سسا 
رودا : مابهطایی رو موحیون ات افر از هیلی اواج سر گردان. ترواع طرور و عصراتی: اتان فان ر و رده ار تباط 
ا اروام ام طر عق هسفعت اوا قاقر لت و غ لسر قطن ولعي و بر سك و 


این کتاب خواننده ر | میخکوب می کند... 
هم اه با نلك رسان آسخانی جنایی و رسلا کا که شغفازا بی کواب ھی که 


جگونه این مجحو عه ی تحص به کرد را هید کنید؟ 9 

قیست این کتاب + کتاب هب اه و دو عدد ۴۰۰,60 تومان است) 2 

خلاقق فد ی در سم انحر کشر مهب دریاقت کن اسنتنایی, تاا ار پااخ» هی نو الند با فر اجه به قر بت ار 
کے رل ادر امت ار آل سالط دد رها اوعاں ا دس تویطن ق ااب فا ن اعاعا د س اوداق ردان ا رل 
ہا ص تا ي ] بط قرنسانی» یز شعرم ۰۲۰۰۳۰۷۷۴۰۶۰ به هم آفنی عوف شهرز لد وارز و امل 
ز بط بالنگیم | با پسست. پیشتاز بة نتفای هة يقر لاف فا با اة أت ها و تناها بر اتان ار سل شون 


تاد سر حح در بار 2 
ارفا و بت ید هنن مار ر؟ :الین اولین بار به بان فارسی 

اا xk‏ ۱ 5 تعایند کی هی روئ در شیر سان هاا براحن هربا تام توب حاب | 2 
آگر فکر می کنبد خبلی جرات داربد, این کناب را بخوانید: * نبایند کی رج [آقای عبلسی), ۰۹۱۷۲۱۵ ۷۱۳۳۴۸۳۳۴۰۰ 3 
ت ۷ ۵ ۳۳1 تا سال » نماپندکی فر( آقای سفابلته, 1۴۵۳31۸۷۷۳ _ م 

2 ۰ ار ی ار ما این 
« نبابند اتی اسقیان (آقای شهر بار ی): ۰٩۹1۷۱۰۳۳۴۹۴‏ 7 
نماپند ی شیراز (آفای نهر یاری)۔ ۹۱۷۷۰۰۳۹۹۹» 4 

5 (۹ ی تما سد ی بندر عباس |[ آقای ۳ قیبا.‎ Ty لپن روم با موعنن قلو آندین ی فعن ها . شاب زا ادا اریظ ع پیکت دعب لالز و میات‎ FL 


ور ارف هدید 


ع  TEL‏ سم دق OE‏ ناکت ات وم 


أنای تقتخ که قي هب اط دات : 


6 پنسات. سار آر واج تة ايام هر قود 


ا 7 ی 1 ۱ رین تا اظ ر 
۴ قروا نة از طریق وار با فا قر ا س تلد ؟ 


۴ رایت پرشی انسلن ها آل درون شور ای موت و یسور ید" 

5 وة ھے وی RET Ll FE‏ الط .یا ۳۶۳۱۰۰2 نوا | قا الق ماقف 

IF ۳ 5‏ 9 اس ع اه و هوك ۳ تک 8 1 و نی 17 ال بط د از تساه ۳۳ ° : 1 

تا ایی فپ کو اتن :دا فا ر فق تاا ۲ 

1 واو سے شن با سر ن قر اط پار ار و ۱۵ اور رات هی قر سس 

6 قلس کته فود به یت سر فة الا ب حر کت شور في ل 

1 روم ر فلخت و جلوسه وڪ انلف قر E LP ELE‏ و لحري الل ج را وز الط اير الاح افر ال اقب 3 هة ؟ 
8 ا ۳« | ية ۷ Fk ۸ i‏ سوول ادا ۳ ریا فان اه الا هیبشت ۲ 

EPI E CLI 


هتما تقالۍ اید را شو و کال پتویسید و روي اکت مر قوم قر میب دفر رو ما ہد موی واي اروا ٢‏ 


انی ر س ق اتسار الس نع ا 
«بالاتر از عیداین دوم شھران ٭تمارہ ای ۸٩‏ طبله ی سوم موه ی شو کا 


یج ار فا تس ابنظ 8 مغ لها بار قار نة نهر ان 





ر 
املاعات ی 





مسر ۳۳۱۱ 





سید علی میرمیران 





مازبار عبد الهی نیا 


سید علی میر میر ادن.ییکی از فهر مانان خو ب و بااخلاق 
کشسورماد است که هم ده عنو اد بک داز يکن (مبارناو 
هم به عنو ال بک مریی در رشته(وو شو ابه مو فقیت های 
بزد گی د ست یندا کرده است:از حمله کسب مد ال طلای 
مسابقات حهانی ابتالیا سا ۸٩۵‏ کسب مدال طاق 
مسادقات حهانی هنگ کنگ سال ۸۹۵۵ کسب مد ال طلای 


مسادقات اسیابی ویتنام سال 0۰۰۰ کسب مد ال طلا- کمربند 

شهر مانی.انتخ اب به عنو ادا بهترسن مار و دریافت کاپ و حابزه و یژه از شسهر دار شسهر بر و حادر 

مس‌ادقات حر فه ای ابتالبا سا ۷۰۰۱ کسسب مدال بر نز مسادقات حهانی ار منستاد سال ۱۲۰۱۰۱ کسب 

مسابقات بر نز مسابقات بهتر ین بهترین هادر چین سال ۰۰۷ نایب قهر مان مسابقات کیک بو کسینگ -فول 

کنتاکت ©۸ افر انسه سال ۷۰۰۳ کسب مد ال طلای مس‌ادقات ہین المللی قر اقستاد سال 90۰۰۴ 
قھر مانی کو کو شین کارانه حهاد در زاین در سال لا۰ ۷٩۰‏ 

میر میر ادا همچنین در عر صه مرییگری نیز با تیم ملی جو انا و بزر گسالادا کشو ر مالا به کسب عناوینی 

چو ا ذایب قهرمانی اسیا نایب فهر مانی حهادا و...د ست افته اسست و هم ا کنو دا رز به عنو اد مربی در 


خد مت تم ملی او شو و» کشو رمال است. 


ماقهر مادارزمی ریاد د اشته ابم.مریی خو ب هم همینطو راما تا آنحابی که‌می دانم کمتر مربی داشته ام 
که همز مال با مرییگری در عر صه مسابقات نیز به عنو ال بک مبارز حضو ر یندا کر ده و بدر خشد این بهانه 
شد تابه سرا اوبر ویم و شماخو انند گان خو ہمان ر اییستر از قبل بابکی از قهر مانان ارزنده کشورمان 


آقای میرمیران.اگر موافق باشید از مسابقات اخیر 
شروع کنیم. تیم ملی «وشوو»درمسابقات جهانی چین 
که گفته می شد مسابقات انتخابی المییک ۲۰۰۸ یکن 
هم محسوب می شود خیلی خوب عمل کرددر بخش 
بان وان و هم در بخش آقایان‌موفق به کسب مد ال و 
سهمیه المپیک شد.اما بعد اعلام شد که«وشوو»هنوز 
المپیکی نشده و این مسابقات هم برای کسب سهمیه 
المپیک نبو ده است.اصل حریان جه بود؟ 

ا ی توا اش کم 
درمسابقات المپیک آزمایشی نیزباید موفق به کسب 
سهمیه می شد یم.معمولا هر رشته‌ایی که قراراست وارد 
المپیک شود اول یک دوره به صورت ازمایشی وارد 
مس اا قرو وبعل کار اا سا ها ا 
و کمیتهبین المللی المپیک در مورد آن تصمیم گیری 
کے کاک مارت ا رمان بای غر وف و فان 
دادیم که توان درخشش در مسابقات المپیک را داریم. 

۵ بالاخره«وشوو»در مسابقات المییک حضور 
دارد یا خیر ؟ 

بله.صد در صد االبته به صورت آزمایشی نه به 
صورت رسمی.یعنی مد ال های به دست امده در این 
رشته در مجموع محاسبه نخواهد شد. 





ورزش رزمی 7 


اوج قدرت» انسان بودن! 





شمابه عنوان یک بازیکن(مبارز)وهم به 
عنوان یک مربی.موفقیت های فراوانی کسب کرده و 
تجربیات زیادی دارید. از این موارد. کد ام یک رابه 
عنوان یک خاطره خوب هميشه در ذهن دارید؟ 
قرارمی گرفتم درعین سختی کارءشیرینی کار برایم 
بیشتربود چرأ که حریفانم»حریفان جد ی و کار کشته 
ای بودند. د ریکی از مسابقات. که قرار بود در ویتنام 
برگزار شود من از ناحیه پاءد چار آسیب دید گی شد م. 
عمل کشید.این در حالی بود که تنهایک ماه تاشروع 
مسابقات وقت باقی بود.من در این مدت یک ماه.حتی 
نمی توانستم در تمرینات بد وم.به‌هر حال زیر نظر مربی 
بدنسازشروع به تمرین کردم و شاید تنهابا ۵۰درصد 


ر“ 7 
رایت ا O‏ ۳۳ 





آماد گی وارد مسابقات شد م.د ر طول مسابقات شاید هر 
دو راند برای من به اندازه‌ی ده راند می گذشت.ولی با 

۵ به عنوان مربی چطور؟ 

پیش از هر حرفی بهتر است بگویم که مربیگری 
ازشمادارند.لذت و آرامشی که در بازی کردن و مسابقه 
دادن است خیلی بیشتر از مربیگری می باشد.به هر حال 
به یادماندنی ترین خاطره من از مربیگری مربوط به 
مسابقات آسیایی ویتنام می باشد که تیم ما نایب قهرمان 
آسیا شد و تمام بازیکنانی که انتخاب کرده‌بودیم.موفق 
به کسب مد ال شد ند .این موفقیت همیشه در ذهن من 
هست چون این مسابقات اولین تجربه من در مربیگری 
بو د . 

۵ شاید خیلی ازمردم با رشته«وشوو»آشنایی 
زیادی نداشته باشند؛ایا«وشوو»همان کانگ 
فو».هنر رزمی معروف جین.است؟ 

در ود چین«وشوو»مساوی است بار«کانگ 
فوا.یعنی خودشان می گویند:وشوو-کانگ فو.منتهی 
تفکیک کرده اند.به هر حال کونگ فو چینی با کونگ فو 
ایرانی زمین تا آسمان تفاوت دارد.«وشوو» خودش از 
آمده اند و ازبین سبک های مختلف یک سری فرم‌هایی 
راانتخاب کرده اند وبه صورت استاندارد درآورده 
اند .«وشوو»ورزش ملی جین محسوب می شود و در 
حال حاضر بیش از صد و پنجاه میلیون چینی دراین 

2 در عرصه رقابت های حهانیما هميیشه در 
ورزش های رزمی درخشیده ایم.اما صداو سسیما 
انطور که به فو تبال اهمیت می دهد .رشته های رزمی 


را یوشش نمی دهد در حالیکه... 














من واقعانمی دانم چرا؟ !ماد رجهان حرف اول‌را 
می زنیم.دیگر از مسابقات جهانی که‌بالاتر ند اریم اخب 
چند رشته رزمی المپیکی هستند و بقیه هم در حال 
ار ی ار سا شا ای 
کنیم و برای سربلند ی نام«ایران»از جان و دل مايه می 
گذاریمابرای کش ورمان افتخار کسب می کنیم و پر چم 
ایران راد ر ميادین جهانی به اهتزاز درمی آوریم.این کار 
تا E‏ 
ا ر او ی یک 
ومرد م عادی» خیلی از آنان‌رانمی شناسند.در حالیکه 
فا اا ان کی مان ما کر انرا 
مرد م بشناساند.مگر فو تبال برای سربلندی نام ایران چه 
کاری انجام داده است و به چه افتخارات جهانی و حتی 
اسیایی رسیده است؟حقیقتش نمی دانم این و ظیفه چه 
کسی است و چه فردی باید بانی این کار شود؟ 

#رشته‌های رزمی همیشه برای بچه ها.به و یژه 
در سنین نو جوانی از جذابیت خاصی بر خورد ار بوده 
و هستند.اما خیلی از خانواده‌های نسبت به ورزش 
های رزمی دید مثبتی ندارند و اکثر آنها به واسطه 
دیدن فیلم های رزمی.ورزش های رزمی رارشته 
هایی خشن و پربر خو رد می دانند !شما به عنوان یک 
قهرمان و مربی ورزش های رزمی و فردی که درژاین 
با اساتید هنرهای رزمی کار کرده اید.در این مورد 
چه نظری دارید؟ 

تحیر.به شسرطی که به شکل اصولی تمرین شوند. 
اینکه عده ای مردم فیلم های رزمی را تماشامی کنند و 
تحت تاثیر قرار می گیرند بحث جداگانه ای است اما 
به نظر من ورزش رزمی یعنی احترام.یعنی ادب. یعنی 
افتاد گی و تواضع.فروتنی.یعنی در اوج قدرت انسان 
بودن‌ایعنی کنترل.نه کنترل مشت بلکه کنترل نفس در 
زند گی!ازدید من ورزش های رزمی به شکل کاملا 
متفاوتی از دیگر ورزش ها به فراگیری و رشد معنویت 
و انسانیت در ورزشکاران کمک می کند. 

پس شمابه خانواده ها توصیه می کنید که 
فرزند انشان را به کلاس های رزمی بفرستند ؟ 

بله‌ابه شرط انکه بچه ها پیش مربیانی که علم این 





کار و توان انتقال صحیح آن را دارند.فرستاده شوند و به 
طور اصولی تمرین کنند. 

#ورزش های رزمی دارای سبک های مختلفی 
هستند به نظر شماانتخاب یک سبک از اهمیت بیشتری 
برخوردار است يا پیدا کردن یک مربی خوب؟ 

به نظرمن انتخاب یک مربی خوب بسیاربا 
اهمبت ۶ است: شسما امکانات ند ا بات ول یک 
مربی حوب داشته باش.اصلابروید در کوه تمرین کنید 
امامربی خوبی داشته باشید امربی و شاگرد مثل سوزن 
و نخ هستند».سوزن هرجا که برود.نخ راهم با خودش 
خواهد برد.یک مربی از جهات مختلفی می تواند برای 
شاگردانش الکو سازی کند.بنابراین تخاب یک مربی 
خوب از اهمیت فراوانی برخوردار است. 

۵ خود شما فرزندی دارید؟ 

بله,یک د ختر پنج ساله دارم که روزی یک ساعت با 
خودم ی ا 

#ایاد وست د ارید د خترت د رایند هرزمی کار 
شود؟ 

حتمااچون خود ش هم اظهار علاقه می کند و من 
هم نمی خواهم مانع علاقه اش باشم.چون خود من در 
این راه مسختی های زیادی کشیده‌ام.ان زمان امکانات 
نبود.مربی خوبی ند آشتیم و خودمان تمرین می کردیم. 
شاید تمرینات اصولی هم نبود.اما چون علاقه و عشق 
داشتم تمام سعی خود رامی کردم.حتی ياد د ارم که 
شهریه کلاس صد تایک تومانی بود!اما وضع خانواده 
ما طوری نبود که بتواند همین هزینه راهم متقبل شوند. 
مجبور بودم مسیری را که باید تاباشگاه با ماشین می 
رفتم.پیاده بروم که حد ود یک ساعت طول می کشید و 
بعد از تمرین‌هم دوباره‌این مسیرراپیادهبرمی گشستم 
تاکمی‌ازهزینه‌هایم کاسته شود.زمانی که فهمید م 
مر کز ورزش های رزمی تهران است.از شهر خودمان 
بااتوبوس. که آن زمان‌بلیطش ۵ ۲ تومان‌بود.به تهران 
می آمدم.از مدان آزادی به باشگاه‌می رفتم و حد ود 
دوساعت معطل می شدم تاباشگاه باز شود.بعد تا 
ساعت ۱۰ شب تمرین می کردم و دوباره برمی گشتم 
میدان آزادی. آن موقع دیگر اتوبوس نبود و به ناچار با 


۳ ر 
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ی رم کیان کی | 
آن حستگی فراوان فردایش هم باید می رفتم سر کلاس 
درس‌ادر حال حاضر نمی خواهم د خترم دراین راه با 
مشکل روبروباشد ودوست‌دارم‌تاآنجاکه‌می توانم 
شرایط و امکانات خوبی را برایش فراهم کنم. 

9 تمرین ورزش های رزمی درزند گی شسخصی 
شماهم تاثیری داشته است؟ 

باور کنید بارفتن به سمت ورزش خیلی چیزها را از 
دست داده امابه طور مثال انسان از نظر مالی یا تحصیلی 
خیلی عقب می افتد.اما ان اراده و اعتماد به نفسی که به 
دست می آورید.لذتی رابه‌ شش مامی دهد که‌احساس 
می کنید ارزشش را داشته است! 

۶ شمابه عنوان یک مبارز و مربی.بیشتر وقت 
ها در اردو هستبد.خانواده با این مساله مشکلی 
ندارند؟ 

خب دیگرعادت کرده‌اند.من روزاول‌هم این قضیه 
راباآنه امطرح کردم و گفتم که وضعیت من چگونه 
است؛ان هاهم قبول کرد ند و خوشبختانه از این نظر 
هیچ مشکلی ند اریم. 

از وفتی که دراختیار ما قرارداید سپاسسگزار 
هستم.آیا حرف خاصی باقی مانده است؟ 

من هم از شسماو مجله اطلاعات هفتگی تشکر 
می کنم که به رشسته های رزمی هم توجه می کند.آرزو 
می کنم همه دوستان به هر خواسته ایی که دارند برسند 
وعمیفقاامید وارم که فد راسیون‌مابتواند به عنوان‌بهترین 
فد راسیون ایران مطرح شود چراکه واقعا پتانسیل این 
کار رادارد. 

ماهم اميد واریم و برای شما و همه وشوو کاران 
عزیز آرزوی موفقیت و سربلندی داریم. 


فریبا -ش از تهران : 

آیا خانم سارا خوش جمال فکری -قهرمان 
تکواند و ایران -اولین بانوی ایرانی می باشد که 
به المپیک راه یافته است ؟ 

حیر. خانم لید افریمان د رالمپیک ۱۹۹ تلانتا 
؛پرچمد ار کاروان ورزشی ایران بود . خانم فریمان 
-قهرمان تیراندازی با تفنگ‌بادی از فاصله ده‌متر 
-اولین بانوی ایرانی بود که به المپیک راه یافت و به 
همین مناسبت افتخار حمل پر چم جمهوری اسلامی 
ایران درمراسم افتتاحیه نصیب وی شد . خانم 
فریمان دراین مسابقات به رقابت با ۶۸ش ر کت کننده 
پرداخت که سرانجام به مقام چهل و ششم رسید . 

درالمپیک ۰۰ ۰ سیدنی خانم منیژه کاظمی 
تنهابانوی حاضردراردوی‌ایران‌بود که‌دررشته 
تیراندازی با کلت بادی از فاصله ده متر در مسابقات 
ر کت کرد .خانم کاظمی دربین 0 ۶شر کت کننده 
در رده چهل و سوم جای گرفت . 

ونم تسم من پوردر ر پر ۶ ۳ 
٩‏ رالمییک ۲۰۰ اتن حضورداشت که‌نتوانس 


عنوان درخور توجهی به دست اورد. 








من در ` 


تجو ی راه معنوی بان 


حقبقت هستم حال 


ی 


معنوی که اس ار مارو 





داوود غرانوش 


انتخاب یا انتصاب سرمربی و کادر فنی تیم ملی فوتبال 
ایران‌برای‌مصاف با حریفان در مسابقات مقد ماتی جام 
ای ا و ور ی ي 
در فوتبال نه چندان‌بادوام و قوام ما پد ید اورده که ورد 
زبان خاص و عام شده است. 

جالب اینکه داربوش خان مصطفوی؛ دبیر رییس 
ود بی ر کل موقت اسبق‌این فوتبال-که خود رامحق در 
رمات و نا هه کار ودن کار تال کورمان می دا 
چند روز پیش حرف جالبی درباره انتخاب سرمربی تیم 
لى 3 

او می گوید که ربیس فد راسیون باید سرمربی تیم ملی 
راانتخاب کت کمیته انتقالی اوی درادامه گفته است من 
اگردبیربودم -منظورش دبیر فد راسیون فوتبال است -به 
کمیته انتقالی اجازه نمی دادم قلعه نویی رابر کنار کند.اصلا 
نمی گذاشتم که دراین مورد تصمیم گیری کنندابه‌همین 
دلیل هم این کمیته مرااز فدراسیون کنار زد تاخودشان 
هرکاری خواستند.انجام دهند. 

وامانکته مهم!اجناب داریوش خان.ان زمان که شما 
مسوول ودبی رهم بود ید نتوانستید این فوتبال به هم 
ریخته راجمع و جور کنید.خصوصازمانی که دورو 
برتان پراز مشاوران چهارصد هزار تومانی بود.مشاوران 
مطبوعاتی که طبق خبرهای موثق تنی چند از آنان,تقاضای 
هم‌کاری باشماراقبول نکردند و آنهایی هم که قبول 
کرد ند نتوانستند به شما مشاوره بد هند.بهتر است بگوییم 
E EA To‏ ۱ 
دانستند که فوتبال چیسست؟ایکی از همین نویسند گان 
مطبوعات د ر حال حاضرد رخارج‌ازکشوراست و تازه 
پس ازشصت سال زند گی »٤د‏ ر حال فرا گرفتن فوتبال!اماان 
زمان حقو ق جهار صد هزار تومانی خود راازداریوش خان 
می گرفت. 

گفته اید:«فوتبال بی زبان کشوررابه بد تراز نامادری 
سپرده اند و سیاسیون به فوتبال کشور هميیشه لطمه وارد 
ی سا ال ور آنها همه یراق فو تبال اران ب 
دنبال داش است!»راستی نگفتید چه کسی شمارابه 
عنوان دبیرکل موقت فد راسیون فوتبال انتخاب کرد؟ خب 
مشخص است. آقای کیو مرث هاشمی.معاون سازمان 
ی اش سا که سسکا امش تا دار 
راقبول کردید ووارد حیطه کار سیاسیون شدید ؟مگر 
می شود غیرا زسیاسیون کسی وارد ورزش کشورشود؟ 
بد نیست بدانید برخی از همان مشاوران چهارصد هزار 
تومانی شماءعین سیاست بو دند اجون‌سیاسی کارهای 
زبردستی بودند که چهره خود را پشت نقاب مستقل پنهان 
ساختند و... 

تیاه از یدش ان د ال یار ماه خیش 
ونیستی برده‌اید.نه صفایی فراهانی ونه داد کانافو تبال 
مااز ان روزی به نیستی کشیده شد که هر یک سال و دو 
سال»یک رییس فد راسیون»دبی ر کل وسرپرست موقت 
بالای سر خود دید. از شمامی پرسم.فوتبالی که به قول 





برخی ها حدود ۲ سال قد مت دارد.جراباید نزدیک به 
۳ رییس فدراسیون‌انتخاب.انتصاب یا عوض کند؟ با 
این عزل و نصب های یک ساله و دو ساله است که فوتبال 
ما به قهقراو نیستی برده شده است! 

د کتر کنی نخستین ریس فد راسیون فوتبال در سال 
۵ بود.راستی سی و سومین رییس فد راسیون فوتبال 
۰ ساله ماچه کسی خواهد بود؟ مسلم است که رییس 
جد ید یک فر د فوتبالی‌نیست.شهنازی و کفاشیاند رفوتبال 
ما.فوتبالی اصیل نیستند!آن هافقط ورزشی اند وطرفدار 
فوتبسال و تصورمی کنند که می توانند با مد یریت»این 
فوتبال به فهقرارفته رامد یریت و به سرمنزل مقصود که 
همانا نام آوری در فوتبال آسیاو جهان است.برسانند. 

ایند ه نشان خواهد داد که چه کسی رییس می شود و 
می تواند کار کند ؟!همچنان که گذشته های دور و نزدیک 
نشان داده واثبات کرده است که کدام فرد کار کرده و کدام 
رییس شعارداده و چه رییسی کار نکرده بلکه تنها بار خود 
ژ اه ات۱ 

صفایی فراهانی: ر دیس کار ه ای نیست! 

آحرین خبر از انتخابات فد راسیون فوتبال اینکه 
ریس کمیته انتقالی فد راسیون‌فوتبال‌باتاکید براینکه 
قمر تیب تاو انز ددر اسوق فال تا بان افوا ا 
پس اداره فد راسیون با هیات رییسه است. گفت:«براساس 
ای او سارت الما ترا فان 
تمام مسوولیت هاوسیاست گذاری ه ابرعهده‌هیات 
رییسه ٩‏ نفره است و رییس به تنهایی هیچ مسوولیتی 
ندارد.) 

صفایی فراهانی تاکید 
کرد:«هیات رییسهآینده 
فد راسیون فوتبال برنامه ها 
وسیاست های چهار سال 
آینده فوتبال راتدوین 
خواهد کرد وبا توجه به 
مسابقاتی که تیم ملی در 
پیش دارد. هيات رییسه 
باید بادرک‌اهمیت نقش 
وجایگاهش هرچه‌زود تر 
برای انتخاب سرمربی تیم 
ملی اقدام کند.هیات رییسه 
جدید فد راسیون از روز 
چهارشنبه(امروز ۱٩‏ دی)و 

مس از اعات رس کار 
لر خواهد 
گرفت وامید وارم که حد اقل 
تااوایل هفته بعد.سرمربی 
تیم ملی در تمرینات حضور 
داشته باشد.) 
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جایزه ۱۰ هزار پوندی 


پاش پیش رکد کف رازن 


جایزه ۱۰ هزاریوندی‌سال ۲۰۰۷مرکز توسعه 
گلف جهان به حاطر پیشرفت گلف درایران. به 
فد راسیون گلف جمهوری اسلامی ایران احتصاص 
گافت. 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون گلف در 
نامه مسوول توسعه گلف جهان به عیسی اسحاقی» 
رییس فد راسیون گلف‌ایرانامده‌است:«ماخوشحال 





























و انسته اید افراد بیشماری را آموزش دهید .همچنین 
شمادانش آموزان‌مسدارس رابااین ورزش آشنا 
کرده اید و مخصوصازمانی که متوجه شد یم تیم 
ق کلف ایران برای نهستیی باردرمسابقات ٭ 
-اقیانوسیه(جام نومورا) شرکت کرده است بسیار 
خوشحال شد یم . لذا با تصویب اعضای کمیته توسعه 
گلف جهان. مبلغ ۱۰ هزار پوند جایزه‌ سال ۲۰۰۷ 
توسعه گلف به شما اختصاص می یابد .) 

نفر در کشسور(تهران. اصفهان. خوزستان» 
سمنان» کر مانشاه.لرستان»آذربایجان شرق»فارسءقم 
وخراسان) آموزش گلف‌دیده‌اند .این درحالی است 
که تعد اد گلف بازان کشوردرسال ۸۲تنها ۲۰۰نفر 
بوده است. 

ورزش آموزش وپرورش» نخستین دوره مسابقات 
مینی گلف د ختران و پسران آموزشگاه‌های تهران را 
برگزارو تعداد هیات‌های گلف رااز 1 به ۱۵هیات 
افزایش داد . 





تاه اد اس ۳ ا ها اا کر 5۰ 
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رد یف های اققی: تانج درج شده ععابل هر تیم حاکی از مسایقات د ر خانه حر یغان می باشد. 
ستون های عمودی؛ نت یچ د رج شده ز بر نام هر تسم ببانگر مسابقات خانگی هر تسم می باشد. 














مرد سال برزیل: 
می خواهم کنار همسر و دخترم باشم 


من در دوازده سالگی والیبال را انتخاب کردم و اگر دوباره به ان دوران 





بازگر د م»بازهم والیبال را انتخاب می کنم! 


© جه جیز باعث شد که پيشنهاد تیم «ایسکرا»را 
بپذ یرید و به روسیه نقل مکان کنید؟ 

به‌دنبالاهداف جدیدی‌درزند گی‌ام‌بودم.شش 
کشور.زبان.فرهنگ و صد البته باوالیبالی جد ید آشناشوم. 
۱ 9 ۱۳۰ 

۰ مد تی است که در لیگ روسیه مشغول به فعالیت 
هستبد .ایا می توانید والیبال روسیه رابا برزیل و ایتالیا 
می رسد تمام بازیکنان در اینجا تمام سرویس های خود را 
زمانی سخت تر می شود که درانتهای زمین د رحال دریافت 
عنوان مثال بیشتر تمرین می کنم و بیشتریاد می گیرم!از 
لحاظ هجوم نیز کاربرای‌من د شوارشدهاست. مد افعین 
روی توردرروسیه بسیارقد بلند هستند وبرای‌اینکه 
نتوانند توپهای‌مرادفاع کنند.جدال سختی با آنهادارم. 
بدون شک لیگ والیبال در اینجا بسیار دشوار است! 

۵ به نظر شما تیم ایسکرادر روسیه و اروپا موفق 
خواهد بود؟ 

پیشبینی موفقیت تیم بسیار دشوار است.ما هنوز 
بازی های زیادی انجام نداده ایم.به نظر می رسد که پنج پا 
شش تیم د ر لیگ روسیه مد عی بوده و می توانند به قهرمانی 
امید وار باشند.از یک چیز مطمئن هستم.به دست آوردن 
عنوان قهرمانی کار بسیار دشواری می باشدا! 

جه مد ت 1 زیکنان حد ید 

©+ ل می کشد که بازیکنان جدید با هم 

هماهنگ شوند؟ 





جواب این سوال نامشخص است!اجازه بد هید که 
یک مثال از کشور خود م بزنم. د ر بین بازیکنان تیم ملی 
برزیل.چهار یا پنج بازیکن هستیم که سالیان سال است در 
کناریکد یگربازی کرده‌ايم.اماهنوزهم دربسیاری ازمواقع 
که تمرین کرده يا در مسابقه ای شرکت می کنیم.چیزهای 
جد یدی یاد می گیریم و سعی می کنیم که سطح باز یمان را 
بهبود بخشیم.من فکر کنم که چنین چیزی در تیم ایسکرا 
نیز صدق می کند.ما بازیکنان بسیار خوبی هستیم که برای 
بهتر شدن خود مان مسابقه می دهیم! 

9 آیا فکر می کنید که لیگ روسیه می تواند بهترین 
لیگ ارو پا باشد.حتی بهتر از ایتالیا؟ 

بارها در مصاحبه هايم گفته ام که شما لیگ قوی دارید 
ا ماگ ر قر انیم لک را یرد ادهو اسازه‌دهید که بازیکتان 
ر یدوا ورد با تلم انخ 
لیگ قوی تر خواهد شد.تمام بازیکنان تیم ملی روسیه در 
لیگ روسیه حضور دارند و اگر پنج یاشش بازیکن مطرح 
وبا کلاس جهانی به تیم های شمااضافه شود.بد ون شک 
قوی ترین لیگ والیبال جهان را خواهید داشت. 

۵ چقدردوست دارید که بسا زوران گائیچ کار 
کنید ؟ شنید ه ایم او روش های خاصی در مربیگری دارد 
که شما تا به حال ان روش ها را ند يده اید. 

شعارزند گی من این است:تازمانی که‌زندهاید باید 
چیزهای جدیدی یاد بگیریدازوران قهرمان المپیک شده 
است و روش های منحصر به فرد خود را در والیبال دارد. 
من‌بامربیان فراوانی کار کردهام وه رکد اما زآنهاروش های 
مخصوصی برای بالا تربردن سطح کار تیم داشته اند. 
امید وارم که بتوانم از زوران چیزهایی جدیدی یاد بگیر! 

۰ شمابه همراه برزیل عناوین فراوانی رابه دست 
آورده اید اما در سطح باشگاهی موفق نبوده اید.انگیزه 
شمااز آمد ن به روسیه.به د ست آوردن عناوین باشگاهی 
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بوده است؟ 

من قرارداد سه سال ای باباشسگاه ایس کرابسته ام 
و می خوام دراب تیال تمه وین مره بن 
رابهدست‌ورم.ماباید نتایج خوبی به‌دست اوریم تا 
ا فصل بعد در مس بقات لیگ قهر مان باشگاههاي 
اروپحضور داشته باشیم.دوست دارم که افکار بزرگی 
داشسته باشمء‌تنها با افکار بز رگ است که شما می توانید به 
هدف های بزرگ در زند گی دست یابید. 

۵ آیا برزیل در سال جدید.حرف اول را در والیبال 
حهان خواهد زد؟ 

من هرگزبه چنین موضوعی فکرنمی کنم»توضیح 
این کار بسیاردشواراست.ماتنها از بازی در کنار هم 
لذت می بریم و با وجود تمرینات دشوار‌والیبال برای ما 
تفریح است!و به نظر می رسد که سیطره تیم ها در والیبال 
یک جرخه خاصی دارد.اتحاد جماهیر شوروی در دهه 
۰ابالات متحده در دهه ۸۰.ایتالبا در دهه ٩۰‏ واز سال 
۰ به بعد نیز ما حاکم مطلق والیبال جهان بوده ایم. 

۵ کمیته ملی المبیک برزیل در سال گذشته شما 
رابه عنوان بهترین ورزش‌کارمرد سال انتخاب کرد.با 
توجه به محبوبیت بسیار فراوان فو تبال در برزیل. چرا 
این عنوان به شما رسید؟ 

توقع نداشتم که این جایزه به من داده شود.فوتبال در 
کشوربرزیل‌ورزش اول‌بوده.هست و خواهد بود.به‌دست 
آوردن این عنوان‌برای من یک سورپرایزبسیار خوش آیند 
بود.واینکه والیبال در کشور برزیل به سرعت درحال رشد 
است و امروزه‌ ورزش دوم برزیل والیبال می باشد.البته در 
برزیل.فوتبال ورزشی بدون رقیب است. 

جرا«اد ینتسوو»در نزد یکی مسکو را برای اقامت 
انتخاب کردید؟ 

من وخانواده ام‌همیشهدوست داشتیم که در حومه 
شسهرزند گی کنیم.این منطقه خارج از سروصد اهای شهر 
مسکو است و ما احساس راحتی فراوانی در آنجاداریم.به 
عنوان یک ورزشکارزند گی سختی دارم وریلکس بودن 
درزند گی شخصی ام بسیار مهم است.می خواهم از هر 
فرصتی استفاده کنم و در کنار همسر و دخترم باشم. 

به کد ام‌قسمت ازبرزیل علاقه خاصی دار ید ؟مکان 
خاصی وجود دارد که بخواهید به انجا پروید ؟ 

من هیچ تفاوتی بین مناطق مختلف کشورم نمی بینم! 
تنهادوست دارم که دربرزیل زند گی کنم.مناظرزیبای 
گوناگونی در کشوربرزیل وجوددارد.درشمال‌شرق‌شما 
می توانید اقیانوس و سواحل زیباءدر شمال جنگل های 
آم‌ازون در جنوب شهرهایی به سبک اروپاودر م رکز 
می توانید چیزه ای دیگری مشاهده کنید.مکان مورد 
علاقه من.خانه ام در کوریتیبا است. 

شمادر شهر کوچک لوند رینا متولد شدید. 
جایی که جیووانی البر.مهاجم سابق تیم بایرن‌مونیخ.در 
آنجا بزرگ شده است. یا همد یگر رامی شناسید؟و در 
کل نظر شما درباره فوتبال چجیست؟ 

شاید مااز یک شهر باشیم.اماه رگ زهمدیگررا 
ند یده ایم.امابه فوتبال علاقه دارم ام افراطی نه‌ادوستان 
فوتبالیست فراوانی دارم و برخی مواقع بازی آنها را تماشا 
می کنم.من دردوازدهسالگی والیبال راانتخاب کردم و 
اگردوباره به آن‌دوران با ز گردم.بازهم والیبال راانتخاب 


می کنم! ۱ 
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اه استیاه و در ست.۱ 
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ابوالفضل زرویی نصر آباد 
جان باباء مد یر اگرچه سر است 


از معاون کجا عزیزتر است 
گر مد پر تو اهل حال بود 
هرچه کردی تو بی خیال بود 
نم نمک با کمی خرید و فروخت 
می شود زین نمد کلاهی دوخت 
گر ر یک این وان را دست 


خوردنی نیست حق بالادست 
اکتفا کن» ولو به نان و پنیر 
دست اضاد توق ته مدر 
بر حریفان بخند چون پسته 
بار خود را ببند آهسته 
همچنین با ورود در بازار 
می توان شد شریک پیمانکار 
به تو حواهد رسید فایده ها 
گر بری دست در مزایده ها 
ور نداری هنر» هم از آغاز 
با حقوق بخور- نمی بساز 
چون که قانع به دستمزد شدن 
بهتر از افتابه دزد شدن 
اکتفا کن به کفش و رخت خودت 
تا نکوبی لگد به بخت خودت 
شیوه را مثل کار با مته 
باد باید گرفت البته 





قولید دمطانبه 


د کترمحمدرضا تر کی 
زین پیش قلندروش و طناز نبودی 

بودی...ولی این قدر نظرباز نبودی 
ماناز تورا گرچه گران بود خریدیم 

با آن که در آغاز چنین ناز نبودی 
تنها دل ما بود که همساز شما بود 
دنیای تو موسیقی ایرانی و نی بود 

دلبسته راک اند رول و جاز نبودی 

انگار که اصل تو در این فاز نبودی 
شفاف تر از آینه ها موضعتان بود 

در چشم و دل ساده ما راز نبودی 
چون متن پذيرندة هر معنی و تاویل 

بر خوانش این مدعیان باز نبودی 
خو کن دل من! با قفس و بی پر و بالی 
انگار تو هم لایق پرواز نبودی 




















روزکارهلامروت 
محمد جاوید 
زمستونه هوا هم گرگ و ميشه 
برایم روز گار لامروت 
۱ مرتب تو خط قر یا قميشه 
در امد گرچه پایین تر ز چاره 
۰ ولی خرجم فزون از پنج وشيشه 
ولیکن پولها فورافینيشه 
زنم ايراد ماشین داره از من 
پسر رفته به دانشگاه آزاد 
ولی شهریه اش افزون زفيشه 
وتازه در چنین اوضاع و احوال 
میکه تقصیر اینٹرنت و قفا 
از آن سو دختر دردانة من 
پسر داییم فرضش رو نمیده 
نمیشه هم زدش چون فوم و خویشه 
شده نو کیسه هم ریشم چو خناق 
زبان طعنه اش بد تر زنيشه 
خوراک من مرتب سیب زمینی است 
خحوراک آقا زاده وایت فیشه 
نمی دانم که خواب نفت و سفره 
برایم عاقبت تعبیر میشه؟ 
زدست روزگار لامروت 
به خود «جاوید» می گوید همیشه: 
ابسازم خنجری نیشش زپولاد) 
ولیکن پول اون هم جورنمیشه 


دل.عاسق 
سعید سلیمانپور ارومی 
دلا به عشق گلی مبتلا شدی در باغ 
که بلبل از غم او نعره زد به صوت کلاغ 
گلی که بینی او خود مثال دسته گلی است 
مگر به تیغ پزشکان کند علاج دماغ 
تورم است و گرانی و مشکل مسکن 
نخورده بود اگر قيس کله پاچه خر 
۱ د گر ز خرگه لیلی نمی گرفت سراغ 
روی قافیه مان را نموده ایم چلاق(!) 
فدای چشم تو ساقی! بریز چایی داع 
سر قرار خیابان نیا نگار عزیز! 
۱ شکسته دل بشوم بهتر از شکسته جناغ 
مه e‏ 
تو و خواه از سخنم شرط گیر خواه بلاغ! 
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تینها 
تیترهای درشت پر مايه 
صفحه داخلی» حروف هشت 


حاکی از قتل عام دلفین هاست 


یک نفر همسر خودش را کشت 
می کشی. می کشیم. خواهد کشت 
زندگی در روال خود جاری است 


شوت بودن چه لذتی دارد 
پول» شهرت. مصاحبه لبخند 

گل زدی و حریف پر پر شد 
تبترها هم به وجد می ایند 


دانش اما به کار می آید 


از هنرپيشه ها نشو غافل 
تیترها را رواج خواهد داد 
منتظر باش کی فلان بانو 


خبر از ازدواح خواهد داد 


سطل های زباله لبريزند 
از خبرهای بی آهمیت 
گرچه بوی شعار می اید - 
باد در روزنامه می پیچد 
تبترها در پیاده رو پخنند 
عابران می روند و می آیند 
تبترهارابه باد می بخشند 


باسپاساز,نامه‌رسان! 
داوود ملک زاده 
جهان را به نام تو می‌شناسند 
و تو در شهر ناشناخته مانده‌ای 
شهر رابه نام من می‌شناسند 
رو 
مثل واوهای‌ام غریبم 
من آن شاعری هستم 
که در تو زند گی می کند 















۱ هرگز فراموش نمی کند: 
«استاراء خیابان حافظ بر سد به د ست داوود)! 








ا فرورد ین 
باید به‌اين باوربرسید که اگرشرایط سخت شده و ناراضی هستید. دلیلش فقط این 
است که مد تهاست به د نبال شرایط خوب نبوده‌اید و اقدامی هم برای تغییر شرایط به کار 
نبسته‌اید. پس گله گذاری و تلاش برای مقصر شناختن این وآن را کنار بگذارید و همین 
حالا آستین بالابزنید که ممکن است د یر شود به نحوی که حتی شاید زمان برای متهم 
کردن دیگران ند اشته باشید.نکته بعد ی اینکه از تکیه زدن بر عادت‌های ناپسند و پناه‌بردن 
به مسائل حاشیه‌ای آن خودداری کنید که جوانب آن بسیار دامن گیر است. 
در ضمن خبری در روزهای پیش رو دریافت می کنید که شاید برایتان جالب نباشد 
اما من توصیه می کنم نجابت بخرح دهید و ابروداری کنید که بد نخواهید دید! 


۱ ارد پبهشت 

دوست خوبم!اگر می خواهید واقعا برنده قطعی بازی زند گی تان باشید چشم انتظار 
یاری دیگران نمانید که تشویقتان کنند بلکه بهتر است به نفس درونی خود تان که بهترین 
پاری‌رسان است رجوع کنید و به توصیه‌های یار همراهتان تو جه بیشتری نشان دهید که 
هیچ کس جز او از شما و جزئیات زند گیتان به این خوبی آگاه نیست و این نزدیکی امکان 
درک واقعیت‌ها را اد ان م دحت 

نکته مهم دیگر که لازم است بد انید این که هر روز برای شمامی تواند شروع زند گی 
تازه‌ای باشد وروشن نیست چرااین واقعیت راجدی نمی گیرید و فقط به سخن گفتن 
پیرامونآن بسند ه کرده‌اید. ولی امید وارم به این یقین بر سید که‌بایک جهش قوی می توانید 
د و عزیزان همراهتان را متحول سازید. 








دراین هفته دقت کنید که تمامی کارهایتان رابراساس اصول آنها انجام دهید و دست 
از پا خطانکنید که حاشیه‌های بسیاری را پیش رو دارید. در ضمن این روزها جابجایی 
زیادی را در ظاهر و باطن طی خواهید کرد پس به دنبال این واقعیت به سلامتی خود نیز 
توجه جدی داشته باشید. در مورد مساله‌ای که در گیری ذهنی دارید بهتراست خود تان را 
رها کنید و یا حداقل در ظاهر این گونه وانمود نمایید تا دچار عواقب منفی آن نشوید. 

در ضمن زیر پا گذاشتن سنتها به زیان شما تمام خواهد شد درحالی که می‌توانید نه 
مقابل نه پشت سر بلکه به موازات آن حر کت کنید. 


هر ] مه 
۴ نير 

قو لی به کسی داده‌اید که عمل به آن برایتاندشوارشده‌است ودراین بین عذاب و جدان 
هم رهایتان نمی کند و برای به نتیجه رسیدن دراین مورد طی روزهای پیش رو می توانید از 
قوه تعقل و شانس کمک بگیرید و مطمئن باشید که شرایط با شما یار خواهد بود. 

در مورد خوش‌بینی و تصمیم شما پیرامون بعضی از مسائل باید بگویم که بهتر است 
روح خود باز گردانید. 





ا مرداد 
خبرهایی دریافت می کنید که بسیار غافلگیر کننده است. ولی امید وارم باعث نگرانی 
خود بر گردانید. در ضمن طی این روزهالازم است برای زمان تنهایی خود برنامه‌ریزی 
د قیقی داشسته باشید تااز هجوم افکار مخرب منفی درامان بمانید و ناخواسته با امواج 
مالف اه شم نگ 
نکته بعد ی‌اینکه در مورد اظهار علاقه پاک درونی خود ترد ید ند اشته‌باشید که محبت 
برروی سخت ترین روحیه‌ها تأثیر شگفت‌انگیز دارد. 


| شهریور 

اشسخاصی دراطراف شماهستند که به شیوه‌های گونا گون و حتی با یاری گرفتن از 
رفاقت. مو جب آزارتان می‌شوند که‌لازم است ابتداآنهاراشناسایی کنید وبعد تاحد 
ممکن ازبروزاعمال ناخواسته دوری بجویید. ولی این رابد انید که به‌هرحال بخشی از 
انرژی مثبت شما به هدر خواهد رفت. در مورد مسائل خانواد گی تان باید بگویم که بهتر 
است قاطعیت ولطافت رادر مواقع مقتضی مد نظر قرار د هید ووقفه‌های موجود را پر 
کوت یاه مت کروی ایك 

نکته پایانی این که | گر حرفی د ر دلتان مانده‌است آن‌رابا زگویید ودر گیرودار جوانب 
ولحن‌های مختلف نمانید. 











ر“ ۳ 


از:د کتر نوید خدادوست 


دوست عزیزم!روزهای خوب واتفاقات بسیار خوشایند ی راپیش رو دارید که 
کم مس که اه وی a‏ 
تغییر دهید. چون آنچه که شما آرزو دارید بعد ها رضایتتان را جلب نخواهد کرد پس 
واقع‌بین باشید.در مورد دوستی که در نزدیکی خود دارید و ازاوغافل شده‌اید بهتراست 
تاکید کنم تو جه‌بیشتری نشان د هید واحوالاتش رادریابید که شمارازیرذره‌بین خود 
برده‌است.در مورد حساسیت‌های‌شماهم‌باید بگویم که اگر خوب دقت کنید درمی‌پابید 
که بخش اعظم انها بیهوه است و تنها بر خی از انها ضروری می‌باشند. 


7] آبان 

از کسی انتظاردارید که‌برایتانانجام وظیفه کند اما تصورتان‌این است که هیچ 
لعلی درخشان در آن خواهید درخحشید. 

درضمن در محیط بیرون از خانه تقاضایی از شمامی شود که امکان انجام آن برای شما 
دشواراست‌ونمی توانید پیرامون آن تصمیم گیری کنید وبه نظر من بهتراست محترما 
به غذای روحیتان باید بگویم که در صورت عدم کنترل با مشکل روبرو می‌شوید که بهتر 


~Ê 

۱ ۳ ادر 

حرفهای شیرینی می‌زنید و از قالب معنی آن غافل هستید و خود تان هم نمی‌دانید که 
چرابه آنهاعمل نمی کنید و در مرحله سخن باقی می مانند د رحالی که اگر حتی قسمتی از 
آنهارادر زند گی پیاده کنید تحول شسگرف رادر پیش خواهید داشت ودید شمانست 
به زند گی کاملا تغییر خواهد کرد.نکته بعدی این که طی روزهای پیش رو لازم است که 
جهت زند گی خو د را کاملا,مشخص سازید و تغییرات لازم رابه کار ببندید تاازیکنواختی 
که باعث ازارتان می شود رها شوید.نکته پایانی این که توضیح واضحات باعث دلخوری 
فرد نزدیک به شما می‌شود و نسبت به این موضوع بی تو جه هستید. 


اد 
۰ ی ۳۳ 

غم واند وهی رابا خود تان حمل می کنید درحالی که طی این روزهامی توانید تمامی‌انها 
بگذارید ودستان پر از مهر اعضای خانواده رابهشارید و روزهای پررونق و پربرکتی را 
برای خود بسازید.در ضمن طی این روزها می‌توانید روی کیفیت زند گی خود بازنگری 
اساسی داشته باشید وروی افزایش ضریب امنیتی خود کار کنید که این از مهمترین‌ها 
می‌باشد.نکته پایانی این که یک کلام محبتآمیز می تواند گرمی و لذت زند گی‌تان رابرای 
مد تهای طولانی تضمین کند. شما که فرد باهوشی هستید جراغافل شده‌اید. 

براستی که روزهای خوبی را پیش رو دارید و تمامی درهابه روی‌تان باز است و این 
جیزیست که خیلی‌ها آرزویش رادارند و آن را ندارند! یس شکر حضرت دوست رابجا 
آورید.واین احساس شادمانی رابه نزد یکان منتقل کنید تا خستگی روحی را که مد تها 
گریبان گیرشان شده است» بزدایید. 

دوست خوبم! خبری می‌شنوید که اشک شوق برایتان درپی دارد و در این شرایط نیز 
می توانید دل غمگین و شکسته‌ای راشاد کنید .نکته پایانی این که بر خحلاف میل باطنی خو د 
طی این روزها مسائل مادی را کنار بگذارید و کمی به غذای روح خود بیاند یشید. 

کاری‌راشروع کرده‌اید وزحمت زیادی رانیزبرای به نتیجه رسیدن آن متحمل 
شده‌اید که نباید آن‌رانیمه کاره‌رها کنید ومطمئن باشید که پاسخ مثبت و قابل قبولی را 
خواهید داشت.دوست خوبم! دید گاه حاصی از زند گی دارید اما گاهی پیچید گی‌های 
محبت وعشق برزبان بیاورید وبحران رابسیارراحت پشت سربگذارید.بد ون‌اینکه 
جوابگوی کسی باشید. پس تعلل برای چیست من نمی‌دانم! 











بول همانند مار ی است که گ 


دد الد 


آنا 


چگو نه در دست گب د صد مها 


ى نمی ر 


ذد 


17 SE AiR 
ستاره مر گ‎ 
بر اساس یافته های جد ید رصد خانه های ناسا یک فوران قد رتمند که توسط‎ 
یک ابر سیاهچاله به بیرون پرتاب می شود در حال کوبیدن به یک کهکشان نزدیک‎ 
به این سیاهچاله می باشد.‎ 
این سامانه دو کهکشان رادر خود جای می دهد که به دور هم می چرخند.‎ 
اطلاعات بدست آمده از تلسکوپ پر تو ایکس چاند رانشان می دهد که هردو‎ 
کک ان درم دک خود دو ار تساه دار اعا یک رانا ووک اها‎ 
کهکش ان بزرگتر(کهکشان‌ستاره‌مرگ) درحال گسیل شدن است و ظاهرا‎ ] 





سیهر صفادار ۱ 
تا ات نا س س س س کس س س س س س س س سے کهکش أن کوچکتردر مسیراین زبانه 


هه ۳ ك کار کر فة امیت 
1 تحقیق درباره اشیای پرنده ناشناس SS‏ 





مارتین هارد کاسل که دراین تحقیق همکاری می کند می گوید ماشاهد 
PT RE EEE‏ 
اساسی آنها پی ببریم. این سامانه به مافرصت می دهد تا دریابیم زمانیکه زبانه ها به 
8 کهکشان دیگری برخورد می کنند چه تغییری در آنها حاصل می شود و بعد از آن 
چه اتفاقی برای آنها می افتد." 

تصاویر حاصلهازاین رصد خانه ها نقطه روشنی در محل برخورد این زبانه با 
کناره کهکشان رانشان می دهند که د رآنجا بخشی از انرژی این زبانه پراکنده‌می شود. 
این برخورد باعث تداخل در حرکت زبانه و انحراف آن شده است. 

تصاویر همچنین جنبه بی نظیر دیگری از این واقعه را ترسیم می کنند: این فواره 
حدود یک میلیون سال قبل شروع به اثر گذاری روی کهکشان کرده که این زمان یک | 
8 بخش بسیار کوتاه از طول عمر این سامانه است. ۱ 

البته ممکن است که این رخد اد زیاد هم برای کهکشان کوچکتر ناخوشایند نباشد. 

جریان بسیار بز رگ انرژی و پرتوهای ناشی ازاین زبانه‌می تواند باعث شکل گیری 
تعداد بسیار زیادی ستاره و سیاره شود. 


| گروهی از خلبانان و مقام‌های رسمی سابق آمریکاء تحقیق درباره‌ماهیت اشیای‌پرنده و 
۾ ناشناس از سوی دولت این کشور را خواستار شدند. 
1 این گروه ۱۹نفری که شامل مقام‌های سابق آمریکایی و انگلیسی و افسران نظامی از 
هت کب و زاف جیا ران اک درک کبس ری در را کت تاره 
۱ به تجربیات خود از دولت آمریکابه خاطر جد ی نگرفتن تحقیق درباره اشیای پرنده 
] ناشناس انتقاد کردند. در پی گزارش هزاران مورد رصد اشیای پرنده ناشناس در آمریکا | 
| دردهه‌های پنجاه‌و شصت میلادی, نیروی هوایی این کشور با اجرای طرحی به نام پروژه | 
1 کاب انم تف غات گے دهد رن او دست زد رل این پوس دریی نرسیدن I‏ 
| به نتیجه خاصی در سال ۹۶٩‏ امتوقف شد. یک گروه از مقام‌های پیشین و افسران نظامی | 
از نیروی هوایی امریکا خواسته‌اند با منتشر کردن نتیجه تحقیق از ۱۲هزار و پانصد مورد 
ا ا تاقتا دیهان کمک کت آزه آفراه دریانبه‌ای 
عدم تحقیق درباره این اشیاء را پر خلاف امنیت ملی آمریکا دانستند. 
فایف سایمینگتون فرماندارسابق‌ایالت آریزونا که خود قبلایک خلبان‌نظامی‌بود. ‏ 
| در سخنانی در باشگاه ملی روزنامه‌نگاران در واشنگتن با اشاره به تجربه خود در مشاهده ۱ 
یک شی نورانی ناشناس در سال ۱۹۹۷ گفت. همه کشورها باید به حاطر ۲موضوع امنیت | 
1 ملی و امنیت پرواز گزارش‌های مربوط به دیده شدن این اشیا را جدی بگیرند. 
1 'پرویز جعفری ‏ خابان سابق نیروی هوایی ایران هم در این گفت و گوی مطبوعاتی 


ا تاره نة ت ام هه نکش ا ان و د ا که ان در سال ۱۹۱۷۶۸ رای حاضران 
| توضیح داد» هنگامی که قصد داشت به این شی نورانی که از خود نورهایی به رنگ قرمز» <“ 2 
سبز نارنجی و آبی ساطع می کرد شلیک کند. سیستم موشکی و رادار هواپیمایش از کار شامیو رنگ موی واریانخاکستری) 

اا کا ها از و اقعىت در ار ه‌اشباں نده ناشناں انتقا . 1 

۳ ی دور از وافعیت دربار يا پر س ٍِ 1 ۳ برای شانم‌ها و آقایان 
س حخنان ماه گذشته دنیس کوسینیج نماینده دم و کرات کنگره و نامزد ریاست | ۰ 
جمهوری آمریکادر یک مناظره تلویزیونی درباره مشاهده یک شی پرنده ناشناس باعث 
Bessa‏ 
ار دز ر گتر ین گرد باد ساخت د ست دشر 

۲ در موزه بنز دراش تو تگارت آلمان سازه‌ای وجود دارد که‌در 
ال پور کترین کر داد سات دست یش تو لبل می شود این موژه 
درمی ۲۰۰۶ افتتاح شد و دران تاریخ خودروهای بنز به نمایش 
گذاشته شده است. از زمان افتتاح این موزه تا کنون حدود ۱/۳ ] 


نائ اولنن بار در انرا ۱ ۴ 
برای اولین بار دز ایران هدید 


مطابق با | فرین تکئولوژی اروپا TTS‏ 





میلیون تفر از آن بازوید کرده اند. r‏ ۶ «عر ۵ دارای آموتیات کم 
ارتفاع گردبادی که در این سازه تولید می شود ۲۳/۳۳متر ‏ ۳۹ ۹ فاون ویتاهین ° 
نم شا فد که ترمسط ۲۲ افو تخت | متا سود ان مه سس 1 یکنوافشت کننده موهای سشید 
موتورهای جت ظرف مدت ۷دقیقه» ۲۸ تن هوا را به وسیله ایجاد ی با سفید» شاکست و تما 
جابجا می کند. فکر می کنید علت ساختن چنین مجموعه عجیب | ۱ 9 هفته پا ۳۰ باز شستشو 
a. ۰‏ ۰ ۰ ¢ اف : : ۱ 2 
3 و صرف چنین توان عظیمی چه دیلی دادم a‏ ا[ PY‏ در پلع رنک : باکستری شبل تیره 
۾ این‌سازهعظیم‌واین طراحی‌بد یع‌به‌منظورنجات‌جان‌مردم‌به‌هنگامتش سوزی های و ۱ 4 ا hatê lat ja aS‏ 


اختمال تخل :سل :»۱ ت‌تاد, هنگا س تیا قیال یل مان مه تفه ان دود ۲ ۲ ر ۱ ۲ 
۱ ۰ ۷ ۲ فاگشری روشن و نقرهمایی 
محسوب می شود) دچار خفگی نشوند. مدیر این موزه می گوید: این نظر کارشناسان 
شامل امنیت وسلامت مردم می شود بنابراین برای ما بسار پر اهمیت است. 





و 1 
الاعات لی 9ر 11 








پیام های رایگان شما 
و , وعدهما 





زیر نظر: سروش بازخو 


ثا دوست عزیزم آقامحمود. امید وارم زند گی خوبی 
خواهر مهربانم فاطمه جان, زیباترین گلهای د نیا 
تقدیم تو باه چرا که زیباترین روز دنیا روز تولد توست. 
خواهرت نسرین از خرمد شت 
همسر مهربانم.دلم می خواهد با بهترین واژه‌ها 
تباید نس کنم اما عشق و محبت تو د رقا لب واژه‌ها 
نمی گنجد و تا ابد عاشقانه دوستت دارم. 
محمود جعفری کوهبنانی از کرمان 
تولدت را تبریک می گویم. 
آقای جماعتی دوم دیماه سالروز تولدت و دهم 
د یماه‌سالگرد ازد واجتان رابه شماو همسرتان مرضیه خانم 
تبریک می گویم با تقدیم هزاران شاخه گل رز. 
حمیده خاتم از اصفهان 
نمی شود. دوستت دارم و همیشه به عشقت وفادار خواهم 
ماند. همسفر زند گیت حمیده از کاشمر 
ا مینای عزیزم. اولین سالروزپیوند تان رابه شسما 
تبریک می گوییم. ابوالفضل و حسن اینانلو 
مسعود بیات. با ز گشت عارفانه‌تانه رااز سرزمین نور 
خیر مقد م می گوییم شاگردانت زهرا و فاطمه اینانلو 
ثا دوستان گرامی؛ آقایان‌روبن عیسی و حسین 
فراهانی. هر جای وطن عزیز که باشید برایتان ارزوی 
بهروز حیدری سراجی - بند رعباس 
همسر خوبم فروغ الزمان» همیشه به دنبال کسی 
پاس سالگرد ازدواجمان تقد یم به تو 
حسین پور ات -مشهد 
وس ا مان اجان اولن تال ور بو ند 


ص > عاشقانه‌تان را که مصادف بود باعید غد یر خمبه شسمادو 


کبوتر عاشق تبریک می گوییم 
ماد ر برادر.مریم و زینب اردمه 
ثا سعیده عزیزم محبت راد ر پاکی نگاهت معنا 
کردم و صداقت رادروجود مهربانت توراتابیکران عشق 
همسرت حامد ابراهیمی - تهران 
اا نامزد گلم ثریا»ازاینجاتابی نهایست.به‌اندازه 
ستاره‌های اسمان دوع دارم. تولدت مبارک 
بعقوب رئیسی - روستای لبنی میناب 
همسر عزیزم» یک دنیاعشق. آرامش و امنیت 
رابه تسوهدیه‌می کنم و از صمیم قلب تولدت راتبریک 
می گویم. 
EGS‏ 
می گوییم و سپاسگزار مهربانی‌های بی‌پایانت هستیم 
جواد. نیلوفر و امیررضا قربانیان - مشهد 
لت مهشیدم. ترادوست دارم ۲ 
الام حسینی -فتح آباد رفسنجان 
مت نورچشممان‌سعید جان.فارغ التحصیلی ات را 
تبریسک می گوبیم» خدای‌راشاکریم و از در گاه‌احدیت 
سلامتی و موفقیت روزافزون برایت خواستاریم 
پد ر ماد ر:فتحالّه احمدی و اعظم -تکاب 
رت سالومه جان» با آمدنت به زند گی ما گرمی 
بخشیدی. دوم بهمن سالروز تولدت را تبریک می گوییم 
پدر ماد خواهر و برادرت سعیدی - کرج 
سایه جان‌با آمد نت به زند گی‌مان گرمی بخشیدی» 
آرزوی شادی در تمام مراحل زند گیت را دارم 
محمد علی لانه‌بان - کرج شهرک وحدت 
همسرعزیسزم فاطمه جان اولین سالگرد 
ازدواجمان رابه تو و خانواده عزیزمان تبریک می گویم. 
امیدوارم‌بادعای خیرپد رو ماد رمان‌زند گی شیرین و 
سالمی راسپری کنیم محمد اسداللهی فام -مشهد 
۶ دی ماه سالروز تولدت را تبریک 
می گوییم خواهرزاده‌هایت -تهران 
دختر حال یت مسار ک. موفی و مود 


دوست دارم 


باشی لیلاو نساء - تهران 
از طرف پسر عموهابت: حسینی اخگر - تهران 
او دا دود 
سید رضا و مهدی هاد یون - تهران 


lG‏ رام تاعر 
از صمیم قلب تبریک می گوییم 
زهرا و زینب -بردسیر 
جناب آقای علی بهرامی» خواهرزاده عزیزم قد م 
نورسیده مبارک باشد خانواده دایی حسین - تهران 
م6 محسن جان به خاطر قلب پرمحبتت تورامی‌ستايم. 
تولد و موفقیت در درسهایت را تبریک می گویم به امید 
فارغ التحصیلیات در اینده با تمام وجود دوستت دارم 
مت الهام جان بهترین صد ای زند گی من تپش قلب تو 
است» تولد و موفقیت در امتحان‌هایت را تبریک می‌گویم 
به امید سرفرازی در تمام مراحل تحصیلیات. از صمیم 
قلب دوستت دارم برادر تان محمد - کرج 
مت سسحرجان»زیباترین روززند گیم»پیوسستن به تو 
بهترین است. موفقیت د ر امتحان‌هایت را تبریک می گویم 
و هميشهازخد اوند عمرباعزت و سلامت و موفقیت 
برایت خواستارم دوستت دارم 
پسرعمویت محمد - کرج 
ای زیباترین واژه‌زند گی ‌ام»می‌خواهم تازمان 
زنده‌بودن زمزمه لحظه‌هایم باشی» ۱دی‌سالروز 
تولدت مبارک همسرت آزاده مرادی - تهران 
ای زیباترسن واژه‌زند گی. می‌خواهسم تازمان 
زنده بودن زمزمه لحظه‌هايم باشی, راضیه جان سالروز 
ازدواجمان مبارک همسرت محمد بابایی -تهران 
لب E‏ لت میلاد عشسق مااست»دوستت 
داریم مامان وبابا -خمینی شهر 
متين جان» ستاره وجود نازنینت هميشه روشن و 
پرفروغ باد. تولدت مبارک مامان جون -خمینی شهر 
امیرجان درباغ زند گیم گلی‌لایق تروزیباتراز 
توپیدانکردم. دوستت دارم بهترینم 
نامزدت صد بقه - شهر کرد 
تا سمیه جان به خاط رتمام زحماتت ممنونم.در 
سالگرد ازدواجمان سبدی گل یاس تقد یمت می کنم 
همسرت محمد یعقوبعلی زاده - مشهد 
دوست عزیزم آقای روبن عیسی: تولد عیسی 
مسیح(ع) و فرارسیدن کریس مس رابه‌شماو خانواده 
محترمتان تبریک می گویم 
پدرم» تاج سرم مادرم گل بر سرم پدرو مادر 
عزیزم خداداد جان و حوریجان تا اخرین نفس مخلصتان 
هستم 


بهروز حیدری سراجی - بند رعباس 


اگر شما هم مايل هستید حرف دلتان در مجله خودتان چاپ شود می توانید پیام خود را کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید و روی پاکت 
بنویسید مربوط به پیام رایگان البته نوشتن امضا با نام فامیل الزامی است. 
مشخصات ارسال کننده پیام 
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اجر ای سر یع بر نامه های د لخواه 

ازبین تمام برنامه‌های نصب شده در سیستم شما 
ممکن است تنها چند عدد از انه ارابه‌طور مرتب مورد 
استفاده قرار دهید. دسترسی سریع به این چند برنامه 
اک ار با کی سا 
سریمبرای اجرای‌برنامه‌هاست.اگربرای انجام این کار 
اماده هستید. روی ایکن میانبر یکی از این برنامه‌ها کلیک 
راست کرده و از منوی میانبر باز شده گزینه ۳۲006۲)165 
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راانتخاب کنید.در کادر 9016۱21667د ر زبانه 
Shortcut‏ حرف یاعد د دلخواه خود راتایپ کرده 
ET‏ 
کلید میانبر انتخاب کنید (ویندوز به طور خود کار 
درابتدای‌حروف یااعداد. کلید همای ]0۳181 ) 
ردو اسف رها ۱ ون مها 
مورد استفاده‌شسما تنهابه اندازه فشاریک کلید با 
شمافاصله دارند. ۱ 
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تواضح ہی جا خر ین مر حله نکر است 


#ژان دو لاد ود 
































پربا محمدی بازرگان 
٩ساله‏ از بازرگان 


فاطمه خسروی(ابر اهیم)* 
له از جهادآباد 


زهرا خسروی(روح اللّه) .. 
e‏ ۳ 







































فاشین لیاسصونی بدون شسفه ۱۲۲۷ Direct‏ 
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ھا برس چ ۸ 24 ا د سیر د فة 
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e‏ تور ۱۲۷۷۷ ڈ۳ نکر خحضه تھ کم افو سل و کے هتط۱؟ 





۵ شاوی ابجآزه یری وز اد د دل 1 |۱۱۳۳ قطر سني ارول ۸1 ه 0 ۵ 
٭ ترپ بز رگ با رازہ بقی شدن +1۸ درجه چت الیسه بزرگ و جحیع 
8 سذ اقا , مصرقف ابرا ( آب و بر اج س سیر ید۳ 


8 میستم تلد کي 0 و عتاللل سروک اایس سار او ز سی و شات سیفن ند ۱ ۷ ئی ان | 





